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وجـيه پذير ول و تـ ابـل قـبـ ى قـ ر عـمـلـ ى دسـت زد و هـ ر عـمـلـ وان بـه هـ ى تـ رى» حـزب مـ ى بـه «رهـبـ يابـ
ابـت مـواخـذه نـخـواهـد اريخ فـردا هـيچكـس را از اين بـ اسـت و به قـول نـظـريه پرداز «راه تـوده»: «تـ

كرد...» (نشريه «راه توده» 6ماره ٢٤)
بـا 6كست بـرنامه كتـاب «خاطـرات كيانـورى», يراى پا6انـدن بذر تفـرقه و بدبـينى در صـفوف
يشـتـر حـاكـمـيت ارتجـاعـى بـه ا تـنـد 6ـدن آتـش مـبـارزه در درون كـشـور و غـلـطـيدن هـرچه بـ حـزب و بـ
ى كـه ياسـ اى سـ يروهـ ا نـ ورد بـ رخـ سـئـلـه بـ د, مـ ى بـلـعـ رو مـ ود فـ اپذيرى كـه آن را در خـ بـNـران عـلاج نـ
خـطـر اصـلـى بـراى رژيم را تـشـكـيل مـى دهـنـد, بـارديگر بـه 6ـكـل عـمـده اى در دسـتـور كـار سـازمـان
هـاى امـنـيتـى و اطلاعـاتـى رژيم قـرار گرفـت. فـشـار تـبلـيغـاتـى مـاه هـاى اخـير, از بمـب گذارى, تـرور
يام وب خـونـين قـ ركـ اره, سـ اى دوبـ اق, دسـتگيرى هـ و اخـتـنـ ا تـشـديد جـ اب آن بـه ديگران تـ سـ و انـتـ
هـاى مـردمـى نـشـانگر آمـاده 6ـدن هـمه جـانبـه رژيم بـراى درهم كـوبـيدن جنـبـش روبه ر6ـد تـوده هـا و
تـه از دسـتگيرى نــيروهــاى ســياســى كـشــور اسـت. مــانــورهــاى مـخـتـلـف رژيم در مــاه هــاى گذ6ـ
ئـلـه «آزادى تــى طــرح مــسـ ت بـه كــشــور و حـ نــويسـنــدگان, تــا دعــوت ايرانــيان خــارج بـه بــازگشـ
ودن آزادى شـور و پخـش 6ـايعـات مـخـتـلـف راجـع بـه قـريب الـوقـوع بـ احـزاب», تـوسـط وزير كـ
وبگرانـه يقـت اسـت كـه سـياسـت سـركـ وده» نـشـانگر اين حـقـ رخـى از احـزاب, از جـمـلـه «حـزب تـ بـ
ى بـه آن پرداخـت. بـراى رژيم احـزاب ايسـتـ رژيم از ابـعـاد گونـاگون و بغـرنجـى بـرخـوردار اسـت كـه بـ
ظــام جـمـهــورى اسـلامــى و ســاخـتــار ارتجــاعــى و قــرون ظ نـ بـلـغ حـفـ تـهــا مـ «اپوزيســيونــى» كـه در انـ
وسـطـايى «ولايت فقـيه» زير هـر لـوايى حـتـى «مـاركـسـيسـتـى-انقلابـى», بـا6ـنـد نه تـنهـا هـيچ خـطـرى
راف سـران آن ديگر ى بـه اعـتـ ى كـه حـتـ ونـ يز دارد كـه بـه نـظـام كـنـ د, بـلـكـه اين خـاصـيت را نـ دارنـ نـ
مـشـروعـيتـى نـزد مـردم نـدارد, قـانـونـيت بخـشـيده و آمـال و اهـداف تـوده هـاى زجـر ديده و مـNـرم را

به قربانگاه ارتجاع حاكم مى برند.
ا اى رژيم در اين راه بـ ود, در واقـع از بـخـشـى از تـلاش هـ اره ٢٤ خـ وده» در 6ـمـ ريه «راه تـ شـ نـ
رد مـجهـولالـهـويه اى روبـه رو مـى و6ـتـه فـ ا نـ ان بـ اگهـ دگان نـ ردارى كـرد. خـوانـنـ ا پرده بـ بـوق و كـرنـ
6ـونـد كـه بـر اسـاس ادعـاى دسـت انـدركـاران «راه تـوده»: «هـمـانگونه كـه خـوانـنـدگان و مـخـاطـبـان
اين تحلـيل نـيز, بـدون تـرديد, درك مـى كـنـنـد, مجـمـوعه مـطـالـب طـرح 6ـده در اين نـو6ـته, داراى
ويسـنـده) خـواهـان يك بـNـث عـمـومـى در حـزب و جـنـبـش وده و هـسـت... (كـه نـ ى بـ ان اهـمـيتـ چنـ

چپ و كمونيستى ايران نسبت به اوضاع ايران 6ده است...» («راه توده» 6ماره٢٤)
الـيت هـاى خـود را ام كـارهـا و فـعـ ايسـت تمـ ا مـى بـ ر اسـاس اين نـظـر, جـنـبـش چپ و حـزب مـ بـ
ويه ول الـهـ رد مـجـهـ ول نـظـرهـاى يك فـ اً قـبـ ا حـتـمـ ررسـى و در انـتـهـ وقـف كـرده و بـه بـNـث, بـ وراً مـتـ فـ
بپردازد. هـم سـويى نـظـرهـاى طـرح 6ـده در اين نـو6تـه كه به هـذيان سـياسـى بـيشتـر 6ـبـاهـت دارد تـا
ورى» و يانـ رات كـ اب خـاطـ انـه از «كـتـ انـ اع جـ ى» و دفـ يسـتـ ينـ ى-لـنـ اركـسـيسـتـ ى» و «مـ اتـ يل طـبـقـ «تحـلـ
فـراخـوانـدن تمـامـى «تـوده اى هـا» به قـبـول اين «معجـون» به مـثـابه «خط راهـنـمـاى» 6ـان, جـاى 6ك
اب ى جـز هـمـان هـدف كـتـ د هـدفـ وانـ و6ـتـه نمـى تـ ى نمـى گذارد كـه نـ اقـ سـى بـ راى كـ و 6ـبـه اى را بـ
د انـنـ يز مـ و6ـتـه نـ يه اين نـ ز تـهـ ال كـنـد. مـركـ ا را دنـبـ وده اى مـ ام كـردن حـزب تـ دنـ ى بـ «خـاطـرات» يعـنـ

كتاب «خاطرات» نمى تواند جايى جز ارگان هاى امنيتى رژيم و همكاران آنان با6د. 
ى- اركـسـيسـتـ ز «مـ ى» كـه نـظـرات نـغـ انـ ده آسـمـ ائـ و6ـت سـاز», اين «مـ و6ـتـه «سـرنـ ا اين نـ و امـ
لـنـينـيسـتـى» و صـد درصـد «طـبـقـاتـى» را پيرامـون 6ـرايط حـاضـر و كـنـونـى كـشـور مـا طـرح مـى كـنـد,

٢ ١

«راه توده» 
در راه جمهورى اسلامى

حزب ما افتخار مى كند كه در  تمامى اين سال ها على رغم  امواج سهمناك تبليغاتى رژيم و
د7منان قسم خورده به سياست اصولى و مردمى خود در دفاع از منافع زحمتكشان ادامه داده و
مى دهد. هيچ نيرو و هيچ توطئه اى توان متوقف كردن توده اى ها و دور كردن آنان را از صف

واقعى خلق و به بيراه كشيدن آنان را  ندارد.

نـزديك بـه دوسـال از انـتـشـار نـشـريه «راه تـوده» تـوسـط دو عـضـو اخـراجـى از حـزب تـوده ايران
مـى گذرد. مـا از هـمـان ابـتـداى كـار اعـلام كـرديم: «بـه نـظـر مـا هـركـس يا كـسـانـى مخـتـار هـسـتـنـد در
هـر كجـا كـه هـسـتنـد هـر گونـه نـشـريه اى را بـراى هـر هـدفـى كـه به آن اعـتـقـاد دارنـد, مـنـتـشـر كـنـنـد ولـى
دون اطـلاع و ان و يا يك حـزب سـياسـى, آن هـم بـ اى يك سـازمـ شـان ارگان هـ ام و نـ اده از نـ اسـتـفـ
امـه ى...» (نـ ى و غـير اصـولـ ادرسـت, غـير اخـلاقـ ى اسـت نـ ان و يا حـزب عـمـلـ اجـازه آن سـازمـ

مردم, ٢١ مهر ١٣٧١)
دگان, نـ شـر كـنـ نـتـ يه مـ ى رغـم ادعـاهـاى دروغـين اولـ ا گذ6ـت زمـان رو6ـن گرديد, كـه عـلـ بـ
هـدف نه طـرح مـوضـوعـات نظـرى مـطرح در جـنبـش جهـانـى كمـونـيستـى, بلـكه مقـابله بـا حـزب تـوده
ار و بـ ى و در مـجـمـوع ضـربـه زدن بـه اعـتـ ينـ دبـ دن جـو بـ ايران, ارگان هـاى اجـرايى حـزب, پراكـنـ
حـيثـيت حـزب تـوده اى مـا اسـت. آن هـا, بـراى اثـبـات خـود لازم ديدنـد پايه هـاى «حـق به جـانـبـى»
ا جـايى كه «نـامـه بـه عـمـل ضـد حـزبـى خـود بـدهـنـد و بـا طـرح مـسـائـل جـنـجـالـى جـلـب تـوجـه كـنـنـد, تـ
د امـروز مـدعـى پرچم دارى وانـنـ ا بـتـ د, تـ امـيدنـ مـردم» را نـشـريه اى كـه در خـارج مـنـتـشـر مـى 6ـود نـ
«راه تـوده» بشـونـد. دفـاع جـانـانه و دو آتـشه آن هـا از كتـاب مـنتـشـر 6ـده تـوسـط سـازمـان اطلاعـات و
امـنـيت رژيم به نـام «خـاطـرات نـورالـدين كـيانـورى», كـه در آن تمـامـى تـاريخ حـزب مـا و بـسـيارى از
زب وده ايران حـ د و حـزب تـ زب بـه لجـن كـشـيده 6ـده انـ د حـ شـمـنـ اى دانـ اس و رفـقـ ارزان سـر6ـنـ مـبـ
«جــاســوس» هــا و ســاخـتـه و پرادخـتـه «خــارجــى» مـعــرفــى گرديده اسـت, بـخـشــى از اين بــرنــامـه
ئـه جـلادان مــراهــى و هـم آوايى حـضــرات بــا اين تــوطـ ت خــورده را تــشـكــيل مــى داد. هـ 6ـكــسـ
جـمـهـورى اسـلامـى نـشـان داد كـه اگر اصـولـيت اخـلاقـى - انـقلابـى راهـنـمـاى عـمـل افـراد نـبـا6ـد, آن
وقـت مـى تـوان بـه اين نتـيجـه هـم رسـيد كه «هـدف وسـيله را تـوجـيه مـى كنـد» و بـنـابـراين بـراى دسـت
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چه مـى گويد و چه آتـشـى را «كـشـف» كـرده اسـت كـه دسـت انـدركـاران «راه تـوده» اين قـدر دربـاره
آن ذوق زده 6ده اند.

نـو6ـته بNـث خـود را بـا تـشـريح مـشخـصـات كـنـونـى حـزب 6ـروع مـى كنـد و مـى نـويسـد: «و امـا
در مـورد حـزب مـا, بـر هـيچ كـس پو6ـيده نـيسـت, كه حـزب اكـنـون در يكـى از سخـت تـرين دوران
ران ى از رهـبـ ودى بـخـش اعـظـمـ ابـ داً نـ رد. دسـتگيرى و بـعـ ى بـ اى حـيات سـياسـى خـود بـه سـر مـ هـ
يت ير از سـوى ديگر, در تـشـديد اين وضـعـ د سـالـه اخـ ى چنـ ين المـلـلـ حـزب از يك سـو و تحـولات بـ
د...» («راه وده انـ ا اسـاس و مـنـشـاء آن نـبـ د, امـ يم دخـالـت دا6ـتـه انـ سـتـقـ يرمـ يم و غـ سـتـقـ ور مـ بـطـ
يدن وبـ وده اى, درهـم كـ ارت ديگر دسـتگيرى بـيش از ده هـزار تـ اره ٢٤ ص ٧) بـه عـبـ وده», 6ـمـ تـ
سـازمـان هـاى حـزبـى در ايران, اجـراى «6ـو»هـاى تـلـويزيونـى گونـاگون, مهـاجـرت هـزاران نـفـر بـه
خـارج و سرانجام فـروپا6ى سـوسياليسم در كـشورهاى اروپاى 6ـرقى و اتحاد 6ـوروى و روند يك
د را ا مـخـافـات و مـسـايل جـزيى اين رونـ وده» تـنـهـ قـطـبـى 6ـدن جـهـان, بـه گمـان نـظـريه پرداز «راه تـ
تـشكيل مى دهنـد و علـت اصلى «انـفعال» را بـايد در انتخـاب 6عـار حـزب ما كـه ... از سال هـاى
٦٢ و ٦٣ با انتخـاب 6عار سـرنگونى , و بعداً «طـرد ولايت فقيه», اسـاساً خود را از عـرصه هاى
اصلـى مـبـارزه اجـتـمـاعـى خـارج سـاخـت...», جـسـتجـو كـرد. چنـين نـظـرياتـى نـخـسـتـين بـار نـيسـت
وابـين و ا چنـين نـظـرياتـى از سـوى تـ يز بـ كـه طـرح مـى گردد. مـا قـبـلاً در جـريان كـشـتـار فـاجـعه مـلـى نـ
مـهــورى نــد: «اگر حــزب 6ـعــار ســرنگونــى جـ تـ وازدگان از حــزب روبــرو 6ــده بــوديم كـه مــى گفـ
داده بـود, رژيم تـوده اى هـا را نمـى كـشـت» بـه عـبـارت ديگر نـه جلادان خـمـينـى, بـلـكـه اسلامـى را نـ
رهـبـرى حـزب مـسـئـول قـتـل هـزاران زنـدانـى سـياسـى معـرفـى مـى گرديد. به گمـان مـا در بـطـن چنـين
ى را بـه ان جـمـهـورى اسـلامـ ين 6ـكـنـجـه گران و دژخـيمـ وان رد پاى خـونـ ى تـ ى اسـت كـه مـ نـظـرياتـ

راحتى مشاهده كرد.
نـظـريه پرداز «راه تـوده» سـياسـت كـنـونـى حـزب را «خـانمـان بـرانـداز» مـعـرفـى كـرده و نـتـيجـه مـى
اع از ود دارد: دفـ ا يك راه وجـ يه, تـنـهـ داز طـرد ولايت فـقـ رانـ ان بـ انمـ ياسـت خـ ابـل سـ گيرد: «در مـقـ
ا 6ـكـسـت نـخـورده اسـت, بـلـكـه ر اسـاس اين نـظـر انـقـلاب نـه تـنـهـ ان جـا, ص ١٢) بـ انـقـلاب» (هـمـ
يروهـاى ى» و «چپ» از يك سـو و نـ يروهـاى «انـقـلابـ ركـه» در درون حـاكـمـيت مـيان نـ رد كـه بـ بـ «نـ
«ارتجـاع» از سـوى ديگر ادامه دارد و وظـيفـه نـيروهـاى انـقـلابـى از جـملـه تـوده اى هـا اين اسـت كـه:
ايد تمـام يم, بـلـكـه بـ اع كـنـ اح دفـ ايد از اين جـنـ نـهـا خـود بـ يم. نـه تـ «آن هـا را در اين زمـينـه يارى كـنـ
قـدرت خـود را بـه كـار گيريم, تـا سـاير نـيروهـاى انقـلابـى را نـيز, اگر تـرديدى دارنـد مـتـقـاعـد كـنـيم,
كه به حمـايت از آن هـا بـرخـيزنـد...» (هـمـان جـا, ص ١٢) و يا بـه عـبـارت رو6ـن تـر «مـا بـتـدريج
اى پس از انـقـلاب بـهـمـن ال هـ ان سـياسـت حـزب در سـ ام بـه سـمـت هـمـ و گام بـه گام... و سـرانجـ
اى نـخـسـت انـقـلاب ان در سـال هـ ده زمـ ويسـنـ راى نـ ا) رو6ـن اسـت كـه بـ ان جـ ازگرديم...» (هـمـ بـ
مـتـوقف مـانـده اسـت, و 6ـايد او هـنـوز نمـى دانـد كـه «آن سـبـو بـشـكـسـت و آن پيمـانه ريخـت» و تـوده

اى ها هم در توفان عظيم حوادث اين سال ها ١٥ سال بالغ تر 6ده اند.
و6ـته اى كـه مـدام از تحـلـيل «طـبـقـاتـى» سـخـن مـى رود, هـيچ كجـا مـشـخـص نمـى گردد كـه در نـ
ا چه قـشـر, و يا طـبـقـه اى در درون زرگ تجـارى بـ ورژوازى بـ يان بـ ركـه» مـ رد كـه بـ الاخـره اين «نـبـ بـ
د. از دلايل مـNـكـم و سـتـنـ ى هـ ريى زحـمـتـكـشـان چه كـسـانـ امـ دگان نـ اينـ يت اسـت, و اين نمـ اكـمـ حـ
يد نـظـر خـود و 6ـكـسـت نـخـوردن انـقـلاب طـرح مـى كـنـد, ائـ ده در تـ ويسـنـ اپذيرى» كـه نـ «6ـكـسـت نـ

٤ ٣

اين نـظـر بـيش از هـمه جـلـب تـوجـه مـى كـنـد: «اگر در سـرتـاسـر جـامعـه مـبـارزه طـبـقـاتـى بـسـيار حـاد و
گسـتـرده اى بـر سـر حـاكـمـيت و راه ر6ـد اقـتـصـادى جـريان نـدا6ـت, اگر هـمـين ولايت فقـيه, بـراى
آنـكه عـمـر خـود را چنـد صـبـاحـى طـولانـى تـر كـنـد, نـاچار نـبـود, مـدام از مـسـتـضـعـفـان و مـNـرومـان
صـNـبـت كـنـد, زنـدگيش را فـقـيرانـه و غـذايش را نـان و آب گو6ـت نـشـان دهـد...» (!?) (هـمـان
مــيت بــرد «كـه بــركـه» در درون حــاكـ ـراى ادامـه نـ مــى تــر بـ ـيل عـلـ جــا, ص ٨) حـقــا كـه از اين دلـ

جمهورى اسلامى نمى توان پيدا كرد.
هـذيان نـامـه مـنـتـشـر 6ـده در «راه تـوده» نـه تـنهـا هـيچگونه قـرابـتـى بـا نـظـرات مـاركـسـيسـتـى مـبـارزه
ا نـدارد, بـلـكـه بـه رو6ـنـى نـشـان مـى يسـت هـ ا و ائـتـلاف كـمـونـ اتـى, انـقـلاب و سـياسـت اتحـادهـ طـبـقـ

دهد, كه تهيه كننده و يا تهيه كنندگان آن, اين مقولات را به بازى گرفته اند.
حـزب مـا هـمـواره نـظـرات رو6نـى پيرامـون انقلاب  ايران و سـرنـو6ت آن دا6ـته و دارد. مـا در
ا در عـين ا تمـام تـوان در راه پيشـبـرد انـقـلاب و اهـداف مـردمـى آن كـو6ـيديم. مـ سـال هـاى نـخـسـت بـ
حال در همـان هنگام اعلام كرديم: «در انقلاب ما, مانـند همه انقلاب ها, دو مسئلـه مهم مطرح

است كه هر دو با هم داراى پيوستگى سر6تى است: 
دگان مـخـتـلـف طـبـقـات كـه در انـقـلاب بـه 6ـكـل پيگير يا ين نمـاينـ رد مـابـ سـئـلـه كـه در نـبـ ١) اين مـ
رى را بـه دسـت ده اسـت و رهـبـ رنـ اعـى بـ يروى اجـتـمـ دام نـ د, سـرانجـام كـ اپيگير 6ـركـت دا6ـتـه انـ نـ

خواهد گرفت...
ر كـه سـياسـى, از ى پس از حـل (يا بـه طـور عـمـده حـل) كـه بـ سـئـلـه كـه جـامـعـه انـقـلابـ ٢) اين مـ
لحـاظ نـوسـازى اقـتـصـادى-اجتـمـاعـى به «كـدام سـو?» حـركـت خـواهـد كـرد, چگونه نـظـامـى را بنـياد
يا, وم ١٧, مـجـلـه دنـ سـه پلـنـ رى در جـلـ يد احـسـان طـبـ يق فـقـ ى رفـ رانـ د نـهـاد?... (از سـخـنـ خـواهـ
تـقــد بــوديم كـه انـقـلاب داراى دو ـا مـعـ ـارت ديگر مـ بـ مــاره ٢ ســال ١٣٦٠, ص ٢٨و٢٩) بـه عـ 6ـ
رين پيروزى انـقـلاب زرگتـ اعـى اسـت. بـ رحـلـه اجـتـمـ رحـلـه سـياسـى و مـ ى مـ اوت, يعـنـ رحـلـه مـتـفـ مـ
ى از يفـ ا طـ ردن آن بـ انـشـين كـ اهـى و جـ اهـنـشـ سـتـه 6ـ ام پوسـيده و وابـ يدن نـظـ وبـ بـهـمـن ٥٧, درهـم كـ
نيروهاى سـياسى كه نماينـدگان اقشار ميانـى و سرمايه دارى ملـى ايران را دارا بودند (چه مـذهبى و
دگان كـارگران و ود نمـاينـ بـ يز پنـهـان نـكـرديم, كـه نـ ا در هـمـان هـنگام نـ ى) اسـت. مـ چه غـير مـذهـبـ
زحـمـتـكـشـان كـشـورمـان در اين مجـمـوعـه يكـى از مهـمـتـرين نـقـاط ضـعـف آن و پا6ـنـه آ6ـيل انقـلاب
در مــرحـلـه نـخـسـتـين آن بــود. انـقـلاب بـهـمـن در مـعـنــاى كـلاســيك انـقـلاب هــا هــيچگاه بـه مــرحـلـه
انـقلاب اجـتـمـاعـى فـرا نـروييد و در مـرحـلـه سـياسـى مـتـوقـف گرديد و سـرانجـام به 6ـكـسـت كـشـانـده
6د. ماركس در پيش گفتار «نقدى بر اقتصاد سياسى» مفهوم انقلاب اجتماعى را چنين توضيح
يدى ولـ ات تـ اسـبـ ا مـنـ ويش بـ امـل خـ ى از تـكـ ينـ امـعـه در پلـه مـعـ ده جـ ولـ اى مـ يروهـ د: «... نـ ى دهـ مـ
مـوجـود و به بـيان ديگر بـا روابـط مـالـكـيت كه چيزى جـز بـيان حقـوقـى مـنـاسـبـات تـولـيد نـيستـنـد و اين
نـيروهـا تـاكـنـون در بـطـن آن ر6ـد يافـتـه انـد در تـضـاد واقع مـى 6ـونـد. اين مـنـاسـبـات تـولـيدى به مـانع
رحـلـه انـقـلاب د و در اين هـنگام اسـت كـه مـ ى گردنـ دل مـ ده مـبـ ولـ اى مـ يروهـ د نـ دى در راه ر6ـ و سـ
يب, رتـ دين تـ ى, ص ٩) بـ انـ د ١٣, مـتن آلمـ ار, جـلـ وعـه آثـ ى 6ـود...» (مـجـمـ از مـ ى آغـ اعـ اجـتـمـ
انـقلاب آن تـضـاد مـوجـود را كه مـاركـس مـى گويد, حل مـى كـنـد, آن مـنـاسـبـات كهـنه تـولـيدى را از
راهـم مـى ده فـ يروهـاى مـولـ اسـبـات نـوين زمـينـه را بـراى ر6ـد سـريع نـ ا اسـتـقـرار مـنـ بـين مـى بـرد, و بـ
سـازد. چنـين اسـت پايه هـاى اقـتـصـادى و عـينـى انقـلاب. انقلاب بهـمـن نه تـنهـا نـتـوانـست مـنـاسـبـات
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حـزب اين 6عـار را غـيرواقع بـينـانه و نـاهـمخـوان بـا 6ـرايط كـشـور اعلام كـردنـد, ولـى خـيلـى زود بـا
گذ6ـت زمـان و رو6ـن تـر 6ـدن صف بـنـدى مـبـارزه در درون كـشـور مـيان اكـثـريت مـردم و ارتجـاع
د كـه نـظـرهـاى حـزب مـا در اين عـرصـه دقـيق و عـلـمـى يير داده و پذيرفـتـنـ حـاكـم مـواضـع خـود را تـغـ
يه» ا6ـد كـه «ولايت فـقـ د نـبـ وان يافـت كـه مـعـتـقـ ى تـ يروى سـياسـى را مـ ر نـ روز كـمـتـ وده اسـت. امـ بـ
عمـده تـرين سـد راه تـكـامل جـامعه مـا اسـت و در چارچوب چنـين سـاختـار قـرون وسـطـايى و عمـيقـاً
اسـتـبـدادى و ضـد مـردمـى نمـى تـوان جـامـعه بـNـران زده را به سـمـت دمـكـراسـى و بـازسـازى هـدايت
كـرد. نـويسنـده «راه تـوده» آن قدر از جـريانـات سـياسـى ايران بـى اطلاع است, كه حتـا نمـى دانـد كه
نـبـرد اصلـى در انـتـخـابـات مجـلـس چهـارم تمـامـاً در چارچوب مـسـئـله «ولايت فقـيه» دور مـى زد. و
اتفاقاً ائتلاف حجتيه-رسالت و ها6مى رفسنجانى براى بيرون راندن آخرين صداهاى اعتراض
ا نـظـام مـتـهـم مـى كـردنـد. ا «ولايت فقـيه» و «ضـديت» بـ از درون مـجـلـس مـخـالفـان را بـه ضـديت بـ
تـوجـه نـظـريه پرداز «راه تـوده» را بـه اين سخـنـرانـى سخـنگوى اين جـنـاح در بـرخـورد بـا جـنـاح مقـابل
در جـريان انـتخـابـات مـجلـس چهـارم جـلـب مـى كـنـيم: «يكـى از مـسـئـولان روزنـامـه سلام اخـيراً در
ى هـاسـت) صـريNـاً اعـلام كـرد كـه ينـ كـلاس هـاى درس دانـشگاهـى خـود (ا6ـاره بـه مـوسـوى خـوئـ
يه اسـت. ضـمـن د بـه «ولايت مـشـروط» فـقـ دا6ـتـه و مـعـتـقـ ول نـ يه» را قـبـ ديشـه «ولايت مـطـلـقـه فـقـ انـ
اين كه معـتقـد است مـشـروعيت حـكومـت و نظـام از جـانب آرا مـردم است نـه خداونـد و معـيارهـاى
حـياتـى و دينـى, در حـالـيكه... از بـديهـيات دينـى و الهـى اسـت كه مـشـروعـيت حـكـومـت اسلامـى
منـبعـث از خـداونـد و معـيارهـاى قـرآنـى و اسلامـى اسـت و آنچه به آراى مـردم بـرمـى گردد مقـبـولـيت
يك حكومت است. اگر نـظر اين آقا صNيح با6ـد, نتيجه اش اين مى 6ود كه اگر اكـثريت مردم
يك كـشـورى گفـتـنـد كـه مـا يك حكـومـت لائـيك و غـير مـذهـبـى مـى خـواهـيم, آن حـكـومـت مـشـروع
سـه رب اسـت...» (از جـلـ راسـى غـ ريه دمـكـ ان نـظـ اد هـمـ ود! واضـح اسـت كـه اين اعـتـقـ د بـ خـواهـ
يهـان» در مـقـابـل كـارگران, «كـيهـان» فـروردين پرسـش و پاسـخ مـهـدى نـصـيرى, مـدير مـسـئـول «كـ

(١٣٧١
ر از اين نمـى تـوان پيرامـون ضـرورت حـفـظ «ولايت  فـقـيه» بـراى حـفـظ نـظـام مـوجـود رو6ـن تـ
سـخـن گفـت. تـلاش در سـركـوب هـرگونه مـقـاومـتـى در مـقـابـل «ولايت فـقـيه», حـتـى طـرح مـسـئلـه
ى نـشـان مـى دهـد كـه ادامـه يه» بـه رو6ـنـ ى فـقـ يد و «ولـ مـرجـعـيت و ضـرورت يكـى بـودن مـرجـع تـقـلـ
حاكـميت مـذهبـى كنـونى ارتـباط مـستقـيم و گسست نـاپذيرى بـا ادامه ساخـتار «ولايت فقـيه» دارد.
ار از آنجـايى كـه مـفهـومـش اسـتـبـدا يك فـرد بـر روى اكـثـريت قـاطـع تـوده هـا و 6هـرونـدان اين سـاخـتـ
كـشـور اسـت از نـظـر مـNتـوا و عـملـكـرد تفـاوتـى بـا اسـتـبـداد مـطلقـه سلـطـنـتـى كه 6ـاه را «سـايه خـدا» و
بـرتـر از هـمـه ارگان هـاى انـتـخـابـى كـشـور مـى دانـسـت, نـدارد و  از اين رو,  مـانـنـد دوران پيش  از

انقلاب بهمن, مهم ترين عرصه مبارزه عليه ارتجاع و استبداد كنونى را تشكيل مى دهد.
اهـم ى و سـوءتـفـ ينـ دبـ و6ـتـه ايجـاد جـو بـ دگان اين نـ اك تـهـيه كـنـنـ يكـى ديگر از اهـداف خـطـرنـ
بــدادى تـ ظــام اسـ بــارزه بــا نـ مــيق مــا بـه  مـ تـقــاد عـ پيرامــون ســياسـت هــاى حــزب تــوده ايران و  اعـ
شـور اسـت. تـلاش تحـريك ى و آزادى خـواه كـ رقـ اى مـتـ يروهـ يان سـاير نـ ى در مـ ورى اسـلامـ جـمـهـ
كـنـنـده نـو6ـتـه در اسـتفـاده از واژه هـايى كـه حـزب مـا در سـال هـاى نـخـسـتـين انـقلاب بـر اسـاس درك
اكـمـيت وعـه حـ ى كـه مـجـمـ رايطـ ى گرفـت در 6ـ ار مـ ى وقـت كـشـور بـه كـ اعـ رايط اجـتـمـ مـشـخـص 6ـ
مـرتـكـب چنـين فـجـايع و جـنـاياتـى 6ـده اسـت, به قـصـد تحـريك سـاير نـيروهـا و زير علامـت سـئـوال

ايى كـه يروهـ ايى نـ اطـر واپس گرايى روبـنـ ازد, بـلـكـه بـه خـ ر سـ سـتـقـ ا مـ امـعـه مـ يدى را در جـ ولـ وين تـ نـ
حاكميت سياسى را قبضه كردند, اين مناسبات را در برخى عرصه ها به عقب بازگرداند.

ا پيروزى يت, در پايان سـال ٦٠, بـ ياسـى در درون حـاكـمـ درت سـ ردن قـ راى قـبـضـه كـ رد بـ نـبـ
نـيروهـاى مـذهـبـى بـر نـيروهـاى غـير مـذهـبـى پايان يافـت و حكـومـت اسلامـى در مفهـوم واقعـى كـلـمه
پديد آمد. نكته اى كه 6ـايد در آن سال ها كمتر به آن توجه مى 6د, اين مـوضوع بود كه رهبران
ا يسـتـى مـردم مـ ينـى بـسـيار هـشـيارانـه از احـسـاسـات ضـد امپريالـ ذهـبـى, از جـملـه و خـصـوصـاً خـمـ مـ
ارهـاى تـنـد ضـد راى قـبـضـه كـردن حـاكـمـيت سـياسـى زير لـواى 6ـعـ ارزه خـود را بـ د و مـبـ ردنـ سـود بـ
آمـريكايى, براى منـزوى كردن بـازرگان, جبهه ملى و طـرفداران آنـان, به پيش بردند. تـصور اين
كه خـمـينـى و هـمـراهـانـش هـمـان درك را از مـبـارزه ضـد امپريالـيسـتـى دا6ـتـنـد و دارنـد كـه كـمـونـيسـت
مــاعــى-تــاريخــى مــيهـن مــاسـت. بــراى صــور ذهـن گرايانـه و دور از واقـعــيات اجـتـ هــا دارنــد, تـ
ا كـمـونـيسـت هـا و دگرانـديشـان هـمـان قـدر اسـاسـى و نـيروهـاى مـذهـبـى به رهـبـرى خـمـينـى مـبـارزه بـ
انـى ر فـسـاد فـرهـنگى» آن. سـركـوب خـشـن و ضـد انـسـ ا «غـرب» و «مـظـاهـ ارزه بـ ود كـه مـبـ حـياتـى بـ
حقـوق زنـان, در هـم كـوبـيدن نـشـريه هـاى مـتـرقـى و به بـنـد كـشـيدن رو6ـنـفكـران كه نمـى تـوانـسـتـنـد بـا
يسـتـى» ارزات ضـد امپريالـ د نمـونـه از اين «مـبـ ايد قـرون وسـطـايى سـران رژيم مـوافـقـت كـنـنـد, چنـ عـقـ
حكـام جمـهـورى اسلامـى اسـت. اتفـاقـى نـيسـت كه به فـاصلـه كـوتـاهـى پس از انقلاب تمـامـى بـرنـامه
هـاى مـتـرقـى پيش نـهـادى از سـوى نـيروهـاى مـتـرقـى, خـصـوصـاً حـزب مـا مـانـنـد بـرنـامه «اصـلاحـات
ار ى بـه دسـتـور سـران رژيم بـه كـنـ ون كـار انـقلابـ انـ امـين حـقـوق زحـمـتـكـشـان و تـصـويب قـ ارضـى», تـ
گذا6ـتـه 6ـد, و سـياسـت هـاى رو6ـن و مـشخـصـى در دفـاع از مـنـافع بـزرگ مـالكـان, و بـورژوازى
اتـى حـاكـمـيت يل پايگاه طـبـقـ ى حـزبمـان تحـلـ اد رسـمـ ا مـفـصـلاً در اسـنـ بـزرگ تجـارى اتـخـاذ گرديد. مـ
اً از ى عـمـدتـ ونـ ى در 6ـرايط كـنـ سـط داده ايم. حـاكـمـيت جـمـهـورى اسـلامـ شـريح و بـ ى را تـ ونـ كـنـ
ده اى از وين كـه بـخـش عـمـ ى نـ يلـ يك- طـفـ راتـ وروكـ ورژوازى بـ ورژوازى تجـارى, و بـ دگان بـ اينـ نمـ
كــيل گرديده ـشـ دسـتگاه ادارى -اجــرايى حـكــومـت جـمـهـــورى اسـلامــى را در دسـت دارد, تـ
اسـت.تصـادفـى نـيست كه نـويسـنـده «راه تـوده» در تمـامـى نـو6ته خـود كـوچك تـرين ا6ـاره اى به اين
ا نـظـريه د تـ ى كـنـ ى قـرار دارد, نمـ ايت رفـسـنـجـانـ ر حـمـ اً زير چتـ دتـ اً عـمـ اقـ يت كـه اتـفـ بـخـش از حـاكـمـ
«انـقـلابـى» بـودن رئـيس جـمـهـور خـد6ـه دار نـشـود. نـويسـنـده كه صـفـNـات گونـاگونـى را بـه تـشـريح
رده ى سـياه كـ اعـ ويت اجـتـمـ ى هـ ريى و بـ امـ يروى نـ ارى و يك نـ ورژوازى تجـ يان بـ ى مـ اتـ ارزه طـبـقـ مـبـ
اسـت, فـرامـوش مـى كـنـد كـه خـود در آغـاز تحلـيل, بـه نـاچار, اين اعـتـراف جـالـب را كـرده اسـت:
ورى و الاخـره رياسـت جـمـهـ رگان و بـ ان, مـجـلـس خـبـ ى, 6ـوراى نگهـبـ ريت مـجـلـس اسـلامـ «اكـثـ
د...» (هـمـان ده انـ ان درآمـ رار گرفـتـه و يا بـه گروگان آنـ رل كـامـل آن هـا قـ يه تحـت كـنـتـ ولايت فـقـ
ـركـه» در درون ـرد كـه بـ بـ ـوان از «نـ ت چطــور مــى تـ جــا, ص ٧) اگر اين اصـل را بپذيريم آن وقـ

حاكميتى سخن گفت كه تماماً در «كنترل» ارتجاع قرار دارد.
نـاراحـتـى نـويسـنـده مقـاله و يا 6ـايد بهـتـر بگوئـيم وزارت اطـلاعـات و امنـيت جمهـورى اسلامـى
ا نگران ودن آن اسـت, بـلـكـه آن هـ ودن و يا نـبـ ى بـ اركـسـيسـتـ يه» نـه از مـ از سـياسـت «طـرد ولايت فـقـ
«اثـرات» اين 6عـار در مـيان تـوده هـاى مـردم و سـاير نـيروهـاى آزادى خـواه كـشـورانـد. واقعـيت اين
اه سـال ١٣٦٩, اسـت كـه طـرح 6ـعـار «طـرد ولايت فـقـيه» از سـوى حـزب مـا در پلـنـوم فـروردين مـ
رو گرديد. هـمـه مـخـالـفـان يروهـا از چپ و راسـت روبـ سـيارى از نـ ا مـخـالـفـت بـ داى كـار بـ تـ در ابـ
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يك سئوال و پاسخ ما
برخى از خوانندگان «نامهء مردم» از ما مى پرسند:  چرا على رغم حملات مداوم نشريهء  ضد حزبى
«راه توده» و تلاش آن براى تفرقه انداختن و زير سئوال بردن مشى مبارزاتى حزب تودهٌ ايران,  برخوردى

با اين نشريه نمى كنيد ;  موضع گيرى هاى سياسى اين نشريه را چگونه ارزيابى مى كنيد ?

رده زى حـزب اعـلام كـ ركـ شـريه در ارگان مـ سـبـت بـه اين نـ ودهٌ ايران را نـ ا قـبـلاً نـظـر حـزب تـ مـ
بـوديم و سپس در 7ـمـارهٌ ٤٣٦ «نـامـهٌ مـردم» دربـارهٌ عـمـلـكـرد و اهـداف آن مـطلـب مـفـصـلـى  مـنـتـشـر

كرديم كه گذ7ت زمان مهر تأييد بر آنها زد.
كـوتـاه, اينـكه اين نـشـريه نـه تـنهـا ارتـبـاطـى به حـزب تـودهٌ ايران نـدارد, بلـكه هـدف مـبـارزه علـيه
نــد. حــزب تــودهٌ ايران طــى بــيش از پنـج دهـه تــاريخ بــال مــى كـ حــزب و مـشــى ســياســى آن را دنـ
د كـه ا آمـوخـتـه انـ وده اى هـ پرتـلاطـم خـود در مـعـرض ا7ـكـال مـتـنـوع حـمـلات قـرار دا7ـتـه اسـت. تـ
ا در مـورد ا را دريابـنـد. و امـ وا و مـقـصـد اصـلـى آنهـ ى اين حـمـلات, مـQـتـ عـلـى رغـم پو7ـش بـيرونـ
بخـش دوم سئـوال, ما فقـط به ذكـر چند نمـونه از اين موضـع گيرى ها بـسنـده مى كنـيم و داورى در

اين باره را به خود خوانندگان واگذار مى كنيم.
«موضع گيرى» هـاى نخستين نـشريه «مواضعـى» است  «راديكال» و آ7تى نـاپذير با رژيم, از
راژدى ر ايران آخـرين فـصـل سـياه تـ يم: « رژيم حـاكـم بـ ى خـوانـ وده» 7ـمـارهٌ ٤ مـ جـمـلـه در «راه تـ
نـابـودى ايران را مـى نـويسـد... ادامهٌ سـركـوب و اسـتبـداد مـذهـبـى و تحمـيل نـوع و 7ـيوه زنـدگى به
ا يوه آ7ـنـ ين 7ـ يوه اى جـز هـمـ يچ 7ـ ا هـ ى ريزد, و رژيم حـاكـم بـ ردم, عـمـلاً آب بـه اين آسـياب مـ مـ
نيسـت ....».   و در تكمـيل اين نـظـر اضـافه مـى 7ـود: «بQـران اقتـصـادى - سـياسـى در ايران به
حـريقـى مـى مـانـد, كه هـرلحـظـه از سـويى زبـانه مـى كـشـد و حلقـه مQـاصـره حـكـومـت را تـنگ تـر مـى
كنـد. بـيم از سـقـوط و هـراس از آينـدهٌ روحـانـيت 7ـيعه در ايران, بـر مـجمـوعه نـادانـى هـا, اخـتلاف
يت, كـه دور ى هـا, رقـابـت هـا و ... رژيم افـزوده 7ـده اسـت. بـخـشـى از روحـانـ وانـ اتـ هـا, نـ
انديش تر مى نمايد, سعى دارد, حسابش را از روحانيون حكومتى جدا كند. آنها كه حسابشان
از ابـتـداٌ جـدا بـوده بـر آگاه سـاخـتن مـردم از اين جـدايى و مـرز دينـى - حـكـومـتـى اصـرار دارنـد. آنـهـا
ال گذ7ـتـه, كـه يون حـاكـم طـى ١٥ سـ انـ دهٌ قـطـور روحـ رگ هـم در پرونـ ى يك بـ د, حـتـ ى خـواهـنـ مـ
سـرانجـام بـايد دربـارهٌ آن به مـردم ايران حـسـاب پس بـدهـنـد, نـدا7ـتـه بـا7ـنـد...» ( «راه تـوده»,  -
يسـت و در 7ـمـاره هـاى بعـدى «راه تـوده» تحـلـيل «نـاب يل آتـشـين چنـدان نـ 7ـمـارهٌ ٦) عـمـر اين تحـلـ
رى» كـه مـى بــايسـت هـمـهٌ تــوده اى هـا حـول آن مـتـQـد 7ـونــد درج مـى 7ـود و «راه تـوده» مـى تـ
نـويسـد: «تـصـور اينـكه «رژيم ولايت فقـيه» در مـجـمـوع خـود در سـرا7ـيب سـقـوط قـرار دارد ...
ا7ـتـبـاه بـسـيار بـزرگ ديگرى اسـت... جـنـاح چپ جـمهـورى اسلامـى را به صـرف اينكـه زمـانـى بـر
ا صـQـه گذا7ـت اسـت, از هـرگونـه تـوان و ظـرفـيت پيشـرفـت فـكـرى و انـقـلابـى سـركـوب حـزب مـ
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بـردن سـياسـت  آزادى خـواهـانه و مـردمـى حـزب مـا خـصـوصـاً در مـيان تـوده هـاى وسـيع مـردم اسـت
كه بـا پوسـت و گو7ـت  خـود درد اين فـاجعـه را لمـس كـرده  انـد. هـدف هـمـان  درهـم پا7ـيدن صف
ارزه ينـه مـبـ ا  حـزب مـا در زمـ روز بـ يروهـاى آزادى خـواه كـشـور اسـت كـه  امـ وه مـتـQـد هـمـه نـ الـقـ بـ

پيگير, اصولى و قاطع عليه نظام ضد مردمى حاكم بر  ميهن ما هم  صدا هستند.
حـزب مـا افـتخـار مـى كـنـد كه در  تمـامـى اين سـال هـا علـى رغم  امـواج سهـمنـاك تبـلـيغـاتـى رژيم و
د7منـان قسـم خورده به سـياست اصـولى و مـردمى خـود در دفاع از مـنافع زحـمتكشـان ادامه داده و
مـى دهـد. هـيچ نـيرو و هـيچ تـوطئه اى تـوان متـوقف كـردن تـوده اى هـا و دور كـردن آنـان را از صف
واقعـى خلـق و به بـيراهه كـشـيدن آنـان را  نـدارد. مـا اطـمـينـان داريم كه اين تـوطـئـه د7ـمـنـان حـزب مـا
د 7ـد. واجـه  خـواهـ ا  7ـكـسـت مـ وده ايم بـ واجـه بـ ا آن مـ اى ديگرى كـه در گذ7ـتـه بـ وطـئـه هـ د تـ انـنـ مـ
ـدعــيان ـراى اين آخــرين گروه از مـ ـوده» در واقـع اعـلام پايان خــط بـ ـو7ـتـه در «راه تـ چاپ اين نـ
دروغـين حـزب مـاسـت. اتفـاقـى نـيسـت كه  «راه تـوده» 7هـريور مـاه در سـالگرد فـاجعـه ملـى, يعـنـى
دان, شـمـنـ ران, دانـ رين رهـبـ سـتـه تـ رجـ ى از بـ ى سـياسـى و گروهـ دانـ زاران زنـ ار هـ شـتـ در سـالگرد كـ
فعـالـين كـارگرى و كـادرهـاى بـرجـسـتـه حـزبـى, حـتـى ا7ـاره اى هـم  بـه اين جـنـايت هـولـنـاك نـدارد و
در عـوض نـو7ـته اى در تـطـهـير سـازمـان دهـنـدگان آن بـه چاپ مـى رسـانـد و «تـوده اى هـا» را فـرا مـى
خـوانـد كـه «ظـرفـيت فكـرى و انـقلابـى» «جـنـاح چپ» جـمهـورى اسـلامـى را درك كـرده و گذ7ـته هـا
اى سـياسـى مـخـتـلـف ان  هـ ران, اعـضـاء و  هـواداران احـزاب و سـازمـ ر از رهـبـ ار ٥٠٠٠ نـفـ شـتـ (كـ
كـشـور)  را بـه حـسـاب «ا7ـتـبـاهـات» جـزيى به فـرامـو7ـى بـسپارنـد: «جـنـاح چپّّ» جمـهـورى اسلامـى
يت وان و ظـرفـ رگونـه تـ ا صـQـه گذا7ـتـه اسـت, از هـ وب حـزب مـ ركـ رسـ ى بـ انـ را بـه صـرف اينـكـه زمـ
اك را بـه وجـود ادرسـت و خـطـرنـ وهـم نـ ود كـرده... اين تـ ى مـQـروم وانمـ پيشـرفـت فـكـرى و انـقـلابـ
راى خـلـق و ى بـ وجـود در جـمـهـورى اسـلامـ اح هـاى مـ ى آورد كـه گويا حـاكـمـيت هـر يك از جـنـ مـ

جامعه بى تفاوت است...» («راه توده» 7ماره ٢٤ ص ١٠)
چنـين است جـوهـره «تحليل» و «تـزهايى» كـه مى بـايستـى سرنـو7ت حـزب توده اى مـا و جنـبش
يروهـاى مـتـرقـى و آزادى خـواه وده  اى هـا و تمـامـى نـ ا آن تـعـيين كـرد. پاسـخ مـا تـ چپ ايران را بـ
ى رژيم رو7ـن اسـت. زمـان رهـات سـاخـتـه و پرداخـتـه سـازمـان هـاى امـنـيتـ ين تـ شـورمـان بـه چنـ كـ
ام ضـد ار نـنگين اين نـظـ ومـ اى وسـيع مـردم طـ وده هـ ى رسـد و دير يا زود تـ داد و ارتجـاع بـسـر مـ اسـتـبـ
مـردمـى را درهـم خـواهـنـد پيچيد و اين فـصل تـاريك و دردنـاك تـاريخ معـاصـر كـشـور مـا مـانـنـد فـصل
راى ى بـ اتـ اى اطـلاعـ وحـانـه ارگان هـ ذبـ اى مـ د رسـيد. اين تـلاش هـ ى آن بـه پايان خـواهـ شـاهـ 7ـاهـنـ

نجات كشتى 7كسته جمهورى اسلامى از غرق 7دن بى 7ك بى ثمر خواهد ماند.

به نقل از «نامه مردم» ارگان مركزى حزب توده ايران, �ماره ٤٣٦, دوره هشتم, سال يازدهم, ٢٢
�هريور ١٣٧٣
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دوام آن در صـورت پيروزى اولـيه, در دراز مـدت, هـر روز كـمـتـر و كمـتـر و در مقـابل چشـم انـداز
يك تحـول انقـلابـى در كـشـور مـا هـرچه بـيشـتـر گسـتـرده مـى گردد ...بـا قـرار گرفـتن جـنـبـش انقـلابـى
بــدادى پشـت كــرده بـه تـ در مـســير نــوين پيشــروى خــود, پايان بـخـشــيدن بـه حــيات حـكــومـت اسـ

انقلاب, هرچه بيشتر در دستور مبارزه قرار مى گيرد...». 
در اينجـا الـبته رو7ـن نـيست كـه تكلـيف كـودتـاى انـدونـزى در ايران چه 7ـد و از هـمه مهمـتـر از
سـطـور بـالا رو7ـن مـى 7ـود كه نـويسـنـده حـتـى از درك مـقـولات اسـاسـى مـانـنـد انـقلاب و حـاكـمـيت
ا «7ـكـسـت» روبـرو نـيز عـاجـز اسـت. وگرنه چگونـه مـى تـوان مـدعـى 7ـد كـه «7ـكـسـت» انقـلاب بـ
ى اسـت كـه يت در دسـت يك گروه ضـد انـقـلابـ اكـمـ رد كـه حـ ان كـ ال اذعـ ان حـ ده اسـت و در هـمـ 7ـ

مى بايست سرنگون 7ود ?
ارهٌ دارد و «انـقـلاب» كـه در 7ـمـ ر دوام نـ يشـتـ اره بـ د 7ـمـ ا چنـ نـهـ ورى» هـم تـ بـتـه اين «تـئـ از الـ و بـ
اگهـان بـه ى به حـالـت جهـشـى رسـيده بـود, نـ زار بـه حـالـت پيروزى و حـتـ هـاى مـخـتلـف از حـالـت نـ
نــد كـه در آذرمــاه ٧٤ انـقـلاب مــال تـعـجـب درمــى يابـ نــدگان در كـ زمــين كــوبــيده مــى 7ــود و خــوانـ
ى گيرد ! در «راه اد رفـتـه» مـ ربـ ى 7ـود و جـاى آن را يك انـقـلاب «بـ واجـه مـ ا 7ـكـسـت مـ الاخـره بـ بـ
تـودهٌ» 7ـمـارهٌ ٤٢ مـى خـوانـيم : «نفـس هـمـين 7عـار «مـرگ بـر ملـى گرا, تـوده اى و ملـتـى» خـود به
ركـب از هـمـه ى» مـ ومـت «وحـدت مـلـ ايد جـاى خـود را بـه يك حـكـ ى كـه بـ ومـتـ ان حـكـ خـود و از زبـ
آزاديخــواهـان و مـيهـن دوسـتـان بــدهـد, در واقـع چارچوب جـبـهـه اى را كـه بــراى نجـات ايران از
دگان انـقـلاب بـهـمـن ٥٧ و اد دهـنـ ربـ رده اسـت ! بـ يل 7ـود, مـشـخـص كـ شـكـ ايد تـ ى بـ ونـ گرداب كـنـ
شـخـص يب مـ رتـ دين تـ آرمـان هـاى اسـاسـى آن (اسـتـقـلال - آزادى - عـدالـت اجـتـمـاعـى) خـود بـ
راى حـكـومـت د, خـطـر اسـاسـى را بـ رار گيرنـ ار يكـديگر قـ يروهـا اگر در كـنـ د, كـدام نـ سـاخـتـه انـ
كـنـونـى ايجـاد خـواهـنـد كـرد...».  نـاگفـته نمـانـد كه انقـلاب يك بـار ديگر هـم در نـشـريه 7ـمـارهٌ ٣٠
«راه تــوده» 7ـكـسـت مــى خــورد (و پس از چنــد مــاه مـجــدداً بـه حــالـت پيروزى و اوج گيرى مــى
ى»  آن را در اينـجـا اضـافـه ى هـمـه جـانـبـه و عـلـمـ يل 7ـدن اين «ارزيابـ راى تـكـمـ ا بـ نـهـ ا تـ رسـد) كـه مـ
ر رژيم ديگر (?!) ممـكـن د هـ انـنـ يه, مـ ا «آزادى» در چارچوب رژيم ولايت فـقـ يم: «بـنـظـر مـ ى كـنـ مـ
شــابـه بــا «اوجگيرى» تـقــد نــيسـتــيم, كـه جــامـعـهٌ ايران در 7ـرايط مـ اسـت... مــا بـه هــيچ وجـه مـعـ
طـعـى سـت قـ شـينـى و سـرانجـام 7ـكـ ر عـكـس, مـا در 7ـرايط عـقـب نـ رار دارد, بـ انـقـلاب بـهـمـن قـ
ايه داران در يسـم و كـلان سـرمـ زون امپريالـ درت گرفـتن روز افـ انـقـلاب بـهـمـن (?!), در 7ـرايط قـ

اقتصاد كشور, در 7رايط قدرت گرفتن و ظهور يك «رضاخان» تازه قرار داريم...»  
ى رخـى از سـران رژيم مـ ورد بـ ارهٌ ٢٤ در مـ وده» 7ـمـ الـب ديگر: در «راه تـ ونـه جـ د نمـ ا چنـ و امـ
خـوانـيم: «در مـورد دولـت هـا7مـى رفـسـنجـانـى و هـمـكـارانـش ... بـا وجـود انـتقـادات و مخـالفـت
صــادى داخـلــى و ســياسـت خــارجــى تـ سـبـت بـه روش هــاى اقـ ســيار جــدى و اصــولــى كـه نـ هــاى بـ
هـا7مـى رفـسنـجـانـى داريم و بـيان مـى كـنـيم, وى و هـمكـارانـش بـطـور كلـى در «جـبهه ارتجـاع» مـورد
نـظـر مـا جـاى نمـى گيرنـد (?!), بـنـابـراين هـر جـا كه آنهـا در مـسـير مـبـارزه بـا اين جـبهـه گام بـردارنـد,
ارهٌ وده» 7ـمـ داً در «راه تـ رار گيرنـد....» و بـعـ ايت قـ اجـمـات ارتجـاع مـورد حـمـ ابـل تـهـ ايد در مـقـ بـ
سـنـجــانــى و 7ــركــاء از زبــان شــريه ارزيابــى جــديد7ــان را در مــورد رفـ ٣٣, دسـت انــدركــاران نـ
شــريه را بــدون صــر مــا» ارگان مـجــاهــدين انـقـلاب اسـلامــى مــى آورنــد و مـقــالـه اين نـ شــريهٌ «عـ نـ
مـلـه مــى نــد, كـه در آن از جـ نـ ظــرى, كـه نــوعــى تــأييد اسـت, چاپ مــى كـ تــرين اظـهــار نـ كــوچكـ

مQـروم وانمـود كـرده و آن را بـا جـنـاح راسـت حـاكـم (در عـمـل) هـمـسـنگ دانـسـتـه و در يك كفه قـرار
مى دهـد...نه تنها خود بايد از اين جناح (جـناح چپ) دفاع كنيم, بلكه بايد تمـام قدرت خود را
به كار گيريم, تـا ساير نـيروهاى انـقلابى نـيز اگر ترديدى دارنـد, متقاعـد كنـيم كه به حمايت از آنهـا
يه, تـنـهـا يك راه داز طـرد ولايت فـقـ رانـ ان بـ ابـل سـياسـت خـانمـ يجـه بگيريم در مـقـ تـ د... نـ رخـيزنـ بـ
وجـود دارد: دفـاع از انقـلاب ....» («راه تـوده» 7ـمـارهٌ ٢٤). و الـبـتـه عـمـر اين «نـظـريه» هـم كـه
ادهٌ راه دارد و در «فـوق العـ ا7ـد چنـدان دوامـى نـ ى بـ ونـ ارزهٌ كـنـ وده اى هـا در مـبـ ود «پرچم» تـ رار بـ قـ
يان اقـض مـ يم: «تـنـ ى خـوانـ وده اى (?!) در داخـل كـشـور» مـ ول «مـQـافـل آگاه تـ وده - ١٣» از قـ تـ
ومـت اقـض اسـاسـى حـكـ ى آن, كـه تـنـ ر انـقـلابـ اهـ ومـت و ظـ اى حـكـ امـه هـ رنـ ى بـ يت ضـد انـقـلابـ اهـ مـ
راستگرايان حاكم بـر جمهورى اسلامى است, سرانجام مى بايد حل مى گرديد (?!) ... پايان
ارزه ور مـبـ ر در دسـتـ يشـتـ رچه بـ دادى پشـت كـرده بـه انـقـلاب, هـ ومـت اسـتـبـ يات حـكـ يدن بـه حـ بـخـشـ
ظــور چنــد نـ بــدل مــى 7ــود... 7ـعــارهــايى كـه تــا ديروز (مـ قــرار مــى گيرد و بـه يك ضــرورت مـ
7مـارهٌ قبل «راه توده» است) منعكس كنندهٌ دوران عقب نشينى بود و مى كو7يد نيروها را براى
وين (?!) دهٌ اين مـرحـلـهٌ نـ ايى, كـه مـنـعـكـس كـنـنـ ارهـ ا 7ـعـ ايد بـ ون بـ د, اكـنـ يج كـنـ نجـات انـقـلاب بـسـ
بــدادى و پشـت كــرده بـه تـ نــارى حـكــومـت اسـ اسـت جــايگزين گردد و هـمـه نــيروهــا را بــراى بــركـ
ت مــارهٌ بــســيار «فــوق الـعــاده» اسـت كـه دسـ مــين 7ـ انـقـلاب, گرد آورد ...»  و بــالاخــره در هـ
ا عـنـوان هـاى د و بـ ا مهـارت كـم نـظـيرى زمـين و آسـمـان را بـه هـم مـى دوزنـ دركـاران «راه تـوده» بـ انـ
امـربـوط بـه هـم كـه 7ـامـل هـجـوم خـبـرنگاران خـارجـى (بـه عـنـوان نـشـانـهٌ جـدى يورش جـدا و گاه  نـ
نـظـامـى آمـريكـا بـه ايران), بـيرون كـردن عـده اى از نمـاينـدگان از مجـلـس و عـدم اجـازه به آنـهـا بـراى
7ـركت در جـلـسـات (?!) و سپس آغـاز مـذاكـرات ايران و عـراق اسـت, بـا عنـاوين در7ت هـشـدار
مـى دهـنـد: «مـطـبـوعـات غـير دولـتـى در خـطـرنـد ...» و «طـرح كـودتـاى «انـدونـزى» در ايران پياده
7ـدنـى اسـت...». بـراى مـا رو7ـن نـيسـت كـه نـويسـنـدهٌ «راه تـوده» آيا اطلاع درسـتـى از مـاجـراى
ا كـودتـاى انـدونـزى مـقـايسـه ا7ـد 7ـرايط ايران را بـ «كـودتـاى انـدونـزى» دارد يا نـه ? زيرا اگر قـرار بـ
كــرد, مــى بــايسـت بـه ســال هــاى ٦٠ و يورش خــونــين و كــودتــا وار رژيم جـمـهــورى اسـلامــى بـه
يروهـاى چپ از حـزب تـودهٌ ايران, ى كـلـيهٌ نـ يسـت هـا ( يعـنـ رقـى و از جـمـلـه كـمـونـ يروهـاى مـتـ نـ
د انـدونـزى انـنـ يان خـلـق ايران اكـثـريت, راه كـارگر, و ...) رجـوع كـرد كـه در آن مـ سـازمـان فـدائـ
ا هـزاران مـبـارز مـتـرقـى و طـرفـدار آزادى, دسـتگير, 7ـكـنـجـه و سـرانجـام اعـدام 7ـدنـد. (مـنـظـور مـ
ال ايسـت بـه گل جـمـ ى بـ وده» مـ ى بـه گفـتـه «راه تـ رقـ اى مـتـ يروهـ اچيزى اسـت كـه نـ اه» نـ بـ ان «ا7ـتـ هـمـ

سران رژيم ببخشند).
ان پايان ان 7ـمـاره اى كـه خـواهـ زهـايش» در هـمـ ر 7ـدن «تـ راى هـمـه جـانـبـه تـ ويسـنـده «راه تـوده» بـ نـ
دادن بـه حـكـومـت اسـتـبـدادى 7ـده اسـت و 7ـعـارهـاى «دفـاع از انـقلاب» را كـهـنـه 7ـده ارزيابـى مـى
كنـد, مى نـويسـد: «اكنـون با جـرئت مـى تـوان گفت, كه تـوطئهٌ «7ـكست» انقـلاب, عليرغـم همه
عــوارض جـنــايت بــار و ضــد مـلــى آن, خــود «7ـكـسـت» خــورده اسـت... آغــاز مــرحـلـهٌ نــوين
پيشـروى جنـبـش انقلابـى, در درجهٌ نـخـست, به معـنـاى آن اسـت كه تنـاسب نـيروهـا در نبـرد «كه بـر
ا بـه امـروز و در طـى سـال هـاى سـراسـر حـادثـه, به نفـع راسـتگرايان حـاكـم و كـه» در جـامـعـه, كـه تـ
ى يك دگرگون مـ راتـ وكـ ى و دمـ اى انـقـلابـ يروهـ ى يافـت, از اين پس بـه سـود نـ يير مـ ضـد انـقـلاب تـغـ
ى و يا ومـتـ ى حـكـ اى دسـت راسـتـ ودتـ ال پيروزى يك كـ راين احـتـمـ ابـ د (?!) بـنـ ى يابـ 7ـود و بـسـط مـ
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وبـيت آقـاى ايد كـرد كـه عـوارض نـا7ـى از سـياسـت «تـعـديل اقـتـصـادى» از مـQـبـ خـوانـيم: «تـرديد نـبـ
اسـتـه اسـت دنـد, كـ ار مـى آمـ رين 7ـخـصـيت هـاى انـقلاب بـه 7ـمـ يس جـمـهـور, كـه از مـQـبـوب تـ رئـ
د, كـه بـه لحـاظ سـياسـى, در گذ7ـت شـخـيص دهـ د و تـ ر كـنـ د فـكـ وانـ ى تـ ين جـامـعـه اى نمـ ... چنـ
مـرحـوم سـيد احـمـد خـمـينـى, نـه تـنهـا بـه نفـع رئـيس جـمهـور مـنـتخـب مـردم نـيسـت, بـلـكـه مـى تـوانـد

موازنهٌ سياسى را به ضرر ايشان برهم زند ...» («راه توده» 7مارهٌ ٣٣)
و دوام اين نـظـريه نـيز مـانـنـد سـاير نـظـرات بـالا اسـت و مـا در 7ـمـارهٌ فـوق العـادهٌ اسـفنـد مـاه «راه
تـوده» مـى خـوانـيم « بـنـظـر مـا, مهـمـتـرين رويدادهـاى دوران اخـير, هـمـانـا افـشـاى روز افـزون نـتـايج
امـه هـاى رنـ وان كـارگزار بـ ى بـعـنـ سـنـجـانـ حـاصـلـه از سـياسـت هـاى اقـتـصـادى دولـت هـا7ـمـى رفـ
يسـم) در مـيان تـوده هـاى مـردم انـك جـهـانـى (و به عـبـارت ديگر امپريالـ صـنـدوق بـين المـللـى پول و بـ
بـوده اسـت ...».  «راه تـوده» در مـيان بـرزخ دفـاع يا مQـكـوم كـردن رفـسـنجـانـى  در جـاى ديگرى
د هـاى هـا7ـمـى رفـسـنـجـانـى, در كـل جـمـهـورى اسلامـى ا تـرفـنـ ابـله بـ ايد مـقـ مـى نـويسـد: « ظـاهـراً بـ
انـهٌ راق (بـه بـهـ ى بـه خـاك عـ امـ ظـ از تجـاوز نـ ا7ـد... آغـ اى جـديدى را بـه وجـود آورده بـ اف هـ 7ـكـ
يروهـاى مـتـرقـى كـرد و مـجـاهـدين) تحـت هـر بـهـانـه اى, كـه رژيم بـه آن مـتـوسل 7ـود, در حـملـه بـه نـ
واقع اجـراى بخشـى از سـياست و خـواست امپرياليسـم آمريكـا در مـنطقه اسـت و بنظـر مـى رسـد كه
يجـه ى رود ...» و سپس نـتـ راى هـمـين سـياسـت و خـواسـت مـ ى در اجـ ا7ـمـى رفـسـنـجـانـ دولـت هـ
دسـتـه از سـران رژيم مـى ى بـه آنـ ياسـ دت هـاى اقـتـصـادى سـ دهٌ مـسـاعـ ا وعـ د: « آمـريكـ گيرى مـى كـنـ
دهـد, كه بـى پرواتـر از بـقـيه حـاضـرنـد, گام هـاى آخـر كـودتـاى خـزنـده اى را كـه علـيه انـقلاب ٥٧,

از سال ٦٠ آغاز 7ده, بردارند...» (فوق العادهٌ «راه توده» آبان ٧٣). 
يسـم و دهٌ امپريالـ اى خـزنـ ودتـ اى نـخـسـت انـقـلاب از كـ ودهٌ ايران, درسـال هـ ى كـه حـزب تـ انـ آن زمـ
ارتجاع عليه حـاكميت سخن مى گفت,  كـودتا عليه «خط امام» و چهـره هايى مانند «رفسـنجانى»
ها و غيره را مد نظر دا7ت.  طرح اين موضوع, امروز به اين 7كل كه كودتا ١٤ سال است كه
اى ى كـه در آن دوران  در خـطـر كـودتـ سـانـ شـغـول خـزيدن اسـت و جـالـب تـر اينـكـه كـ ان مـ هـمچنـ

امپرياليسم قرار دا7تند, خود امروز عاملان اصلى كودتا هستند, دست مريزاد دارد و بس.
وم كـمـيتـهٌ مـركـزى و از دلايل اد چهـارمـين پلـنـ وده» بـه اسـنـ تـقـادات» جـدى «راه تـ يكـى از «انـ
ى ذهـبـ اى مـ يروهـ دم پيگيرى نـ وم از عـ اد پلـنـ اد جـدى اسـنـ اد انـتـقـ ودن اين اسـنـ رو7ـن «مـغـشـوش» بـ
ا رژيم اسـت. در «راه ى 7ـان بـ ونـ ده 7ـده از حـاكـمـيت و اهـداف واقـعـى آنـهـا از مـخـالـفـت كـنـ رانـ
ارز, در حـد خـطـاب غـير ان مـبـ سـلـمـانـ تـقـاد بـه مـ يم: «انـ اره مـى خـوانـ ودهٌ» 7ـمـارهٌ ٣٠ در اين بـ تـ
ا ايى اسـت كـه بـ يروهـ ى از نـ اتـ يل طـبـقـ د تحـلـ اقـ يز فـ ى», نـ يسـتـ يسـم - پوپولـ الـ ا بـه «راديكـ ى آنـهـ اصـولـ
ا د. آنـهـ ركـت دا7ـتـنـ ى پس از انـقـلاب 7ـ ارزه انـقـلابـ د مـبـ انـه خـود در رونـ ى, صـادقـ اطـ رات الـتـقـ نـظـ
اكـنـون سـر مـواضـعـى قـرار دارنـد, كه بـطـور عـينـى, مـواضع دفـاع از دسـت آوردهـاى انقلاب بهـمـن
اسـت. رسـانـدن بQـث به سـطـح «حفـظ پسـت هـاى كـلـيدى خـود», قـبـل از آنـكه يك بـQـث سـياسـى

و يك بررسى همه جانبه از 7رايط روز ج.ا بشود هرگز روش حزب ما نبوده است...»
اً ينـ ار نـظـر, عـ ارهٌ پيش از اين اظـهـ د 7ـمـ رامـوش كـرده اسـت كـه خـود در چنـ وده» فـ الـبـتـه «راه تـ
همين تحلـيل را به اين 7كل ارائه كرده است: « واقعيت آنسـت, كه مردم و اصولاً جـنبش ملـى با
هـدف نجـات از 7ـر حـكـومـت مـوجـود, بـا فـاصـله اى كـه حـوادث آنـرا تـائـيد مـى كـنـد از دوره اى كـه
بـرخـى افـشـاگرى هـاى روزنـامهٌ سلام مـتكـى بـه آن بـود, پيشـى گرفتـه انـد. مـردم بـسـيار جلـوتـر از آن
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دهٌ خـواسـت س كـنـنـ ر نـعـل» مـنـعـكـ يخ و يكـى بـ وز سـياسـت « يكـى بـه مـ د, كـه هـنـ ى كـنـنـ حـركـت مـ
ش سـخـنگويان واقـعــى خــود را خــواهــد يافـت. امــا بــدون تــرديد اين هــايشــان بــا7ــد. اين جـنـبـ
سخـنگويان از جـمـع كـسـانـى نخـواهـنـد بـود, كـه هـمچنـان دل در گرو اصلاح سـردمـداران مـقـابل و
تـه از مـلـك و ده خــويش را بـه جــوى ـد آب رفـ نـ ـى خــواهـ ـد و مـ ـى دارنـ تـ ـومـ يا پشـت صـQـنـهٌ حـكـ
بـازگرداننـد. مـردم مـيخ خـود7ـان را مـى كـوبـنـد و بـا نعل حكـومـتـى كـارى نـدارنـد. اين يادآورى نه
بـراى تحـريك وابـسـتگان روزنـامهٌ «سـلام» به مـاجـراجـويى اسـت و نه از سـر دلـسـوزى بـراى كـسـانـى
ـى را در دسـت دا7ـتـه تـ ـومـ ـاى حـكـ ـان هـ ـال گذ7ـتـه سـكـ ـراى دوره اى از ١٥ سـ ـال بـ ـر حـ كـه بـهـ
انـد....» («راه تـودهٌ» 7ـمـارهٌ ١٩). و مـخـتـصـرى هـم در مـورد نـظـرات «راه تـوده» پيرامـون اتحـاد
يان خـلـق ايران دائـ اينـدگان ٥ حـزب و سـازمـان سـياسـى ايران (فـ نـيروهـا.  در گزار7ـى  از ديدار نمـ
اكـثـريت, مـشـروطـه خـواهـان ايران, جـمـهـورى خـواهـان مـلـى ايران, حـزب دمـوكـرات كـردسـتـان
ـوده» از عــدم حـضــور ـورگ, «راه تـ بـ ـامـ ـر هـ ـردم ايران) در 7ـهـ ـيك مـ ـراتـ ـوكـ ايران و حــزب دمـ
اسـف مـى كـنـد, و سپس در مـقـالـه اى در پاسـخ بـه اينـدهٌ حـزب تـودهٌ ايران در اين نـشـسـت ابـراز تـ نمـ
ردم» امـهٌ مـ ايى را كـه «نـ اصـلـه هـ ا فـ د: «مـ ويسـ ى نـ ى گيرد و مـ اد مـ اد انـتـقـ امـهٌ مـردم» حـزب را بـه بـ «نـ
د (ا7ـاره بـه ى كـنـ وط مـ ان مـخـلـ ا و مـشـروطـه خـواهـ طـنـت طـلـب هـ ا سـلـ سـخـره بـ رخـورد مـ هـنگام بـ
اريخ و اع ار تـ دن در دفـ نـ ويس كـيهـان لـ الـه نـ ردم» در پاسـخ بـه سـرمـقـ امـهٌ مـ الـهٌ 7ـديد الـلـQـن «نـ مـقـ
وده» نـظـرات صـريح و انـيت حـزب تـودهٌ ايران اسـت), بـه دقـت مـراعـات كـرده ايم... «راه تـ حـقـ
مـخـالفـت خـود را دربـارهٌ مـواضـع سـياسـى - اقـتـصـادى حـزب دمـوكـراتـيك مـردم ايران بـارهـا اعلام
ا طـنـت طـلـب هـ ان و سـلـ شـروطـه خـواهـ ارهٌ مـ انگونـه كـه دربـ د دا7ـت, هـمـ از هـم خـواهـ دا7ـتـه  و بـ
ى, ريشـخـنـد مـبـارزان جـدى (?!) در اپوزيسـيون, عـمـل كـرده و خـواهـد كـرد, تحـقـير سـازمـانـ
مخلـوط كـردن مـرزهـا و سپس هـمه را يكـسـان معـرفـى كـردن (نـظـير بـرخـورد بـا مـشـروطه خـواهـان و
سـلـطـنـت طـلـب هـا) ... 7ـيوهٌ عـمـل «راه تـوده» نـيسـت....» («راه تـوده» 7ـمـارهٌ ٢٠). والـبـتـه
ـى كـه دسـت نگامـ ـد و  هـ ـارهٌ بـعـ ـد 7ـمـ ـى» در چنـ ـى» و «اخـلاقـ مـ ـامـلاً «عـلـ ـات» كـ اين «مـلاحــظـ
انـدركـاران «راه تـوده» قـرار اسـت از 7ـركـت نمـاينـدهٌ كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب در «سـمـينـار چپ ايران
امـلاً د, كـ اج كـنـنـ ى را اسـتـنـتـ يسـتـ ا مـQـافـل امپريالـ زب بـ رى حـ ارى رهـبـ ز هـمـكـ ال ٢٠٠٠», تـ در سـ
فـرامـوش مـى 7ـود و «راه تـوده» به دلـيل آنـكـه چنـد سـلـطـنـت طلـب در سـمـينـار «چپ ايران و سـال
ودهٌ ايران» در رى حـزب تـ اينـده و «عـضـو رهـبـ د, مـى نـويسـد: « پذيرش نمـ ٢٠٠٠» حـضـور دا7ـتـنـ
د ... ودنـ ودهٌ ايران در آن اجـتـمـاع كـرده بـ ان حـزب تـ طـنـت طـلـب هـا و مـخـالـفـ جـمـعـى, كـه سـلـ
اح راسـت اپوزيسـيون در خـارج از كـشـور تـلاش دارد حـزب رديد جـنـ دون تـ وطـئـه ايسـت, كـه بـ تـ
تـودهٌ ايران را قربانى آن كند ...» («راه تـودهٌ» 7مارهٌ ٣٠) اين ها تنها نمـونه هاى معدودى است
ا اوضـاع اسـب بـ وده» مـتـنـ اران «راه تـ دركـ ايى» كـه دسـت انـ وضـع گيرى هـ وه «نـظـرات» و «مـ از انـبـ
ا يبـرال هـا» تـ د. از حـمـلـه بـه «لـ يسـتـنـ ابـل آن بـه هـيچ كـس پاسـخ گو نـ وى اتخـاذ مـى كـنـنـد و در مـقـ جـ
انـهٌ او در يم طـلـبـ سـلـ واضـع تـ اد از مـ ر انـتـقـ اطـ ودهٌ ايران بـه خـ زب تـ ر يزدى و حـمـلـه بـه حـ اع از دكـتـ دفـ
بــارت ديگر: «هــدف وســيلـه را تــوجــيه نــد و بـه عـ تـه قــابـل تــوجــيه هـسـتـ بـ مگى الـ مـقــابـل رژيم, هـ
شـتـى اسـت نمـونـه خـروار,  عـيار مـدعـيات دسـت ظـرى بـه هـمـين مـخـتـصـر, كـه مـ د».  نـ مـى كـنـ

اندركاران «راه توده» را به دست مى دهد.

به نقل از «نامه مردم», �مارهٌ ٤٦٨, ١٤ آذر ماه ١٣٧٤
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.(٧٠
صــار صــار حــزب االله» و «انـ * وظــيفـه نــيروهــاى مــردمــى  بــيرون آوردن «حــزب االله» و «انـ

ولايت», از جبهه ارتجاع و قرار دادن آنها در جبهه مردم است! (راه تودهٌ 7مارهٌ ٨٠).
ى و مـنـتـخـب آن, ونـ انـ اى قـ ودهٌ ايران, و ارگان هـ ر ضـد حـزب تـ داوم و پيگير بـ * حـمـلات مـ
جعل اعـلامـيه به نـام حـزب تـودهٌ ايران (7مـاره هـاى گونـاگون), جعل خبـر بـراى دامـن زدن به جـو
بـى اعتـمـادى  و دفـاع سـرسختـانه و ارتـبـاط تنگاتـنگ بـا جـريانـاتـى همچون «اتحـاد چپ دمـوكـراتـيك»

در ايران, كه امروز ديگر رو7ن 7ده است توسط وزارت اطلاعات به راه انداخته 7ده بود!
طـلـقـه, بـلـكـه قــدرت هـم در نـهــا قــدرت مـ * وخـلاصـه اينـكـه: «مــى خــواهـم بگويم رهـبــر نـه تـ
جـمهـورى اسـلامـى نـيسـت و تـنهـا بـا انـواع مـانـورهـاى سـياسـى خـودش را سـرپا نگهـدا7ـته ...  نـه
ش مــردم عـلــيه بـ ســال اسـت مــا مــى گوييم دوسـتــان, رفـقــا, آقــايان بـه اصـل مــاجــرا بپردازيد جـنـ

ولايت فقيه نيست» (راه تودهٌ 7ماره ٩٦).
* * *

در طـول تـاريخ پنجـاه و نه سـاله حـزب تـودهٌ ايران , كـم نـبـودنـد افـراد و جـريان هـايى كه تلاش
د, و در ا بـQـران و د7ـوارى  روبـه رو كـنـنـ ودهٌ ايران را بـ يرون حـزب تـ د, از درون و يا از بـ كـردنـ
انـتهـا آن را بـه تـلا7ـى بـكـشـانـنـد.از نـخـسـتـين گروه انـشعـاب گران و اخـراجـى هـا  از صـفـوف حـزب
وده», هـمگى, كـم و بـيش, وده اى «راه تـ ايل نـشـريه ضـد تـ ونـه آن در 7ـمـ ا آخـرين نمـ ودهٌ ايران تـ تـ
ولـفـه هـاى زير ا را در مـ وان آنـهـ ى تـ د كـه مـ وده و هـسـتـنـ شـتـرك, و وظـايف واحـدى بـ داراى فـصـل مـ

خلاصه كرد: 
ا و ادهـ ر ضـد نـهـ ى بـ اتـ يغـ ى - تـبـلـ داخـتن جـنگ روانـ ردن, و بـه راه انـ وال بـ ١٫ زير عـلامـت سـئـ

ارگان هاى حزبى; 
٢٫ يورش تبليغاتى به مشى و سياست انقلابى حزب تودهٌ ايران. 

مـن مــاه ١٣٦١, و در پى يورش وحــشــيانـه رژيم  «ولايت فـقــيه» بــر ضــد حــزب مــا, در بـهـ
ار ا, ارتجـاع بـ واداران حـزب مـ الان, اعـضـاء و هـ اى رهـبـرى, فـعـ ادرهـ دسـتگيرى هـزاران تـن از كـ
ابـوده كـرده اسـت و ريشـه هـاى آن  را از راى هـمـيشـه نـ ديگر مـدعـى 7ـد كـه, حـزب تـودهٌ ايران را بـ
يارى از سـ ادت بـ يمـت 7ـهـ اك, كـه بـه قـ وطـئـه سـهـمـنـ دن اين تـ انـ يم مـ ى عـقـ ده اسـت. ولـ ا كـنـ يهـن مـ مـ
رزمـندگان تـوده اى تمـام 7د و بـا در اهتـزار درآمدن مجـدد پرچم پرافتخـار حـزب ما, تـنها يك سـال
واع و د.  انـتـشـار انـ ود 7ـ اى خـ امـه هـ رنـ ديد نـظـر در بـ اچار بـه تجـ اع نـ زب, ارتجـ پس از يورش بـه حـ
اقـسـام «اسـنـاد مـعـتـبـر», «كـتـابچه حـقـيقـت» و خـاطـرات نـويسـى هـايى كه چيزى جـز بـازجـويى هـاى
وف دگى در صـفـ دف ايجـاد  پراكـنـ ا هـ يسـت بـ وده و نـ ى نـبـ ورى اسـلامـ 7ـكـنـجـه گران سـاواك جـمـهـ
حـزب مـا, اسـتـراتژى جـديد سـازمـان هـاى امـنـيتـى رژيم بـود, كـه تـوانـسـت د7ـوارى هـاى جـدى يى
ا در ايران و خـارج از ايران, پيگير و مـصـمـم  دور وده اى هـ ى تـ د. ولـ ا ايجـاد كـنـ را بـراى حـزب مـ
د ارتجـاع بـه آرزوهـاى خـود پرچم حـزب تـودهٌ ايران و كـمـيتهٌ مـركـزى آن حـلـقه زدنـد و اجـازه نـدادنـ
ا رادى كـه از حـزب مـ د افـ ودنـ يم بـ ون عـظـ اى د7ـوار و آزمـ ى اين سـالـهـ امـ ول تمـ د. در طـ دسـت يابـ
كـنـاره گرفـتنـد, گروهـى نـتـوانـسـتنـد بـراى انـبـوه سئـوالات و مـسـايلـى, كـه بـراى آنـان دربـارهٌ حـزب مـا
پيش آمـده بـود, جـواب قـانع كـنـنـده يى بـيابـنـد و گروه انـدكـى نـيز, در وضعـيت از بـين رفـتن بخـش
بـزرگى از رهـبـرى حـزب به دسـت جـلادان رژيم, فـرصـت را بـراى اجـراى بـرنـامه «تـسخـير حـزب و

تفرقه افكنى, جعل هويت, دروغ و افترا و دفاع
نهان و آ�كار از ارتجاع!

تأملى بر كارنامه  توده اى ستيز
نشريه «راه توده»

خط سرخ دفاع از ارتجاع و «ولايت فقيه» در �ماره هاى گوناگون «راه توده»

چكيده اى از  مدعيات سياسى و نظرى نشريه ضد توده اى «راه توده»:
* مـهـمـتـرين وظـيفه مـا در حـال حـاضـر: مـبـارزه بـر ضـد «سـياسـت خـانمـان بـرانـداز طـرد ولايت

فقيه»  است (راه تودهٌ +مارهٌ ٢٤).
* دفـاع  از رفسنجانى و +ركا به عنوان  نيروهاى  «جـبهه انقلاب» و ترغيب مردم به دفاع از
يز ى را نـ يروهـاى انـقـلابـ اير نـ ا سـ ار گيريم, تـ ام قـدرت خـود را بـه كـ ايد تمـ احـش و اينـكـه: «بـ او و جـنـ

اگر ترديدى دارند متقاعد كنيم, كه به حمايت از آنها برخيزند» (راه تودهٌ +مارهٌ ٢٤).
داد د ولايت فـقـيه را پرچم اسـتـبـ ى خـواهـنـ وان, «عـده اى مـ يه» زير عـنـ طـهـير «ولايت فـقـ * تـ
كنند» كه در تأييد تحليل نـشريه «عصر ما» مى خـوانيم: «صلاحيت ها, اختـيارات و وظايف ولى
فقـيه هـمگى كـم و بـيش هـمـان امـورى هـسـتـنـد كـه  حكـومـت, از آن جهـت كه حكـومـت اسـت, مـى

بايد واجد و عهده دار آن با+د ...» (راه تودهٌ +مارهٌ ٥١).
ـات مـجـلــس  و اين ادعــا كـه: تـخــابـ ـدگى در انـ ـاع  و رأى دادن بـه كــارگزاران ســازنـ * دفـ
ر أكـيد بـ ر دفـاع از آزادى هـاى مـوجـود و  گسـتـرش آنـهــا و تـ أكـيد بـ ا تـ دى كـارگزاران بـ «گروهـبـنـ
بـازگشـت به سـياست عـدالت اجـتـمـاعـى [!!!] صف خـود را  از مـت_ـدان ... بـراى اجـراى بـرنـامه

«تعديل اقتصادى» جدا مى كند!...» (راه توده,  +مارهٌ ٤٧).
وده اى, و گروهـك فـرمـايشـى «جـمـعـيت دفـاع از سـران تـ *  دفـاع از رى +ـهـرى, جـلاد افـ

ارزش ها», به عنوان مت_دان جبهه انقلاب (راه تودهٌ +مارهٌ ٥٥).
يجـه تـ شـخـيص مـصـلـ_ـت, نـ يس مـجـمـع تـ وان رئـ ى بـه عـنـ سـنـجـانـ *  ادعـاى اينـكـه انـتـخـاب رفـ
مـبـارزه مـردم, بـويژه نـفـتگران تـهـران [!!!?]  و تـن دادن  خـامـنه اى بـه خـواسـت مـردم بـود !! (راه

تودهٌ +مارهٌ ٥٨).
*  ادعاى اينكه  سيد علـى خامنه اى در مقـابل «روحانيت مبـارز و جمعيت مـوتلفه اسلامى»
قـرار گرفـته اسـت و طـرح نـظـر امـكـان پيوسـتن او به جـبـهه مـردمـى پس از انـتـخـابـات سـرنـو+ـت سـاز
مجـلـس خـبـرگان ; كه «راه تـوده» فـعـالانه مـردم را به +ـركـت در آن تـشـويق كـرد(راه تـوده, +ـمـارهٌ

١٤ ١٣
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يد بـه مـجـلـه د.» (نگاه كـنـ ى كـنـ ى مـ انـ يبـ د پشـتـ امـنـ ى كـه پيرو خـط امـ اى انـقـلابـ رات هـ وكـ يرو از دمـ نـ
«دنـيا», +ـمـارهٌ ٥, ١٣٥٨, صـف_ـه٢٩). حـال سـئـوال اينـجـاسـت كـه, سـياسـت «نـبـرد كه بـر كـه»
مـطـرح +ـده از سـوى حـزب مـا در آغـاز انقـلاب يعـنـى سـياسـت حـمـايت حـزب از «دمـوكـرات هـاى
رل ا را در كـنـتـ رال» كـه دولـت و سـاير ارگان هـ يبـ ورژوازى لـ ابـل «بـ ام» در مـقـ ى پيرو خـط امـ انـقـلابـ
خـود دا+ـت چه قـرابـتـى بـا سـياسـت امـروز «راه تـوده» دارد. بـديهـى اسـت  كـه كـسـانـى را كه حـزب
تـه در مـقــابـل انـقـلاب مـعــرفــى مــى كــرد  (حــال بـه تـ_ــد ضــد انـقـلاب و سـنگر گرفـ مــا در آن روز مـ
درست يا نادرست), يعنى بورژوازى ليبرال امروز در جبهه دفاع از اصلاحات و جنبش مردمى
يسـت بـلـكـه بــر عـكـس  «راه تــوده» آمـاده اسـت يز مـنـكـر چنــين امــرى نـ قـرار دارنــد و «راه تــوده» نـ
تـر يزدى, وزير امــورخــارجـه وقـت دولـت شــريه خــود را در اخـتــيار آقـاى دكـ دين صـفـ_ـه از نـ چنـ
«لـيبـرال» قـرار دهـد تـا ايشـان هـرچه مـى خـواهـد بگويد و به ارگان حـزب مـا, يعـنـى «نـامه مـردم» نـيز
حـمله كند. با اين وضع گردانندگان «راه تـوده» از كاربرد اصطلاح تاريخى «كه بـر كه» كه سابقه
در مـبـارزه نخـستـين سـالـهـاى حـكـومـت +ـوروى بـا مخـالفـان سـرمـايه دار آن دا+ت و سپس در آغـاز
انقـلاب بهـمـن ٥٧ از سـوى رهـبـرى حـزب به عـنـوان مـرحلـه يى از مـبـارزه هـواداران انقلاب بـر ضـد
ى كـه يروهـاى مـلـ رادى از نـ ر يزدى و افـ ازرگان و دكـتـ رال» آن از جـمـلـه مـهـنـدس بـ يبـ مـخـالـفـان «لـ
هـمـكـارى بـا دولـت بـازرگان را پذيرفـتـه بـودنـد و از سـران هـمـين «لـيبـرال هـا» م_ـسـوب مـى +ـدنـد,
اقـض در گفـتـار و كـردار را نـ وده» اين تـ د? «راه تـ ال مـى كـنـ بـ ود, چه هـدفـى را دنـ ى +ـده بـ مـعـرفـ
يروهــاى مـلـى و چگونـه پاسـخ مـى دهـد? «لــيبـرال هــاى» ديروزى در تـركــيب نـهـضـت آزادى و نـ
دموكـراتيك كه مـطرود سـران «خط امـام» و خانه نـشين +ـدند آيا جـايشان به درسـتى در معـركه «كه
د? رار گرفـتـنـ اتـت قـ ورد +ـمـ احـق مـ ا بـه نـ ال هـ ود يا اينـكـه در آن سـ ده بـ يين +ـ ا تـعـ ال هـ ر كـه» آن سـ بـ
بـالاخـره طبـق نـظـر گرداننـدگان «راه تـوده» طـرح «كه بـر كـه» در سـال هـاى اول انقلاب هـمـان طـرح
ا از مـخـالـفـان انـقـلاب بـه يبـرال هـا» در آن سـال هـ ر كه» امـروز «راه تـوده» اسـت مـنـتـهـى اين «لـ «كه بـ
ان اصـلاحـات و «نجـات انـقـلاب»! بـه اين مـى گوينـد «كـوسـه و د و امـروز از مـوافـقـ دنـ ار مـى آمـ +ـمـ
ريش پهـن». بـا اين تفـضـيل  رو+ـن اسـت كه طـرح  «نـبـرد كه بـركه», از جـانـب «راه تـوده»  نـه تـنهـا
هـيچ ارتـبـاطـى بـا +ـعـار حـزب مـا در آغـاز انـقـلاب نـدارد, بلـكـه پرده اسـتـتـارى اسـت بـراى القـاء اين
نـونــى حـزب مـخــالـف آن وده» ادامـه دهـنـدهٌ سـياسـت گذ+ـتـه حــزب, و رهـبـرى كـ ظـر كـه «راه تـ نـ

سياست است كه هدفى جز تحريك احساسات توده اى ها به منظور تفرقه افكنى ندارد. 

«خط سرخ» دفاع از ارتجاع   و ررررژژژژيميميميم «ولايت فقيه» زير ماسك !عار «مبارزه كه بر كه»
اع آ+ـكـار و پنـهـان از ارتجـاع ى را در دفـ وده»  «خـط سـرخ» رو+ـنـ ررسـى ٩٩ +ـمـارهٌ «راه تـ بـ
حاكم و تلاش در راه به ان_راف كشانـدن نيروهاى مخالف استبداد در ايران نشـان مى دهد. اگر
شـريه, د, مـتـوجـه مـى +ـود كـه  اين نـ اگون «راه تـوده» رجـوع كـنـ نـده بـه +ـمـاره هـاى گونـ خـوانـ
تـاكـنـون, نـظـر رو+ـن و صـري_ـى دربـارهٌ رژيم حـاكـم بـر ايران و مـاهـيت آن,  اعلام نـكـرده اسـت.
وان اى ارتجـاع», بـه عـنـ يروهـ ير «ارتجـاع», و «نـ ظـ ى نـ اتـ ا كـلـمـ وده» بـ ا در صـفـ_ـات «راه تـ اگرچه مـ
بخـشى از حـاكمـيت, كه گويا در اقلـيت هم قـرار دارد و دايمـاً در تلاش است قـدرت را به ان_صـار
خـود در آورد, گهگاه روبه رو مـى +ـويم ولـى رو+ـن نـيسـت كه بـالاخـره رژيمـى كـه امـروز بـر مـيهـن
ردمـى و انـقـلابـى و  يا رژيمـى در آن حـد ا حـاكـم اسـت, چگونـه رژيمـى اسـت? آيا رژيمـى اسـت  مـ مـ

بــارزه بــر ضــد حــزب ب ديدنــد و  گام در راه اجــراى اين طــرح و در واقـع  مـ نــاسـ بــرى آن» مـ رهـ
بـردا+ـتـنـد. در ارزيابـى اين نـيروهـا تـنـهـا عـملـكـرد و مـدعـيات آنـهـاسـت كـه مـى تـوانـد ملاك قـضـاوت
اخـت دقـيق و رو+ـنـى ا از طـريق ارزيابـى هـمـين عـمـلـكـرد اسـت كـه مـى تـوان به +ـنـ رار گيرد و تـنهـ قـ
نـسـبـت به مـاهـيت اين گروه هـا و گردانـنـدگان آنهـا دسـت يافـت.  انـتـشـار نـشـريه «راه تـوده», بـررغـم
ى و مـخـرب آن يات ضـد حـزبـ انگر نـ از نـشـ ان آغـ ودهٌ ايران, از هـمـ زب تـ دى حـ مـخـالـفـت و مـنـع جـ
بـود. مـا از هـمـان ابـتـدا نـو+ـتـيم كه سـوء اسـتفـاده از نـام نـشـريات حـزب تـودهٌ ايران, بـدون مـوافـقـت
حـزب عـملـى غـير اخلاقـى و خـلاف فـرهـنگ رايج سـياسـى  اسـت. مـا معـتقـد بـوده و هـسـتـيم كه هـر
شـر امـه و مـجـلـه يى را مـنـتـ شـريه, روزنـ ر نـ ريات خـود هـ ديشـه و نـظـ يان انـ راى بـ د بـ وانـ ى تـ ى مـ گروهـ
كـنـد,  ولـى سـوء اسـتفـاده از نـام نـشـريات يك حـزب تـنهـا يك مـفهـوم مـى تـوانـد دا+ـته  بـا+ـد, و آن
وده», ار «راه تـ اب. ديرى نپاييد كـه پرده اسـتـتـ رقـه و انـشـعـ ازى» و ايجـاد تـفـ راى «حـزب سـ تـلاش بـ
ياً هـر +ـمـارهٌ اين نـشـريه, بـه يعـنـى  تلاش بـراى طـرح  مـسـايل «تـئـوريك چپ»,  فـرو افـتـاد, و تـقـربـ
ودهٌ ايران و سـياسـت هـاى آن اخـتـصـاص يافـت. ر ضـد حـزب تـ يم و يا غـير مـسـتـقـيم بـ حـمـلـه مـسـتـقـ
وده اى «راه تـوده» كـافـى اسـت بـه بـراى رو+ـن تـر +ـدن «رسـالـت سـياسـى - نـظـرى» نـشـريه ضـد تـ

برخى  بنياد هاى سياسى آن  نظرى بياندازيم. 

سياست «نبرد كه بر كه» ىِ حزب تودهٌ ايران, در سال هاى نخست انقلاب , و سياست «
كه بر كه» ىِ نشريه «راه توده»

ودهٌ ادار بـه سـياسـت هـاى حـزب تـ ا وفـ وده» اين اسـت كـه, آنـهـ از جـمـلـه مـدعـيات نـشـريه «راه تـ
ايران پس از انقـلاب, مـانـنـد  سـياسـت «نـبـرد كـه بـر كه» هـسـتـنـد كه حـزب مـا در سـال هـاى نـخـسـتـين
ى  كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب تـودهٌ ايران و انـقـلاب طـرح كـرده بـود,  و اين رهـبـرى كـنـونـى حـزب, يعـنـ
ارگان مــركــزى حــزب, «نــامـه مــردم» اسـت كـه از اين ســياسـت درسـت  دور +ــده اسـت. بــراى
وضـع اد و مـ وده» نـخـسـت لازم اسـت بـه اسـنـ اران «راه تـ دركـ يرنگ  دسـت انـ ر +ـدن اين نـ رو+ـن تـ
گيرى هـاى حـزب در سـالهـاى نخـست انقلاب رجـوع كـرد و درك كـرد كه مـنـظـور حـزب مـا از طـرح
اين نـظـر چه بـوده اسـت.  دربـارهٌ  تحـلـيل حـزب از اوضـاع آن روز ايران و طـرح   «نـبـرد كه بـر كه»,
اد حـزبـى مـى خـوانـيم: «فـاز كـنـونـى انـقـلاب ايران به عـنـوان فـاز گذار (از مـرحـله سـرنگونـى در اسـنـ
اسـتـبـداد بـه مـرحلـه نـوسـازى نـظـام نـوين) كـه طـى آن, نـيروهـا از هـم جـدا مـى +ـونـد و نـبـرد بـين آنـهـا
سـرانجـام مـنجـر به پيروزى يك مـشـى بمـثـابـه +ـرط ضـرور بـراى تعـيين تكـلـيف جـامعه بـدل مـى گردد,
ويسـيم خـاتمـه تـشـخـيصـى اسـت مـوافـق واقـعـيت. آيا اين دوران گذار اكـنـون كـه اين سـطـور را مـى نـ
نــوان يك اصـطـلاح طــور خـلاصـه  و بـه عـ تـه اسـت? آيا رونــد «كـه بــر كـه چيره مــى +ــود?» يا بـ يافـ
علمـى «رونـد كه بـر كه» بپايان رسـيده است? پاسخ مـنفـى است هـم ضـد انقـلاب, نـيروهـاى دسـت
ورژوازى يروهـاى راسـت گرا, بـ سـتـه بـه امپريالـيسـم و رژيم سـرنگون +ـده و هـم نـ ده و وابـ شـانـ نـ
ليبـرال و متـ_دين دانـسته يا نـدانـسته اش در بـين عنـاصـر افـراطى و چپ نمـا, كمـاكـان مـواضع مهمـى
رد وز نـبـ د. هـنـ يت و اقـتـصـاد در دسـت دارنـ ش, روحـانـ وعـات, ارتـ را در دولـت, احـزاب, مـطـبـ
بـزرگى لازم اسـت تـا «رونـد كـه بـر كه» بـه ن_ـوى از ان_ـاء پايان پذيرد...» (سـرمـقـالـه مجـله دنـيا,
يا +ـمـارهٌ ٣, ١٣٥٨, صـفـ_ـات ٥ و ٦). و خلاصـه, طـرح پيش بـه سـوى جـبـهـه مـتـ_ـد خـلـق, دنـ
اين +ـعـار كه: «در روياروئـى لـيبـرال هـا بـا دمـوكـرات هـاى انـقلابـى در انقـلاب مـا, حـزب مـا بـا تمـام

١٦ ١٥
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يك راتـ وروكـ ورژوازى بـ ايه دارى تجـارى و بـ رمـ دگان كـلان سـ اينـ سـياسـى و اقـتـصـادى در دسـت نمـ
يه احـزاب و نـيروهـاى مـتـرقـى +ـركـت كـنـنـده در انـقـلاب, نـوين, و هـمچنـين  سـركـوب خـونـين كلـ
كـشتـار ده هـا هـزار زنـدانـى سـياسـى, از سـال ١٣٦٠ به بـعـد, و  اجـراى سـياسـت عـمـيقـاً ضـد ملـى و
ضـد مـردمـى «تعـديل اقـتـصـادى» تـوسـط «مـت_ـد جـبهه انـقلاب» به زعـم  «راه تـوده», يعـنـى هـا+ـمـى
ى و سـاير يلـيون ايرانـ ا مـ ا خـواب و خـيال رهـبـرى حـزب تـودهٌ ايران (و الـبـتـه ده هـ رفـسـنـجـانـى, تـنهـ

نيروهاى مترقى و آزادى خواه بوده است ) كه بايد بشدت با آن مبارزه كرد. 
ياردر  بـزرگ ايران, در سـرهـم بـنـدى كـردن چنـين تـزهـايى اسـت كـه نـاگهـان رفـسـنـجـانـى, مـيلـ
نمـايندهٌ كلان سرمايه دارى تجـارى و بورژوازى بوروكراتيك نـوين, و مافياى اقتصـادى - سياسى
دورو بـرش, به چرخـش قلـمـى, به مـدافـعـان «عـدالـت اجـتـمـاعـى» تبـديل مـى +ـونـد, و «راه تـوده»
مردم ايران و نيروهـاى مترقـى را به حمايت فعال از آنـها فرا مـى خواند. خـواننده خود را بـا اين تز
دى د كـه: «گروهـبـنـ ينـ ى بـ واجـه مـ ى»  مـ يسـتـ ينـ نـ ى - لـ سـيسـتـ اركـ ى - مـ اتـ بـكـر و «صـد در صـد طـبـقـ
كـارگزاران با تـأكـيد بر دفـاع از آزادى هـاى موجـود و گستـرش آنهـا و تـأكيد بـر بـازگشت به سـياست
راى ى, بـ «عـدالـت اجـتـمـاعـى», عـمـلاً صـف خـود را از مـتـ_ـدان سـال هـاى اخـير دولـت ائـتـلافـ
اه دمـ اده, ١٥ اسـفـنـ وق الـعـ وده» فـ د !...» («راه تـ ى كـنـ ديل اقـتـصـادى جـدا مـ امـهٌ تـعـ رنـ اجـراى بـ
١٣٧٤, تجديد چاپ +ـده در +مارهٌ ٤٧,ص ١٩ ). و البته تذكر اين نكته نيز ضرورت دارد كه
راض آن بـه امـه مـردم» و اعـتـ الـه يى درهـمـان  +ـمـارهٌ ٤٧, خـود در حـمـلـه بـه «نـ وده» در مـقـ «راه تـ
دفاع از  گروه كارگزاران در تذكـرى به «نامه مردم» مـى نويسد: « البته كار در اينجا نيز خـاتمه نمى
ار و جـبـهـه وجـود و «جـبـهـه آزادى» مـطـرح +ـد, +ـعـ اع از آزادى هـاى مـ يابـد, زيرا وقـتـى +ـعـار دفـ
ارهٌ ودهٌ», +ـمـ ار گذا+ـتـه +ـود...» («راه تـ ايد كـنـ يه» بـ ى «ضـد ولايت فـقـ ذهـبـ ى و مـ اتـ غـير طـبـقـ

٤٧, صف_ه ١٥).
رد كـه بـر كـه بـين اهـيت رژيم حـاكـم و ادامـه نـبـ ا رو+ـن بـودن مـ ارهٌ نـ مـشـكـل ديگر  تـز «راه تـوده» دربـ
نـيروهـاى «مـردمـى» +ـامل, خـامـنه اى, رفـسـنجـانـى رى +هـرى, و ديگران  بـا «مـافـياى بـازار»  كه
امـنـه اى ا حـاكـمـيت را از دسـت خـ ا كـودتـ ار تـلاش كـرده اسـت بـ دين بـ اى اخـير چنـ گويا در سـال هـ
خـارج كـنـد, مـسـالٌه مـاهـيت عـمـيقـاً اسـتـبـدادى سـاخـتـار حـاكـمـيت سـياسـى در ايران, يعـنـى حـدود و
اى كـلان يم گيرى هـ صـمـ ر هـمـه تـ ور حـاكـم بـ اتـ وان ديكـتـ يه» , بـه عـنـ ى فـقـ امـ_ـدود «ولـ يارات نـ اخـتـ
يل اسـت كـه خـوانـنـده اً درسـت بـه هـمـين دلـ اقـ يهـن مـاسـت.  اتفـ اعـى مـ سـياسـى, اقـتـصـادى و اجـتـمـ
«راه تـوده» بـا تلاش پيگير اين نـشـريه بـراى خـارج كـردن «ولـى فقـيه» و «نـهـاد ولايت» از زير ضـربه
أييد نـظـريه مـواجـه مـى +ـود, كه بـه نـوبـه خـود بـسـيار جـالـب و خـوانـدنـى اسـت.  «راه تـوده», در تـ
احـى از سـازمـان مـجـاهـدين انـقـلاب اسـلامـى, در مـجـلـه «عـصـر مـا»,  مـدعـى مـى +ـود كـه جـنـ
ى: خـود ر يعـنـ ارت روش تـ د.» بـه عـبـ نـ داد كـنـ يه را پرچم اسـتـبـ د ولايت فـقـ ى خـواهـنـ «گروهـى مـ
«ولايت فقيه» اساس استبداد و اعمال ديكتـاتورى فردى نيست, بلكه خطر اين است كه كسانى
ر اسـاس هـمـين د.  بـ اده كـنـنـ د از اين مـسـألـه سـوء اسـتـفـ وانـنـ ا «زير فـشـار قـرار دادن خـامـنـه اى», بـتـ بـ
نـظـر «ولايت فقـيه» مـانـنـد هـمه حـكـومـت هـاى لابـد دمـوكـراتـيك و مـردمـى امـرى طـبـيعـى و نـوعـى از
ى يارات و وظـايف ولـ ا, اخـتـ ى اسـت, يعـنـى: «صـلاحـيت هـ ول حـاكـمـيت سـياسـ ابـل قـبـ ال قـ اعـمـ
فقـيه هـمگى كـم و بـيش هـمـان امـورى هـسـتـنـد كـه حكـومـت, از آن جهـت كـه حـكـومـت اسـت, مـى
وده» ارهٌ ٥١, صـفـ_ـه ٧). الـبـتـه «راه تـ وده»,  +ـمـ ا+ـد ...» («راه تـ د و عـهـده دار آن بـ ايد واجـ بـ

ى, در دوم ى عـدالـتـ ى جـان بـه لـب رسـيده از ظـلـم و بـ يون هـا ايرانـ ارتجـاعـى و واپس گرا كـه مـيلـ
خــرداد ١٣٧٦, خــواهــان انجــام اصـلاحــات عـمــيق در سـمـت اسـتـقــرار آزادى, جــامـعـه مــدنــى و
عدالت اجتـماعى +ـدند.  بـا درك اين نكته ظريف و استـتار +ده اسـت كه خواننـده متوجه خـواهد
+ـد چرا نـشـريه ضـد تـوده اى «راه تـوده» +عـار «مـبـارزه كه بـر كه»  حـزب تـودهٌ ايران در سـال هـاى
نخـست انقلاب را, به عـنوان مـاسكى بـر چهـره خود كـشيده است. طـرح  «نبـرد كه بركه» در سـال
ا در ود كـه مـ راى  اين نـظـر بـ وده» در واقـع پو+ـشـى بـ ين  دهـه ١٣٧١, از سـوى «راه تـ اى نـخـسـتـ هـ
ازار» افـياى بـ ابل «جـنـاح مـ ايد از «ائـتـلاف هـا+ـمـى رفـسـنـجـانـى-خـامـنـه اى» در مـقـ ونـى بـ اوضـاع كـنـ
اً ضـد مـردمـى و اهـيت عـمـيقـ حـمـايت كـنـيم.  «راه تـوده» در رد نـظـريه حـزب تـودهٌ ايران مـبـنـى بـر مـ
ظــريه يى بــدادى رژيم «ولايت فـقــيه» و ضــرورت طــرد آن از حــيات جــامـعـه مــا و بــراى ارائـه نـ تـ اسـ
جايگزين از جمله مدعى مى +ود كه: «در مقابل سياست خانمان بـرانداز طرد ولايت فقيه, تنها
يك راه وجـود دارد: دفـاع از انـقلاب» («راه تـوده», +ـمـارهٌ ٢٤). و بـر اين اسـاس كـه چون هـنـوز
ايد بـه ا هـم بـ يسـت, مـ يز رو+ـن نـ يت سـياسـى نـ يف حـاكـمـ انـقـلاب +ـكـسـت نـخـورده اسـت و تـكـلـ
عـنـوان بـخـشـى از نـيروهـاى انـقلابـى در كـنـار سـاير نـيروهـاى «انقـلابـى حـاكـمـيت», كـه رفـسـنجـانـى,
ينـه يارى ا را در اين زمـ رار گيريم و «آنـهـ د, قـ ى دهـنـ ى از آن را تـشـكـيل مـ اء بـخـشـ امـنـه اى و +ـركـ خـ
ا ايد  تمـام قـدرت خـود را بـه كـار گيريم, تـ ايد از اين جـنـاح دفـاع كـنـيم, بـلـكـه بـ كـنـيم. نـه تـنـهـا خـود بـ
سـاير نـيروهـاى انـقـلابـى را نـيز, اگر تـرديدى دارنـد مـتقـاعـد كـنـيم, كـه به حـمـايت از آنـهـا بـر خـيزنـد
تــدريج و گام بـه گام ... و ســرانجــام بـه تــيجـه اينـكـه:  «مــا بـ مــانجـا, صـفـ_ـه ١٢).  و نـ ...» (هـ

سمت همان سياست حزب در سال هاى پس از انقلاب بهمن باز مى گرديم...» (همانجا). 
بـراى كـسـانـى كه حـداقل  آ+ـنـايى را بـا احكـام مـاركـسـيسـتـى دارنـد و يا حـتـى بـا ادبـيات حـزب مـا
د, رو+ـن اسـت كـه انـقـلاب از ديدگاه ايى  پيدا كـرده انـ در طـول پنـجـاه و نـه سـال گذ+ـتـه انـدك آ+ـنـ
ا رى:  «در انـقـلاب مـ يد طـبـ يق فـقـ ول رفـ ى اسـت و بـه قـ يقـ ريف رو+ـن و دقـ اركـسـيسـم داراى تـعـ مـ
مانند همه انقلاب ها ... اين مسالٌه كه در نبرد مابين نمايندگان مختلف طبقات كه در انقلاب به
اپيگير +ـركـت دا+ـتـه انـد, سـرانجـام كـدام نـيروى اجـتـمـاعـى بـرنـده اسـت و رهـبـرى +ـكـل پيگير يا نـ
جــامـعـه را بـه دسـت خــواهــد گرفـت...» رو+ـنگر آن  اسـت كـه آيا انـقـلاب مــى تـوانــد از مــرحـلـه
سـياسـى گذر كـرده و به مـرحلـه عـالـى تـر, يعـنـى مـرحـله اجـتـمـاعـى فـرا رويد يا نه. اين هـمـان ب_ـثـى
ـريه ظـ ـر اســاس نـ ـى خــورد. بـ ـا پس از انـقـلاب بـه چشـم مـ ـاد حــزب مـ ـرراً در اسـنـ كـ اسـت كـه مـ
ماركسيستى انقلاب, اگر پس از سرنگونى نظام كهن,  نتوان يك نظـام نوين سياسى, اجتماعى
و اقـتـصـادى را بنـا كـرد, انقلاب بـا بـ_ـران روبه رو مـى +ـود و نمـى تـوانـد بـه اهـداف خـود دسـت يابـد
بــارزه بــر تـعــيين بــارت رو+ـن تــر در صــورتــى كـه در مــرحـلـه مـ و بـه +ـكـسـت مــى انجــامــد.  بـه عـ
حاكـمـيت سـياسـى, نـيروهـاى انقلابـى نتـوانـنـد اوضـاع را بدسـت بگيرنـد و نـيروهـاى ارتجـاعـى حـاكم
بـشـونـد, انقلاب در پايان مـرحله سـياسـى خـود بـا +ـكـست روبـه رو مـى +ـود و به مـرحـله اجتـمـاعـى
فـرا نمـى رويد. از هـمـين روسـت كه «راه تـوده» بـراى جـا انـداخـتن تـز +ـكـسـت نـخـوردن انقـلاب در
واقـع تلاش مـى كـنـد تـا اثـبـات كـنـد كـه رژيم سـياسـى حـاكـم بـر مـيهـن مـا  يك رژيم اسـتـبـدادى نـيسـت,
ان آش +ـورى ا هـم آن چنـ يهـن مـ ر مـ اكـم بـ ده حـ انـ ايه دارى عـقـب مـ اى سـرمـ الـٌه  زير بـنـ سـ و  الـبـتـه مـ
اسـت كـه چاره يى نـيسـت جـز سـكـوت و گذ+ـتن از كـنـار آن. در واقـع نـظـرى كه «راه تـوده» تـلاش
درت ا, انـ_ـصـار قـ ردم مـ وزده سـال گذ+ـتـه مـ د اين اسـت كـه, تجـربـهٌ  حـداقـل نـ اء كـنـ د الـقـ ى كـنـ مـ
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زديك بـه ابـع آگاه, مـطـلـع» و  «نـ وثـق» از «مـنـ ار «صـد در صـد مـ اء بـه اخـبـ ا  اتـكـ اى ديگرى بـ اهـ در جـ
د و مـثـلاً مـدعـى مـى +ـود يز طـرح مـى كـنـ ازار را نـ ياى بـ افـ ا مـ بـيت رهـبـرى» نـظـر مـبـارزه خـامـنه اى  بـ
انـه كـه: «اعـلامـيه جـامعـه روحـانـيت مـبـارز تـهـديد جـدى عـلـيه خـامـنه اى بـود».  «راه تـوده»  در آسـتـ
بـرگزارى انـتـخـابـات مجـلـس ضـد مـردمـى  خـبـرگان و در تـوضـيح اهـمـيت  اين انتـخـابـات «سـرنـو+ـت
رام بـه خـواسـت و رأى ٢١ ا احـتـ سـت بـ وانـ ى تـ ى مـ ورى اسـلامـ رى جـمـهـ ويسـد: «رهـبـ ى نـ سـاز»  مـ
مـيلـيون مـردم ايران و حـتـى اسـتـنـاد به اين رأى دار ودسـته هـايى را از دور بـر خـويش پراكـنـده سـاخـته
و يا از اريكـه قـدرت به زير بكـشـد...» و نتـيجه مهـم تـر اينكه انـتخـابـات مـجلـس خـبـرگان مـى تـوانـد
بـراى خـامـنه اى فـرصـتـى بـا+ـد تـا: « +ـايد انـتخـابـات آينـده مجـلـس خـبـرگان بـتـوانـد بـراى +خـص او
ازار س [!!!],  خـويش را از دايره ارتجـاع - بـ ا مـتـكـى بـه خـواسـت اين مـجـلـ ا+ـد تـ ى بـ رصـتـ يز فـ نـ
ـارهٌ ٧٠, ٢ ١٣٧٧, مـ ـوده», +ـ مگام +ــود...»  («راه تـ ـردم هـ بــش مـ نـ ـا جـ ـيرون كــشــيده و بـ بـ
تـخـابــات ر يعـنــى:  نـخـسـت اينـكـه انـ صـفـ_ــات ١ و ٢  تــأكـيدات از مـاسـت). بـه عـبــارت رو+ـن تـ
ا چيزى (بـين ا آراء بـسـيار كـم و نـ مـجـلـس خـبـرگان, كـه در آن  اكـثـريت بـزرگى از مـزدوران ارتجـاع بـ
ـاد ارتجــاعــى را بـه م بـه ادعــاى رژيم) اين نـهـ ـازه آنـهـ ـا ٢٠ درصــد رأى واجــدين +ــرايط - تـ ١٥ تـ
اء بـه آن, ا اتـكـ يه» بـ ى فـقـ د كـه «ولـ ا+ـ ى بـ ردمـ اد مـ ان نـهـ د آنچنـ وانـ ى تـ د, مـ تـصـاحـب خـود در آوردنـ
ى هـمگام ش مـردمـ ا جـنـبـ يز بـ ر اينـكـه خـود او نـ د و مـهـم تـ ر خـويش دور كـنـ مـرتجـعـان را از دور و بـ
و+ـت ات سـرنـ يف  اين «انـتـخـابـ يد كـه, تـكـلـ وده» پرسـ اران «راه تـ دركـ ايد از دسـت انـ +ـود. حـال بـ
ـاى ـاى  روزهـ تـه از آن, و نـقــش اين مـجـلــس در رويدادهـ ـرگان  +ـكـل گرفـ ســاز» و مـجـلــس خـبـ
اخـيرخـصـوصـاً  پس از بـرگزارى نـشـسـت  آن و  اعلامـيه كـذايى هـمـين مجلـس  بـر ضـد اصلاحـات و
نـيروهـاى اصلاح طـلـب چيسـت ? و مهـمـتـر از آن,  نـقـش «مـت_ـد جـبهـه انقـلاب» «راه تـوده», يعـنـى
ها+مى رفسنـجانى را, در سردمدارى اين يورش بر ضـد نيروهاى مردمى چگونه مى تـوان توجيه
كرد?  تـز جالب تر  اينـكه, «راه توده» در يكى از +مـاره هاى خود ادعـا مى كند كه, خـامنه اى در
ارز» و «هـيئـت هـاى مـوتـلفـه» و در اجـابـت خـواسـت مـردم و نـفـتگران ا «جـامـعـه روحـانـيت مـبـ نـبـرد بـ
رد و اين شـخـيص مـصـلـ_ـت انـتـخـاب كـ ول مـجـمـع تـ سـئـ وان مـ ى را بـه عـنـ سـنـجـانـ ى [!!]  رفـ اعـتـصـابـ
انـتخـاب در مـجـمـوع تـوازن نـيروهـا در كل حـاكـمـيت را بـر ضـد ارتجـاع و به نـفع جـنـبـش مـردمـى تـغـيير
داد. در «راه تـوده» مـى خـوانـيم: «در تـركـيب جـديد +ـوراى مـصل_ـت نـظـام, عـلاوه بـر +خـصـيت
راد ديگرى به عـضـويت اين +ـورا مـنـصـوب +ـده انـد, كـه در مـجـمـوع هـاى حـقـوقـى عـضـو ... افـ
ا در مـجـمـوعـه نـظـام و حـكـومـت جـمـهـورى يروهـ وازن نـ ييرى اسـت كـه در تـ ده تـغـ اب دهـنـ ازتـ خـود بـ
اسلامـى بـوجـود آمـده اسـت ... در اينـكـه مـسـئـولـيت جـديد هـا+ـمـى رفـسـنجـانـى او را در مـوقعـيتـى
مـافـوق و هـدايت كنـنـده سه قـوه مجـريه, مـقنـنه و قـضـائـيه و +ـوراى نگهبـان قـرار داده است, از مـتن
حـكم رهـبـرى جـمهـورى اسـلامـى و اختـيارات وسـيع كـه در حـد سـياسـت گذار كلان بـراى +ـورا در
نـظـر گرفـته +ـده مـشهـود اسـت ...» و حـال نـكـتـه اسـاسـى اين تـز بـكـر كه خـامـنـه اى زير فـشـار مـردم
يم: اح راسـت اين حـركـت را كـرده اسـت, مـى خـوانـ ا جـنـ راى مـقـابـلـه بـ و اعـتـصـاب نـفـتگران و بـ
«آنهـايى كـه طـرح سلـب صـلاحـيت از هـا+ـمـى رفـسنـجـانـى را در مجـلـس مـطـرح مـى كـردنـد, آنـهـا كه
راه پيمـايى سـراسـرى بـراى نـاطـق نـورى را تـدارك ديده بـودنـد, امـروز در يك هـيأت كـم +ـمـار و بـه
عـنـوان اقلـيت در اين مـجـمع و در كـنـار كـسـانـى قـرار گرفـته انـد كه ارتجـاع مـذهـبـى و بـازارى خـواهـان
ابـودى آنـهـا بـود [مـنـظـور چهـره «انقـلابـى», يعـنـى هـا+ـمـى رفـسـنـجـانـى اسـت] ... حـذف و حـتـى نـ

ير جـنـبـش آزادى خـواهـى و عـدالـت أثـ يمـاً تحـت تـ ى فـقـيه] و حـضـور مـسـتقـ اين تـصـمـيم [تـصـمـيم ولـ
اهـرات عـظـيم نـفـتگران تـهـران را آخـرين ايد تـظـ زلـزل بـ رديد و تـ دون تـ ردم +ـكـل گرفـتـه و بـ ى مـ طـلـبـ
ارهٌ يمـى دانـسـت...» («راه تـوده», +ـمـ يه] و اتـخـاذ چنـين تـصـمـ ى فـقـ راى پايان تـعلـل [ولـ ضـربـه بـ

٥٨,  ص ٤٠).

تلاش براى از زير ضربه خارج كردن ارگان هاى سركوبگر رژيم !
يكـى ديگر از مـسـايلـى كه در صفـ_ـات «راه تـوده» تـوجـه خـوانـنـده را به خـود جـلـب مـى كـنـد,
تـلاش  دسـت انـدركـاران اين نـشـريه بـراى خـارج كـردن ارگان هـاى سـركـوبگر از زير ضـربه خـشـم
تـوده هـاست. به عـنـوان نمـونـه, در جـريان قـتل هـاى نفـرت انگيز زنجـيره اى, خـواننـده بـا اين نظـريه
يه» و ى فـقـ ور «ولـ ان يافـتـه, بـه دسـتـ ار سـازمـ ال نـه يك كـ وده» روبـه روسـت كـه, اين اعـمـ در «راه تـ
جـنـايتـكـارانـى هـمچون جـتـنـى هـا و يزدى هـا, و سـازمـان يافـتـهٌ  نـهـادهـاى سـركـوبگر, يعـنـى وزارت
اطلاعـات, سپاه و غـيره بـوده اسـت, بـلـكه كـار چنـد نفـر افـراد مـعـدود, وابـسـته بـه «مـافـياى بـازار»
امـه جـمـهـورى اسـلامـى خـامـنـه اى اً هـمـان تـزى كـه كـيهـان +ـريعـتـمـدارى و روزنـ يقـ اسـت, يعـنـى دقـ
طـرح مـى كـنـنـد و در ايران هـيچ كـس اين تـز دروغـين را قـبـول نـدارد. الـبـته در اين زمـينـه «راه تـوده»
ايات هـولـنـاك سـران رژيم در جـريان فـاجعـه كـشـتـار هـزاران فـرصـت را مغـتـنـم +ـمـرده و كـارنـامـه جـنـ
زنـدانى سـياسـى را پاك مـى كنـد و همه مـصايب و جـنايات را به گردن سـعيد اسلامـى و همـكارانـش
تـه نــدى كــردن  يك ر+ـ م بـ ـا ســر هـ مــول,  بـ بـق مـعـ ـوده», طـ ظــور  «راه تـ نـ مــى انــدازد. بــدين مـ
بــرى»,  و اين ادعــا كـه در جـلـســات «بــيت نــابـع مــوثـق از «بــيت رهـ +ــايعــات, بـه نــام گزارش مـ
رهبـرى» كـار به «پرخـاش و تهـديد طـرفـين», (يعـنـى  خـامـنه اى بـا كـنـى و واعـظ طبـسـى كـشـيده +ـده
ايات سـران رژيم اده پاك كـردن جـنـ ده را  آمـ ارهٌ ٨٠»),  از نـظـر ذهـنـى خـوانـنـ ودهٌ +ـمـ اسـت, «راه تـ
ى عـكـس سـعـيد امـامـى در ويسـد: «وقـتـ ورى, مـى نـ يق كـيانـ ول رفـ د. «راه تـوده», از قـ مـى كـنـ
ازجـو و رك, كـه بـ شـتـ ى ى كـمـيتـهٌ مـ امـه صـبـح امـروز چاپ +ـد, او بـه صـورت حـاج مـجـتـبـ روزنـ
مــر انـقـلاب را مــين نـفــوذى هــا, كـ تـقــيم كــيانــورى بــود, تـف كــرد و گفـت: هـ +ـكـنـجـه گر مــسـ
وده» در اين جـا اين نـكـتـه ان ١٣٧٨). الـبـتـه «راه تـ اده, ١٦ آبـ وق الـعـ وده», فـ د!» («راه تـ سـتـنـ +ـكـ
كـوچك را فـرامـوش مـى كـنـد كه, در تـزهـاى قـبلـى خـود اصـولاً مـدعـى +ـكـسـتـه نـشـدن و +ـكـسـت
نـخـوردن انقـلاب +ـده بـوده اسـت, ولـى مهـم در اين مـقـطع آن اسـت كـه  كـارنـامه جـنـايات كـسـانـى
ايد در «جـبـهـه ى هـا, خـامـنـه اى هـا, و +ـمـارى از سـران رژيم را كـه اكـنـون بـ سـنـجـانـ هـمچون رفـ

«انقلاب» «راه توده» جاى بگيرند, تطهير كرد, و همه چيز را به پاى سعيد اسلامى نو+ت.
نمـونه هـاى مـشـابـه ديگرى از تـلاش بـراى از زير ضـربـه خـارج كـردن ارگان هـاى سـركـوبگر در
صـف_ـات «راه توده», فـراوان اسـت. به عنـوان نمـونه, خـواننـده در بـارهٌ جنـايت تكـان دهنـدهٌ سـران
رژيم, بــا اين تــز روبـه رو مــى +ــودكـه: «فــاجـعـه مـلــى قــرعـه كـشــى مــرگ بــود» و نـه يك كــارزار
سـازمـان يافـته از سـوى سـران رژيم بـراى نـابـودى قهـرمـانـان جـنـبـش («راه تـوده» , +ـمـارهٌ ٣٨, ص
٣). . در ادامه هـمـين تـز سـازى ضـمـن ادعـاى اينكه, رفـسنـجـانـى فـردى معـتقـد به آزادى و هـوادار
مـهــورى وقـت, «راه تــوده» دربــارهٌ سـنـجــانــى, رئــيس جـ طـهــير رفـ آزادى احــزاب اسـت, بــراى تـ
مـاجـراى ربـوده +ـدن و +ـكـنـجه فـرج سـركـوهـى مـى نـويسـد: «رفـسـنـجـانـى در حـالـى كه بـازادا+ـت
فـرج سـركـوهـى را معـمـا ذكـر كـرد, اعـلام دا+ـت, كـه از حـقـيقـت مـاجـرا و يا مـعـمـا چنـدان خـبـرى
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نـدارد و دسـتـور رسـيدگى داده اسـت. بـدين تـرتـيب و بـر اسـاس اظهـارت رفـسـنجـانـى, اين احـتـمـال
كه دولت آلمـان از اين معما بيشتر از رئيس جمهور اسلامى اطـلاع دا+ته با+د, كم نيست ...»

(«راه توده»,  +مارهٌ ٥٨, ص ٤). 
در +ـمـاره هـاى ديگر نـشـريه نـيز خـوانـنـده گه گاه, الـبـته به طـور پيگير, بـا نـظـريه هـاى مـشـابـهـى
در زمـينه دفـاع غـير مـسـتقـيم از نـيروهـاى جـنـايتـكـار روبه روسـت. بـه اين +عـارهـا و نـظـريه هـا تـوجه

كنيد:
سپاه جلـوى كـودتـا را مـى گيرد. در «راه تـوده» بـا عـنـوان «مـانـور ضـد كـودتـا» بـرگزار +ـد, مـى
ام يك اتمـ ران از كـشـف نـ ى تـهـ ياسـ رگزار +ـد كـه در مـ_ـافـل سـ ى بـ رايطـ ور در +ـ انـ يم: «اين مـ وانـ خـ

طرح بزرگ كودتا ص_بت است», !!! («راه توده»,  ص ٣, +مارهٌ ٤).
دن و عـلـى رضـا نـورى ر +ـايعـاتـى, كـه از سـوى كـيهـان لـنـ ى بـ يتـر جـنـجـالـى و مـبـتـنـ ا تـ و يا ده هـ
ى», يتـ نـ د,هـمچون: «پاكـسـازى هـاى وسـيع در سپاه و سـاير ارگان هـاى امـ زاده پخـش +ـده انـ
ى خـارج اى انـقـلابـ يروهـ يفـه نـ ر ديگر  كـه وظـ ز بـكـ ازارى»,  و اين تـ ان بـ دهـ انـ رمـ ابـل فـ «سپاه در مـقـ
كـردن «انـصـار حـزب االله» و «انـصـار ولايت» از جـبـهـه ارتجـاع اسـت. در «راه تـوده» مـى خـوانـيم:
وان و نـقـش يت, تـ وقـعـ ررسـى مـ وع بـ ر نـ د ... هـ دنـ اع بپونـ ايد بـه جـبـهـه ضـد ارتجـ ايى كـه بـ يروهـ «نـ
ر آن ام ديگرى كـه بـ ر نـ وسـوم بـه حـزب االله, انـصـار حـزب االله, انـصـار ولايت و يا هـ اى مـ يروهـ نـ
ا و يروهـ يان اين نـ ازار در مـ اع بـ اح راسـت و جـبـهـه ارتجـ ات جـنـ انـ ايد در چارچوب امـكـ د, بـ بگذارنـ
يافتن راه هـاى بـيرون آوردن آنـهـا از چنگال جبـهه مـذكـور صـورت گيرد ... بـر اسـاس بـسـيارى از
+ـواهـد و قـرائـن حـداقل در عـرصه عـدالـت اجـتـمـاعـى و مـبـارزه بـا غـارتگرى اين نـيرو بـايد در كـنـار
و حـتـى مـتن جـنـبـش عـمـومـى مـردم ايران قـرار گيرد ...» («راه تـوده», +ـمـارهٌ ٨٠, ص ١٠). و
يانـه مـزدوران سپاه پاسـداران, بـسـيج و انـصـار حـزب از در روزهـاى اخـير, پس از يورش وحـشـ بـ
ارز و حـتـى مـعـاون سـياسـى وزارت كـشـور اين االله بـه دانـشـجـويان, و در حـالـى كـه دانـشـجـويان مـبـ
جنايتكـاران را فا+ـيست مى نـامد,  «راه توده» به نـيروهاى متـرقى و آزادى خـواه سفارش مى كـند
كه, تـلاش كـنـنـد« سپاه پاسـداران و بـسـيج  و ديگر مـزدوران «گردن زن» و «زبـان بـُر» را به جـنـبـش

مردمى وصل كنند («راه توده»,  +مارهٌ  ٩٩, صف_ات ١ و ٢).

توده اى ستيزى و تلاش براى  ضربه زدن به حزب تودهٌ ايران
يكـى از +ـاخـص تـرين ويژگى هـاى «راه تـوده», در ٩٩ +ـمـارهٌ آن , حـمـلات پيگير و مـداوم
ا پخـش ا بـ رد تـ وده» نـخـسـت تـلاش كـ دين مـنـظـور «راه تـ وده اسـت. بـ ودهٌ ايران  بـ ر ضـد حـزب تـ بـ
اخـبار جـعلى بـه جو بـى اعتـمـادى بر ضـد حـزب  دامن بـزنـد. به عنـوان نمـونه خـواننـده در «راه تـوده»
اد: «در تـهـران از دسـتگيرى تـعـدادى از تـ وده اى بـه دام افـ سـتـه تـ د كـه يك هـ +ـمـارهٌ ٥, مـى خـوانـ
اعـضـاى يك هـسـته تـوده اى ص_ـبـت در مـيان اسـت.»  و الـبـته «راه تـوده» به خـوانـنـدگان خـود قـول
ا اجـازه شـار دهـد تـ تـ اره انـ يقـى را در اين بـ صـل و دقـ ار مـفـ ده اخـبـ مـى دهـد كـه در +ـمـاره هـاى آينـ
نـدهـد: «رژيم مـوفـق به نـابـودى پنهـانـى دسـتگير +ـدگان بـشـود...» («راه تـوده», +ـمـارهٌ ٥, ص
١١).  خـوانـنـدگان هـم الان هـشـت سـال اسـت, مـنـتـظـر دريافـت اين اخـبـارنـد!  در كـنـار اخـبـارى از
اى ابچه هـ شـريات, «خـاطـرات» و  كـتـ واع  و اقـسـام نـ شـار انـ ا انـتـ ان اسـت   بـ زمـ اين دسـت كـه هـمـ
«حـقـيقـت»  تـوسـط وزارت اطـلاعـات, «راه تـوده» كـارزار گسـتـرده اى را بـراى ايجـاد انـشـعـاب در

٢٢ ٢١

ر اســاس مـدعـيات دسـت صـفـوف حــزب آغـاز مــى كـنـد. «راه تــوده», بـه نـقـل از «ا. ك», و يا بـ
يانـورى, تـوده اى هـا را بـه انـشـعـاب از صـفـوف حـزب تـشـويق مـى يق كـ دركـاران اين نـشـريه, رفـ انـ
ان رفـيق كـيانــورى بـه آنـهـا قـول مـى دهـد كـه: «تـاريخ فـردا هـيچكـس را مـواخـذه د, و از زبـ كـنـ

نخواهد كرد...» («راه توده», +مارهٌ ٢٤). 
ورى, يانـ يق كـ ده رفـ اينـ د كـه, حـضـرات, نمـ يفـتـ ر جـا بـ ظـ وده» اين اسـت كـه اين نـ تـلاش «راه تـ
ودهٌ ايران, و زب تـ رى حـ د و رهـبـ اى ايرانـنـ د داخـل كـشـور» و هـمـه رفـقـ وانمـنـ وده اى هـاى تـ ديگر «تـ
كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب مـا, عـده اى خـارج نـشـين, غـير انقـلابـى, و بـى ارتـبـاط بـا ايرانـنـد. در جـهـت
هـمــين حــركـت اسـت كـه «راه تــوده» بـه دفــاع بــى چون و چرا از جــريانــاتــى  هـمچون «اتحــاد چپ
دمــوكــراتــيك», در ايران,  بــر مــى خــيزد كـه, حــداقـل امــروز رو+ـن +ــده اسـت تــوسـط وزارت
ود, و داخـتـه +ـده بـ ارزان راه آزادى  بـه راه انـ ا و ديگر مـبـ ار تـوده اى هـ راى +ـكـ اطـلاعـات رژيم, بـ
انـى  تـوطـئـه نـيروهـاى درونـى ا جـريان قـتـل هـاى زنجـيره اى قـربـ مـسـئـول آن نـيز سـرانجـام, هـمـزمـان بـ

وزارت اطلاعات +د.
در ادامه هـمـين رونـد حـمـله به ارگان هـاى حـزب تـودهٌ ايران اسـت كه سـرانجـام «راه تـوده», در
جـريان انـتخـابـات +ـشـمـين دورهٌ مجـلـس +ـورا, مـاسـك هـا را كـاملاً  كـنـار مـى زنـد و +ـمـشـير از رو
ام «حـزب تـودهٌ ايران», دسـت بـه جـعـل اعـلامـيه مـى زنــد, يعـنـى هـمـان كـارى كـه دد بـه نـ نـ مــى بـ
وزارت اطلاعـات رژيم در ايران بـا «نـيروهـاى ملـى - مـذهـبـى» مـى كـنـد و از قـول آنـهـا اعلامـيه هـاى
دروغين انتشار مى دهـد. اين عمل ز+ت آنچنان با اعتراض وسيع و انـزجار توده اى ها روبه رو
مـى گردد كـه دسـت انـدركـاران «راه تـوده» حـتـى بـراى تـوجـيه آن بـراى طـرفـداران  خـود  بـا د+ـوارى
ـرف رايج ـى و خـلاف عـ ـير اخـلاقـ ـوجــيه اين عـمـل غـ ـراى تـ ـد. در تـلاش  بـ ـى +ــونـ رو بـه رو مـ
سـياسـى, دسـت انـدركـاران «راه تـوده» يك سـمـينـار  «عـلـمـى  - انـقـلابـى» [!]  تـرتـيب مـى دهـنـد كـه
ام يه بـه نـ وده» در جـعـل اعـلامـ دام «راه تـ يل از اين اقـ ده ضـمـن تجـلـ راد +ـركـت كـنـنـ دود افـ در آن مـعـ
حـزب تـودهٌ ايران, بـه «نـامـه مـردم» نـيز تـوهـين و پرخـاش مـى كـنـنـد. اين هـم مـبـنـاى مـشـروعـيت حق

«راه توده» در جعل اعلاميه به نام حزب تودهٌ ايران!

برخى جمع بندى ها
ى گوييم ا مـ د كـه: «نـه سـال اسـت مـ ايت مـى كـنـ اى اخـير خـود +ـكـ اره هـ وده در يكـى از +ـمـ «راه تـ
يسـت» («راه يه نـ يه  ولايت فـقـ ش مـردم عـلـ اجـرا بپردازيد جـنـبـ ايان بـه اصـل مـ ان, رفـقـا, آقـ دوسـتـ
راف وار «راه تـوده» نـكـتـه جـالـبـى تـوده», ضـمـيمـه +ـمـارهٌ ٩٦, صـفـ_ـه ٦)  در اين +ـكـايت اعـتـ
نـهفـتـه اسـت. واقـعـيت اين اسـت كـه بـررغـم تـلاش هـاى +ـبـانـه روزى دسـت انـدركـاران «راه تـوده»
و كـارزار جـنگ روانـى - تـبلـيغـاتـى آن بـر ضـد حـزب تـودهٌ ايران, +ـعـار حـزب مـا دربـارهٌ ضـرورت
بــدادى «ولايت فـقــيه» از تـ مـه نــيروهــاى مـلــى, و آزادى خــواه بــراى طــرد رژيم اسـ اتحــاد عـمـل هـ
حـمـايت وسـيع تـوده هـا و نـيروهـاى اجـتـمـاعـى, هـمچون كـارگران و زحـمـتـكـشـان, دانـشجـويان و
جـوانـان و زنـان مـبـارز مـيهـن مـا بـرخـوردار اسـت و امـروز ديگر تـنهـا حـزب تـودهٌ ايران نـيست كه اين
+عار را طـرح مى كند. دگرانديشان مـذهبى همچون كديور رژيم «ولايت فقيه» را باز تـوليد نظام
سلطنتى مى دانند و عبداالله نورى, با +جاعت, ضمن م_كوم كردن جناياتى كه صورت گرفته
اسـت اعـلام مـى كـنـد: «جـنـايت در هـر لـبـاسـى جـنـايت اسـت» و مـردم و نـيروهـاى اصـلاح طـلـب و
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ال زار اعـمـ يه» چيزى جـز ابـ د كـه «ولايت فـقـ ى كـنـنـ ود درك مـ ا پوسـت و گو+ـت خـ دافـع آزادى بـ مـ
ومـتـى «ولـى يسـت كـه هـفـته هـا پس از اعـلام حـكـم حـكـ وده  نـ يهـ يسـت. بـ داد عـريان و خـشـن نـ اسـتـبـ
ده و ويسـنـ ا نـ ات و دسـتگيرى ده هـ وعـ وب مـطـبـ ركـ وپ بـسـتن مـجـلـس اصـلاحـات, سـ يه» و بـه تـ فـقـ
روزنـامه نگار اصلاح طلـب,  دست انـدركـاران «راه تـوده» در اين زمـينه سكـوت كـامـل پيشه كـرده
د و مـرتـب بـه خـوانـنـدگان خـود قـول مـى دهـنـد كه «بـزودى» تحـلـيل مـفـصـلـى در اين زمـينـه مـنـتـشـر انـ
راى اين يورش عـريان وجـيهـى بـ د كـه پو+ـش و تـ د كـرد. حـضـرات در واقـع در تـكـاپوينـ خـواهـنـ
ارتجـاع, سـيد علـى خـامـنه اى, هـا+ـمـى رفـسنـجـانـى و +ـركـا  بـر ضـد اصلاحـات درسـت كنـنـد و راه
ان در رتجـعـ ود و حـضـور اين  مـ ى خـ اى قـبـلـ زهـ ا تـ وادث را بـ د حـ د كـه اين چرخـش تـنـ حـلـى پيدا كـنـنـ

جبهه «مردم»  توجيه كند. 
دعـى اسـت كـه نـقـطـه «ضـعـف» ا مـ ر ضـد حـزب مـ ى حـمـلات اخـير خـود بـ امـ وده» در تمـ «راه تـ
مهـمـى را پيدا كـرده اسـت و مـرتبـاً بـر آن تـأكـيد مـى كـنـد. اين نقـطه ضـعف آن اسـت كه مـا در جـريان
ا در جـريان يم مـسـئـلـه چيسـت ? مـ ينـ ال بـبـ داديم.  حـ اتمـى رأى نـ ات رياسـت جـمـهـورى بـه خـ انـتـخـابـ
ا در نـظـر گرفـتن مـنـافع تـوده هـاى مـردم و بـدون هـيچ كـاسـب كـارى انـتـخـابـات رياسـت جـمـهـورى بـ
سـياسـى  بـه آقـاى خـاتمـى و دوسـتـان و هـمـراهـان او اعـلام كـرديم كه بـر خـلاف تـصـور +ـمـا نمـى تـوان
دادى و ارتجـاعـى ا رژيم اسـتـبـ رار آزادى را بـ وسـعـه سـياسـى و اسـتـقـ ى و تـ دنـ +ـعـار تحـقـق جـامـعـه مـ
اپوسـى تمـامـى +ـاهـرگ هـاى سـياسـى - اقـتـصـادى كـشـور را در يه» كـه هـمچون اخـتـ «ولايت فـقـ
كـنـتـرل خـود گرفـته پيونـد زد. مـا بـدرسـتـى انـتخـابـات رياسـت جـمهـورى را  تحـريم نـكـرديم, زيرا مـى
دانـسـتـيم كه تـوده هـاى مـردم در +ـرايط تحـمـيل +ـده به آنهـا, از سـوى رژيم ارتجـاعـى حـاكـم, چاره
اى جـز مخـالـفـت بـا نـاطـق نـورى و رأى دادن بـه آقـاى خـاتمـى نـدارنـد. تجـربـه سـه سـال گذ+ـتـه مـويد
نـظـرات حـزب مـا بـود. امـروز بـا دسـتـور تعـطـيلـى اصلاحـات از سـوى «ولـى فقـيه» بـراى همه رو+ن
ا چه ا دارد و اين خـواسـت هـ يهـن مـ راى مـ ايى بـ امـه و خـواسـت هـ رنـ اكـم چه بـ داد حـ اسـت كـه اسـتـبـ

ميزان با برنامه  پيش برد اصلاحات در تضاد است. 
نــد بــا ســوء شــريه «راه تــوده», كـه امــروز تـلاش مــى كـ شــان داديم كـه  نـ صــر نـ مــا در اين مـخـتـ
ام حـزب تـودهٌ ايران  به خـيال خـام خـود جـامه عـمل بپو+ـانـد  نـشـريه اسـتـفـاده و جـعل اعلامـيه به نـ
يى است كـه بـر خـلاف مـدعـياتـش در مجـمـوع در طـى نـه سـال فـعـالـيت خـود تـلاش كـرده اسـت خـط
د و يغ كـنـ ردمـى تـبـلـ يان جـنـبـش مـ يه» را در مـ ا ارتجـاع حـاكـم و رژيم «ولايت فـقـ ا+ـات بـ سـازش و ممـ
پيگيرانه بـر ضـد مـشـى انـقلابـى حـزب تـودهٌ ايران فعـالـيت كـنـد. نـكتـهٌ ديگر اينكـه كـارنـامه اين نـشـريه
نـشـان مـى دهـد كـه دسـت انـدركـاران اين نـشـريه به مـوجـب  «هـدف وسـيله را تـوجـيه» مـى كـنـد آمـاده
انـد هـمـه اصـول را بـه راحـتـى زير پا بگذارنـد و هـر اقـدامـى را تـوجـيه كـنـنـد. خـوانـنـدگان «راه تـوده»
بـياد دارنـد كه زمـانـى اين نـشـريه +ـركـت نمـاينـدهٌ كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب تـودهٌ ايران در كـنفـرانـس سـال
ودهٌ د سـلـطـنـت طـلـب, «چرخـش بـه راسـت» در حـزب تـ ٢٠٠٠, در لـنـدن را بـه خـاطـر حـضـور چنـ
ايران م_ـسـوب مـى كـرد («راه تـودهٌ», ص ٥, +ـمـارهٌ ٣٠), ولـى +ـركـت مـسـئـول «راه تـوده» در
كـنفـرانـسـى كه تـوسـط مـشـتـى سـلـطـنـت طلـب در آمـريكـا سـازمـان يافـتـه بـود و نـشـسـتن كـنـار داريوش
وده» ايى از اين دسـت  «راه تـ ى اسـت. و يا در چارچوب تـهـمـت هـ ين حـركـت انـقـلابـ ايون, عـ هـمـ
رى حـزب اط رهـبـ يل ارتـبـ زب  دلـ يه هـاى حـ ى بـه اعـلامـ اى خـارجـ ود كـه ا+ـاره راديوى هـ دعـى بـ مـ
د ارهٌ ٩٨) +ـاهـ وده» (+ـمـ اى اخـير «راه تـ اره هـ ين +ـمـ ا در هـمـ يسـم اسـت. مـ ا امپريالـ ودهٌ ايران بـ تـ

٢٤ ٢٣

يان مـقـيم اعـتـه ايرانـ ا راديو «ايران» (راديو ٢٤ سـ وده» بـ ى از مـسـئـولان «راه تـ ى يكـ مـصـاحـبـه طـولانـ
آمـريكا)  بـوديم كه  مسـئول «راه تـوده» ضمن تقدير از اين راديو مـى گويد: «پيش از هر چيز اجـازه
ا اين وقـت را بـه مـن مـى دهـد كه ديدگاه هـاى مـنـتـشـر در «راه تـوده» در دهـيد از اينـكـه راديوى +ـمـ بـ
پاسـخ به سـئـوالاتـى كـه در اين بـرنـامه طـرح مـى +ـود بـيان كـنـم تـشكـر كـنـم. فـاصلـه گفـتگوهـاى مـا بـا
اه +ـده اسـت [!!]...» («راه تـودهٌ +ـمـاره ٩٨, صـف_ـه ١ ضـمـيمه اين +ـمـاره) و هـم بـسـيار كـوتـ
ش نـد كـه: «نـقـ شـف مـى كـنـ شـريه كـ دگان «راه تـوده» در +ـمـاره بـعـدى اين نـ نـ جـالـب اينـكـه خـوانـ
مخـرب راديو «ايران» را كه از آمـريكـا بـراى ايران بـرنـامـه پخـش مـى كـنـد و تـشـنـج آفـرينـى را تـشـويق
مـى كنـد بـايد افـشـاء كـرد. مـافـياى اقـتصـادى - سـياسـى, بـا يورش بـه مطـبـوعـات و سـوق دادن مـردم
ى بـرد...»  («راه تـوده», به طـرف اين راديو عـمـلاً اهـداف خـويش را از طـريق اين راديو پيش مـ
+ـمـارهٌ ٩٩, صفـ_ه ٣٩). سـئـوال اينكـه آيا پخـش مـصـاحـبه هـاى طـولانـى اين  راديو بـا «راه تـوده»

نيز بخشى از همين اهداف نبوده است ?  
خلاصه اينكـه, همـان طـورى كه مـا در بـالا نـشـان داديم,  كـارنـامه اين نـشـريه كـارنامـه يى است
توده اى ستيز  و از اين همين روست كه بررغم نه سال فرياد زدن حضرات كه مبارزه در ايران بر
ودهٌ ايران و ارگان هـاى آن, ار كـردن حـزب تـ ى اعـتـبـ يسـت, و تـلاش در راه بـ يه نـ ضـد ولايت فـقـ
تـوده هـا و نـيروهـاى مـتـرقـى و آزادى خـواه بـى تـوجـه به اين تـرهـات به پيكـار سخـت و د+ـوار خـود

براى رسيدن به آزادى, و عدالت اجتماعى ادامه مى دهند.

به نقل از «نامه مردم», �مارهٌ ٥٩٢, ٢٩ �هريور ١٣٧٩
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اين  نـتـيجـه رسـيد  كـه, اين چنـين ادعـاهـايى دربـارهٌ  «حـسـن نـيت», بـا تـوجه بـه پرونـده سـازى هـا و
تهمت هايى  از آن دست, تنها به قصد  پنهان كردن مقاصد اصلى مقاله  صورت گرفته است.

تــرين ا+ــاره يى بـه تـشــار اين مـقــالـه چيسـت?  مـقــالـه بــدون كــوچكـ و امــا هــدف اصـلــى  از انـ
بـرگزارى پلـنـوم (وسـيع) كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب تـودهٌ ايران, كـه در آن  اعـضـاى كـمـيتهٌ مـركـزى, ده
هـا تـن از مـسـئـولـين  و كـادرهـاى حـزبـى +ـركـت دا+ـته انـد, به +ـكل تحـريك آمـيزى تـلاش مـى كـنـد
ودهٌ ايران صـورت گرفـتـه رى حـزب تـ ايى در رهـبـ ودتـ د كـه گويا كـ اء كـنـ ده  الـقـ ر را بـه خـوانـنـ اين نـظـ
ـرد ت و فـ تـه +ــده اسـ ـار گذا+ـ نـ ـى حــزب كـ ـير اولـ ـى خــاورى از دبـ ـيق عـلـ اسـت, و در پى آن رفـ
نـا+نـاسـى, از نظـر سـابقه حـزبى, كـه از سازمـان دهنـدگان اسـاسـى جرايم بـالا نـيز بـوده است در يك
راى ود در آورد. و الـبـتـه بـ سـتـه اسـت حـزب را بـه تـصـاحـب خـ وانـ دى  تـ انـ ز بـ يمـ ى-جـ يسـ حـركـت پلـ
كـمــيل اين سـنــاريو  پرونــده يى دربــارهٌ وى و مـسـئــولــيت هــاى حــزبــى او بــر اســاس يك مـشـت تـ
اطـلاعـات  تحـريف +ـده  تنـظـيم +ـده اسـت كه بـر اسـاس آن و يك سـرى پرونـده سـازى ديگر دربـارهٌ
مـواضع نـظـرى او خـواننـده را به اين نـظـر بـرسـانـد كه رهبـرى حـزب تـودهٌ ايران بـدسـت افـراد نـاصـالح
ر اسـاس رهـنـمـودهـاى ا فـوراً بـ وده اى هـ ا تـ اده اسـت و از اين رو ضـرورى اسـت تـ اكـى افـتـ و خـطـرنـ
ى اسـت كـه د  پيوسـتن بـه حـزبـ د. و  از جـمـلـه اين گام هـا لابـ ردارنـ وده» گام هـاى لازم را بـ «راه تـ
دازى آن درگير  اخـتـلافـات و بـ_ـث ى اسـت پيرامـون بـه راه انـ وده» مـدتـ دركـاران  «راه تـ دسـت انـ
هـاى درونـى هـسـتـنـد ! حـملات +خـصـى و پرونـده سـازى, در چنـين سـطـح مـبـتـذلـى بـر ضـد يكـى از
امـه اسـت. ام نـ دگان اين د+ـنـ ويسـنـ ى نـ رصـت طـلـبـ شـانگر فـ ودهٌ ايران  نـ رى حـزب تـ اعـضـاى رهـبـ
ا د تـ ى دهـنـ وده اى, گروهـى بـه خـود اجـازه مـ ر اسـاس كـدام سـنـت و روش تـ يسـت كـه بـ وم نـ مـعـلـ
يق  را, آنـهـم به +ـكـلـى كـامـلاً تحـريف +ـده  در صـفـ_ـات يت هـاى يك رفـ ولـ ى و مـسـئـ زنـدگى حـزبـ
رده  مـربـوط امـبـ يق نـ ارهٌ رفـ وده» دربـ يات  «راه تـ ا كـه بـه مـدعـ ا آنجـ د.  تـ انـنـ رسـ ود بـه چاپ بـ شـريه خـ نـ
اسـت كـافـى اسـت ا+ـاره كـنـيم كـه, رفـيق امـيدوار بـا سـابقـهٌ طـولانـى فـعـالـيت, مـبـارزه و مـسـئـولـيت
هـاى گونـاگون  در صفـوف حـزب تـودهٌ ايران در ده سـال گذ+ـته عـضـو  كـمـيتهٌ مـركـزى حـزب تـودهٌ

ايران  و هيئت سياسى   بوده است. 
ا +ـركـت «راه تـوده»  در گزارش اين خـبـر ضـمـن ذكـر اين مـوضـوع كـه پلـنـوم هجـدهـم حـزب بـ
گروهـى از بنـيان گذاران حـزب برگزار +ـد و رفـيق خـاورى را به عنـوان دبـير اول حزب بـرگزيد, و
تصـميم اخير لغـو آ+كار تـصميمـات آن نشست اسـت, كه گويا نامه مردم بـا جسـارت «بيانيه كـناره
گيرى علـى خـاورى از دبـير اولـى حـزب را بـى اعـتنـا به بـارتـاب هـاى آن در جـنـبـش بـه ويژه در داخل
امـه مـردم بـه سـينـه چاپ مـى سپارد و نـسـبـت بـه عـكـس الـعـمـل هـاى مـنـفـى بـه حـق كـشـور در نـشـريه نـ
ا ده اى حـيات خـود را بـ ى عـ د. وقـتـ انـ ى مـ ى مـ اقـ ا بـ نـ ى اعـتـ ويژه در داخـل كـشـور بـ ا, بـ وده اى هـ تـ
از تـاب آنچه كـه مـى نـويسـنـد و تـصـمـيمـاتـى كـه اعـلام يعـى از بـ د به صـورت طـبـ مهـاجـرت پيونـد بـزنـنـ
مى كنند نيز نگران نيستند.»  نكـتهٌ بسيار جالب كه  نعل وارونه زدن  دست اندركاران «راه توده»
را به رو+نـى در معرض قـضاوت همگان قـرار مى دهـد برخورد آنـان با رفـيق على خـاورى است.
ودى ابـ يل  تخـريب  و نـ اتـى از قـبـ امـ كـسـانـى كه در ده سـال گذ+ـتـه رفـيق خـاورى را  در معـرض اتـهـ
ى» ونـ انـ ير قـ اى «غـ ارهـ ا و كـ ى هـ از حـزب +ـكـنـ وم هـجـدهـم را سـرآغـ د,  و پلـنـ رار داده انـ حـزب قـ
واى دلـسـوزى اد درجـه اى, زير لـ ا يك چرخـش  صـد و هـشـتـ ان بـ اگهـ د, امـروز نـ ردنـ ى كـ اعـلام مـ

براى حزب,  به دفاع از رفيق خاورى و پلنوم هجدهم  برخاسته اند.  

پاهاى چوبين دروغ,
تهمت و پرونده سازى 

مدعيان حزب توده ايران
وده اى هـا وان «تـ ا عـنـ ى بـ وده», در ضـمـيمـه +ـمـارهٌ ١٠٨, مـطـلـبـ وده اى «راه تـ شـريه ضـد تـ نـ
موظـف به احسـاس مـسئـولـيت در برابـر حـزبـشان هـستـند!» و بـا عنـوان هـايى همچون «اجـازهٌ تحـريف
تـاريخ, مـشـى و سـنن حـزبـى را به هـيچ كـس نـبـايد داد!» و «در حـا+ـيه انـتـشـار خـبـر كـنـاره گيرى علـى
اه بـه آن وتـ د كـ رچنـ رخـوردى هـ رده اسـت كـه بـ شـر كـ ودهٌ ايران», مـنـتـ ى حـزب تـ ير اولـ خـاورى از دبـ
ضـرور است. مـقـاله بـا عـنـوان هـاى تحـريك آمـيز, و سـرهـم بنـدى جعلـيات  تـلاش كـرده است, تـا بـا
تحـريك احـسـاسـات فـضـايى را ايجـاد كـنـد كه در  آن بـتـوانـد فـرمـان «+ـورش» در حـزب تـودهٌ ايران را

صادر كند. 
و امـا نـكـات عـمـده مقـالـه مـورد نـظـر:   «راه تـوده» در تـوضـيح  ضـرورت انـتـشـار چنـين مقـالـه يى
د پايه يك بـ_ـث جـدى پيرامـون ده  ياد آور مـى +ـود كـه: «مـا امـيدواريم اين نـقـ از جـمـلـه بـه خـوانـنـ
رار گيرد و در آن حـسـن امـه مـردم در سـال هـاى اخـير قـ سـياسـت و عـمـلـكـرد اداره كـنـنـدگان نـشـريه نـ
يتـى در حـد رفـتن بـه سـمـت وحـدت نـظـرى, سـياسـى و تـشـكـيلاتـى حـزب ديده +ـود» (نـشـريه ضـد نـ
رزهـاى ايد گفـت كـه اين مـقـالـه بـه مـ تـه بـ بـ وده», ضـمـيمـه +ـمـارهٌ ١٠٨, ص١).  الـ وده اى «راه تـ تـ
نـوينـى از «حـسـن نـيت» و «دلـسـوزى» , و «وحـدت طلـبـى»  دسـت يافـته اسـت,  زيرا در آن رهـبـرى
ابـل عـمـلـكـرد مـخـرب و ضـد وده اى هـايى كـه در ده سـال گذ+ـتـه در مـقـ ودهٌ ايران و هـمـه تـ حـزب تـ
امـه يى, ات اسـاسـنـ يل: «تـخـلـفـ بـ ى از قـ اتـ د  را بـه جـرم اتـهـامـ وضـع گرفـتـه انـ وده» مـ وده اى  «راه تـ تـ
ام مـهـاجـرتـى,  تـشـديد تفـرقـه در صفـوف حـزب تـودهٌ ايران, دورى از يه و تـقـسـيم پسـت و مـقـ تـصـفـ
مشى +نـاخته +ـده حزب تودهٌ ايران, مـتهم ساختن رهـبرى در خاك خـفته حزب, متهـم كردن پاره
ا جـنـبـش يتـى, تـقـابـل بـ ا دسـتگاه هـاى امـنـ اى افـراد تـوده اى و غـير تـوده اى داخـل كـشـور به ارتـبـاط بـ
مـردمـى,  قـلـب و دگرگون جـلـوه دادن تـاريخ حـزب, تخـريب و تـرور سـياسـى تـوده اى هـا, قـلـع و
قـمع تـشـكـيلاتـى, لغـو تـصـمـيمـات صـلاحـيت دار تـرين جلـسـات حـزبـى و ...»  به مـ_ـاكـمه كـشـيده
+ـده اسـت. بـراى خـوانـنـده قـطعـاً اين سـئـوال مـطـرح اسـت كـه اگر چنـين اتـهـامـاتـى درسـت اسـت آن
وقـت چگونه و بـا اتكـاء به كـدام  مبـانـى و اخلاق سـياسـى مـى تـوان بـا چنـين افـرادى  در راه «وحـدت
ايد بـه وال, كـه پاسـخ  رو+ـنـى دارد,  بـ اً پس از اين سـئـ اعـدتـ ذاكـره نـشـسـت ? و قـ ى»  بـه پاى مـ حـزبـ
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و امـا در اين زمـينـه نفـس واقعـيت خـود  بـسـيار افـشـاء كـنـنـده اسـت. هـمـه كـسـانـى كه از نـزديك
در جـريان حـوادث سـال هـاى پس از يورش  رژيم «ولايت فقـيه» به حـزب تـودهٌ ايران بـوده انـد, از
يم ا عـقـ وده»,  بـ اران «راه تـ دركـ د. دسـت انـ سـتـنـ وده» هـ شـار «راه تـ يز در جـريان عـلـل انـتـ زديك نـ نـ
زى حـزب, نـخـسـت ركـ يتـهٌ مـ يدى  در كـمـ اى كـلـ رسـى» هـ ال كـ راى «ا+ـغـ ايشـان بـ دن تـلاش هـ انـ مـ
د ( گزارش اين تـلاش دسـت ابـل حـزب عـلـم كـنـنـ يتـهٌ مـركـزى ديگرى را در مقـ ا كـمـ د تـ تـلاش كـردنـ
ودهٌ ايران»  در ركـزى حـزب تـ يتـهٌ مـ وان «نـشـسـت كـمـ ارى ديگر بـه عـنـ وده» و +ـمـ اران «راه تـ دركـ انـ
امـه راه ود كـه بـرنـ د. در پى اين حـركـت بـ انـ يز انـتـشـار يافـت)  كه اين تـلاش  عـقـيم مـ امـه كـار نـ روزنـ
ا طـرح اين نـظـر كـه «رفـيق خـاورى كـه بـراى هـمـيشـه نـخـواهـد بـود»   و نـشـريه انـدازى «راه تـوده»  بـ
يسـم» را به عـهـده مـى گيرد, به مـرحـلـه اجـراء درآمـد. يالـ اع از سـوسـ وده» «وظـيفـه دفـ جـديد «راه تـ
رفـيق خـاورى در هـمـان دوران  رفقـاى تـوده اى را در جـريان كـار مخـرب و ضـد تـوده اى اين افـراد
دون ودهٌ ايران, بـ شـريات سـابـق حـزب تـ وده» را  از نـ ام «راه تـ رار داد و گفـت: «اين نـشـريه كـه نـ قـ
موافقـت و اجـازه  حـزب بر خـود گذا+ـته است, تـوسط افرادى اداره مـى +ـود كه از حـزب اخـراج
امـه د! » (از مـصـاحـبـه «نـ زب گرفـتـه انـ يم بـه «اخـراج» حـ را تـصـمـ اهـ راج ظـ د و در پى اين اخـ ده انـ +ـ

مردم» با رفيق على خاورى, به مناسبت زاد روز حزب, +مارهٌ ٤٣٧, ٥ مهرماه ١٣٧٣). 
ا اسـتـمـاع وم (وسـيع) كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب تـودهٌ ايران بـ ارهٌ تـغـييرات اخـير:  پلـنـ و امـا دربـ
أكـيد و ون  تحـولات د+ـوار سـالـهـاى پس از يورش رژيم و تـ يق خـاورى پيرامـ گزارش مـفـصـل رفـ
اصـرار  وى  بر ضـرورت تصـميم گيرى حـزب بـا پيشنهـاد در زمينه  تغـييراتـى در نهاد رهـبرى حـزب
بــرى آن مــوافـقـت كــرد. رفــيق خــاورى ضـمـن پيش بــينــى چنــين حــركــاتــى بــر ضــد حــزب و رهـ
ا تـوجـه بـه مـسـايل سـرنـو+ـت ونـى و بـ ضـرورت بـرخـورد قـاطع  حـزب  را, در اوضـاع حـسـاس كـنـ
سـازى كه در مـيهـن مـا در جـريان اسـت,  تـأكـيد مـى كـرد. بـر خلاف مـدعـيات نـشـريه ضـد تـوده اى
«راه تـوده» رفـيق خـاورى هـمچنـان در  هـيئـت سـياسـى كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب تـودهٌ ايران, در تمـامـى

نهاد تصميم گيرى حزب +ركت دا+ته و در آينده نيز  +ركت خواهند دا+ت.
شـين» و غـير سـيم تــوده اى هـا بـه «مـهـاجــر نـ ا تـقـ ا بـ وده»  تـلاش مـى كـنــد تـ ديگر اينـكـه «راه تـ
كـلــيف حــزب در مچون «تـعــيين تـ نــده يى هـ نـ تـفــاده از جـمـلات تحــريك كـ «مـهــاجــر نــشــين» و اسـ
مهـاجـرت», «نـامه مـردم كه در مـهـاجـرت بـا عـنـوان ارگان مـركـزى حـزب منـتـشـر مـى +ـود», «دسـته
بـنـدى هـاى مـهـاجـرتـى», «بـيسـت و چنـد نـفـر را در مـهـاجـرت جـمع كـردن و بنـام تمـام حـزب چك بـى
ى در ا دو گروه هـسـتـنـد, گروهـ وده اى هـ د كـه گويا تـ اء بـكـنـ مـ_ـل كـشـيدن» و ... اين نـكـتـه را الـقـ
ول «حـزب ى  در خـارج از كـشـور كـه مـشـغـ انـسـت!! و گروهـ ده آنـ اينـ وده» نمـ د «راه تـ ايران  كـه لابـ
د وده اى هـا و ايجـاد چنـ سـيم تـ راى تـقـ د!  اين تـلاش بـ نـ اريخ و سـنن» حـزبـ ى» و «تـخـريب تـ +ـكـنـ
دستگى و دامن زدن به جـو بى اعتمادى نـيز كار تازه اى نيست. حـزب ما در تاريخ خود بـدفعات
بـا چنـين تـوطـئه هـايى روبـه رو بـوده است. تـوده اى هـا  به خـاطـر دارنـد كه پيش از پيروزى انـقلاب
ا  رهـبـرى حـزب را به «خـارج بـهـمـن نـيز مـخـالـفـان حـزب و دسـتگاه تـبـلـيغـاتـى رژيم تـلاش مـى كـرد تـ
نـشينى»,  «مهـاجرين حرفه اى»,  «بى اطلاعى از اوضـاع ايران»  متهم كند و از اين طـريق ضمن
تـلاش بـراى ايجـاد  اخـتلاف  در صـفـوف حـزب تـودهٌ ايران, حـزب و مـبـارزه آن را بـى اعـتبـار كـنـد.
رفـيق +ـهـيد فـرج االله مـيزانـى (جـوانـشـير), در پاسـخ به تـوطـئـه هـايى از اين دسـت كه امـروز نـيز «راه
تـوده» علـم آن را به دوش مـى كـشـد, اسـت كه در كـتـاب  «سـيمـاى مـردمـى حـزب تـودهٌ ايران»  مـى

٢٨ ٢٧

يغـاتـى امپريالـيسـتـى - ارتجـاعـى دربـارهٌ  نـويسـد: «نـظـير هـمـين اسـت  جـنـجـالـى كـه دسـتگاه هـاى  تـبـلـ
«فـرار توده اى هـا», «لمـيدن آن هـا در مهـاجـرت» به راه انـداخـته انـد...  همـين مهـاجـرت پراكنـده و
سـازمـان نـيافته كـار بـزرگى را از پيش بـرد. هـمـين مهـاجـرت پرچم نهـضت را بـرافـرا+ته نگاه دا+ـت
رد. اع كـ ى حـزب دفـ وژى و مـشـى انـقـلابـ ولـ اى چپ و راسـت از ايدئـ واع انـ_ـراف هـ ر انـ رابـ و در بـ
ى د. ولـ ى دارنـ اگونـ اى گونـ اً انگيزه هـ د قـطـعـ ازنـ ى تـ ودهٌ ايران مـ ى كـه بـه مـهـاجـرت حـزب تـ سـانـ كـ
بـلـيغـات زهـرآگين ضـد تــوده اى, در اينـجـا هـم طـبـقـاتـى اسـت. نـدگان اصـلـى اين تـ انگيزه گردانـ
...» (رفيق +هيد جوانشير, «سيماى مردمى حزب تودهٌ ايران», صف_ات ٨٢, ٨٣ و ٨٤). 
در هـمـين بـاره «راه تـوده» مـى نـويسـد: «مـشـكـل حـزب در مـهـاجـرت و در دوران عـقـب نـشـينـى
نه بـا كنگره و پلنـوم (به +هـادت پلـنـوم هـاى چنـدگانه پس از ٢٨ مـرداد در مهـاجـرت) حل مـى +ـود

و نه با تصفيه و تقسيم پست و مقام مهاجرتى...» 
اى آن در يت هـ الـ ى فـعـ شـكـلات حـزب طـ يسـت كـه مـ وده و نـ ى نـبـ دعـ ى مـ صـفـ وده اى مـنـ يچ تـ هـ
ا و فـرامـين +ـداد و غـلاظ صـادر كـردن اده كـشـى هـ وم  كـبـ ى مـفـهـ ى اسـت. ولـ اجـرت حـل +ـدنـ مـهـ
ى» اسـت كـه فـقـط ياراتـ ينـه ظـاهـراً  بـه  سـبـب جـامـه «اخـتـ وده», در اين زمـ دركـاران «راه تـ دسـت انـ
دگان آن خـود را اده كـه گردانـنـ ا بـه اين عـلـت سـ ده اسـت, آن هـم تـنـهـ رازنـ ور بـ زبـ امـت نـشـريه مـ رقـ بـ
اع از گذ+ـتـه و حـال حـزبـشـان» وده اى هـاى صـاحـب نـظـر داراى حـق آب و گلِ و مـصـمـم بـه دفـ «تـ
مـى دانـنـد. و چه سنـدى معـتـبـر تـر از هـمـين مـعـرفـى نـامه صـادره به نـام خـود !!   مـعلـوم نـيسـت كه  بـا
بـردا+تـى كـه «راه تـوده»  از فعـالـيت حـزب در مهـاجـرت, پس از ٢٨ مـرداد دارد, وبـى ثـمـر دانـسـتن
پلـنـوم هـا و كـنگره هـاى حـزبـى  به طـور كلـى در مهـاجـرت,  مـدعـيان دفـاع از تـاريخ, مـشـى و سـنن
حزبى در «راه تـوده», توده اى ها را به دفـاع از كدام تاريخ, مشـى و سنن حزبـى فرا مى خـوانند ?
زب را كـه آن دو  را بـه دهـم حـ وم هـفـ وده» فـقـط پلـنـ ى «راه تـ ده اصـلـ ر گردانـنـ د دو نـفـ ى رسـ بـه نـظـر مـ

عضويت مشاور كميته مركزى برگمارد, آغاز و پايان تاريخ حزب مى +ناسند!!
الـه ارهٌ پرونـده سـازى هـاى نـظـرى «راه تـوده»:  در اين بـخـش مـقـ اه  دربـ اتـى كـوتـ ا مـلاحـظـ و امـ
امـه مـردم » شـريه نـ ر نـ يدوار كـه گويا «ديدگاه غـالـب بـ يق امـ ده مـطـلـع مـى +ـود كـه نـظـرات رفـ خـوانـنـ
اسـت  بـر پايه «مقـاله (متن سخـنـرانـى)» وى  روى +بكـه اينتـرنـت,  به زبـان انگلـيسـى,  بـراى اثـبـات
بـى اعـتقـادى بـه تـاريخ و گذ+ـته حـزب و اثـبـات تمـامـى جـرم هـاى اعـلام +ـده از سـوى «راه تـوده» به
ده بـه آن جـلـب مـى +ـود طـرح  مـسـألـه نقـد كـشـيده مـى +ـود. نخـسـتـين مـوضـوعـى كه تـوجـه خـوانـنـ
وهـين بـه ا تـ انـه بـ ر بـر نـشـريه ارگان حـزب اسـت. در اينـجـا «راه تـوده» آگاهـ ودن نـظـر يك نفـ غـالـب بـ
ا  اين نـظـريه را الـقـاء هـمه تـوده اى هـا, اعـضـاى رهـبـرى و كـمـيتهٌ مـركـزى حـزب, تلاش مـى كـنـد تـ
ا و نـشـسـت هـاى رهـبـرى حـزب وم هـ ا, پلـنـ اد كـنگره هـ ا, اسـنـ وضـع گيرى هـ ى مـ امـ د كـه گويا تمـ كـنـ
ثمـره  كار يك نفر اسـت و بقيه از جمله هـيئت سياسـى, كميتهٌ مـركزى و كـادرهاى حزبـى همه اين
ى افـ ينـه تـنـهـا كـ د !!!  در اين زمـ اريخ و سـنن» حـزب را پذيرفـتـه و بـه آن تـن داده انـ نـظـرات «ضـد تـ
اسـت ا+ـاره كـنـيم كه «نـامه مـردم», به عـنـوان ارگان مـركـزى حـزب تـودهٌ ايران, مجـرى مـصـوبـات
و سـياسـت هـاى ارگان هـاى تـصـمـيم گيرى حـزب, كـنگره هـا و پلـنـوم هـاى كـمـيتـهٌ مـركـزى حـزب
تـودهٌ ايران اسـت و سـياسـتـى كـه از سـوى آن دنـبـال و تـبـلـيغ +ـده اسـت, سـياسـت هـايى اسـت كـه در
دگان آن رسـيده اسـت. الـبـتـه اين ريت +ـركـت كـنـنـ يم گيرى حـزب بـه تـصـويب اكـثـ ادهـاى تـصـمـ نـهـ
اى يسـت و  رفـقـ ر جـديدى نـ يز امـ اران آن نـ دركـ وده» بـه نـشـريه ارگان حـزب و دسـت انـ حـمـلـه «راه تـ
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توده اى  پاسخ قاطع خود را به اين ترهات مدتهاست داده اند. 
امـه مـردم» و مـسـئـولان حـزبـى و+ـتـه خـود بـه «نـ وده», در نـ امـات ديگرى كـه «راه تـ ى از اتـهـ يكـ
سـبـت مـى دهــد «مـتـهـم كــردن تــوده اى هــاى  از قـتـل عـام جـسـتـه و يا بـه مـهـاجــرت تـن سپرده بـه نـ
تـه  از آنجـايى كـه پاهـاى دروغ بـ ى جـمـهـورى اسـلامـى اسـت.» الـ يتـ نـ سـتگى بـه دسـتگاه هـاى امـ وابـ
چوبـين اسـت و بـا آن نمـى تـوان راه درازى رفـت , خـوانـنـده در سـراسـر نـو+ـته مـزبـور حـتـى يك خـط
سـنـد و يا مـدركـى در اين زمـينـه  نمـى يابـد, و بـايد بـا چشـم بـسـته اين اتـهـامـات را بپذيرد. در اين جـا
نـيز تـذكـراتـى هـرچنـد كـوتـاه لازم اسـت. نخـسـت اينـكه «نـامه مـردم» يگانه روزنـامـه يى اسـت كه در
اع از حـقـوق ألـه دفـ سـ ايات رژيم, مـ ارهٌ جـنـ اً ضـمـن افـشـاگرى دربـ رتـبـ يش از يك دهـه اخـير مـ طـول بـ
زنـدانـيان سـياسـى و هـمه قـربـانـيان +كـنجـه را در صـدر بـرنـامه هـاى تـبلـيغـاتـى خـود قـرار داده اسـت,
ى از شـار گزار+ـاتـ ا انـتـ ى, بـ ين المـلـلـ ر بـ س مـعـتـبـ رانـ شـسـت و كـنـفـ ا نـ ا در ده هـ دگان حـزب مـ اينـ و نمـ
يان سـياسـى ايران و دانـ ارهٌ ضـرورت آزادى زنـ ى را دربـ سـتگى وسـيعـ ارزار هـمـبـ ايات رژيم, كـ جـنـ
هـمچنـين رو+ـن +ـدن جـنـايات رژيم در زنـدان هـا دنـبـال كـرده انـد. تـوده اى هـا به خـاطـر دارنـد كـه
نــايات رژيم و خــوددارى از هــرگونـه شــريه «راه تــوده» ســالـهــا ضـمـن سـكــوت دربــارهٌ جـ هـمــين نـ
يادبـودى براى +هـداى حـزب و «به خاك افـتادگان» مبـلغ  اين نظـر بود كه «نـامه مـردم را +هيد نـامه

كرده اند». 
«راه تـوده»   براى تـطهير سـران رژيم و جنايتكـارانى هـمچون رفسنجـانى هـا فاجعه كـشتار مـلى
هـزاران زنـدانـى سـياسـى را  صـرفـاً يك «قـرعـه كـشـى مـرگ» و «ا+ـتـبـاه» جـزيى  كـه «جـنـاح چپ» نـيز
در آن سهـيم بـوده اسـت ارزيابـى مـى كـرد و از هـمـه مـى خـواسـت تـا اجـازه نـدهـنـد تـا اين امـر بـسـيار
كوچك و پيش پا افتـاده جلو دفـاع جانانه آنهـا  از  جناح هـاى مورد نظـر «راه توده» را  بگيرد.   در
ا وجـود ش ... بـ ى و هـمـكـارانـ سـنـجـانـ يم: «در مـورد دولـت هـا+ـمـى رفـ وده» مـى خـوانـ «راه تـ
ى و اى اقـتـصـادى داخـلـ سـبـت بـه روش هـ ى كـه نـ دى و اصـولـ سـيار جـ اى بـ ادات و مـخـالـفـت هـ انـتـقـ
سـياسـت هـاى خـارجـى هـا+ـمـى رفـسـنجـانـى داريم و بـيان مـى كـنـيم, وى و هـمـكـارانـش بـطـور كـلـى
در جـبهه ارتجـاع مـورد نـظـر مـا جـاى نمـى گيرنـد...» و سپس اين نتـيجه گيرى كه: «آنهـا را  در اين
ايد تمـام قـدرت خـود را بـه كـار ايد از اين جـنـاح دفـاع كـنـيم بـلـكـه بـ زمـينـه يارى كـنـيم. نـه تـنـهـا خـود بـ
د مـتـقـاعـد كـنـيم كـه بـه حـمـايت از آنـهـا يز اگر تـرديدى دارنـ ى را نـ يروهـاى انـقـلابـ ا سـاير نـ گيريم تـ

برخيزند ...» (نشريه «راه توده», +مارهٌ ٢٤ - +هريور ماه ١٣٧٣).
اى اع از رفـقـ ى دفـ ارجـ ى و خـ اى داخـلـ ررغـم هـمـه فـشـارهـ ا بـ زب مـ ا, حـ ال هـ ى اين سـ امـ در تمـ
زنـدانـى و ديگر زنـدانـيان سـياسـى  را از جـمـله وظـايف تـأخـير نـاپذير خـود دانـسـته و مـى دانـد. تـنـهـا
مـوردى كه در تمـامـى اين سـال هـا, در نـامه مـردم,  پيرامـون آن هـشـدار داده +ـد, مـسـألـه  فـعـالـيت
شـارات پيروز» و  سـازمــان تـ دازى «انـ نــيتــى رژيم «ولايت فـقــيه» در  بـه راه انـ هـاى  ارگان هـاى امـ
ا گذ+ـت روز بـ ود.  امـ ى بـ ام پيروز دوانـ ر +ـخـصـى بـه نـ يك» در ايران زير نـظـ راتـ وكـ «اتحـاد چپ دمـ
يتـه الـيت كـمـ ينه فعـ الـه و مـدرك در زمـ چنـدين سـال از آن هـشـدار و افـشـاگرى هـا و انـتـشـار ده هـا مـقـ
مـربوط بـه نيروهـاى چپ در وزارت اطلاعـات و فعـالـيت هـاى سعـيد امـامـى و غـيره و قربـانـى +ـدن
پيروز دوانـى در پى قـتل هـاى زنجـيره اى بـراى كـور كـردن ارتـبـاطـات,  رو+ـن +ـده است كه آن دم
و دستگاه كه هدفش «تبليغ سوسياليسم» در ايران استـبداد زده بود,  با دستور و زير نظر وزارت
وده» شـريه «راه تـ ا+ـد آن نـ ايد پاسـخگو بـ ينـه بـ ى در اين زمـ ود. اگر كـسـ يل +ـده  بـ شـكـ ات تـ اطـلاعـ

٣٠ ٢٩

است كه تمام توان خود را براى تبليغ اين جريان و تشويق  «توده اى» ها به همكارى با آن  به كار
بـرد و در +ـمـاره هـاى گونـاگون ضـمـن تـبـلـيغ انـتـشـارات اين بـنگاه  وزارت اطلاعـات سـاخـته +ـده,
ا اين جـريان دا+ـت. اين هـمـكـارى عـلـنـى و آ+ـكـار  را, در حـالـى يز بـ بـده بـسـتـان هـاى  مـقـالـه اى نـ
كه حـزب تـودهٌ ايران و اكـثـريت قـاطع تـوده اى هـا در درون و خـارج از  كـشـور نـسـبت به آن هـشـدار

مى دادند, چگونه مى توان توضيح داد ?
و امـا مـسـايل نـظـرى كـه «راه تـوده» مـطـرح مـى كـنـد و  گويا  رفـيق عـضـو رهـبـرى حـزب بـا هـدف
«تحـريف تـاريخ, مشـى و سنن حزبـى»  آنهـا را به ر+ته تحـرير درآورده است, كدامـند. نخـست اين
صــر حــزب تــودهٌ ايران» نـه مـتن نــوان «تــاريخ مـخـتـ تــذكــر لازم اسـت كـه جــزوه مــورد ا+ــاره بــا عـ
يسـى كـه در ان انگلـ دعـى اسـت) بـلـكـه جـزوه يى اسـت بـه زبـ وده » مـ طـور كـه «راه تـ ى  (آنـ رانـ سـخـنـ
يسـتـى جـهـان از اه ١٣٧٢ (مـارس ١٩٩٣) بـراى مـطـلـع كـردن احـزاب كـارگرى و كـمـونـ فـروردين مـ
اريخـى و مـصـوبـات حـزب تـودهٌ ايران تهـيه و تـنـظـيم +ـده اد تـ ا اتـكـاء بـه اسـنـ تـاريخچه حـزب مـا,  بـ
ش,  طـرح مـسـألـه «كـاسـت ات نـظـراتـ راى اثـبـ وده»  بـ ات «راه تـ رين  اتـهـامـ اسـت. از جـمـلـه مـهـمـتـ

روحانيت» از سوى نويسنده جزوه  است كه با مصوبات گذ+ته حزب در تناقض است. 
«راه تـوده»  بـا نقـل قـول از مـتن انگلـيسـى جـزوه  مـى نـويسـد: «... روحـانـيت +ـيعه يك طـبـقه
ورژوازى, طـور عـمــده خـرده بـ مـاعـى آنـهـا بـ ود, بـه تـعــداد ده هـا هــزار, پايگاه اجـتـ مــاعـى بـ اجـتـ
تــيجـه اينـكـه: بــورژوازى تجــارى, زمــينــداران بــزرگ و ســرمــايه داران بــزرگ بــودنــد....» و نـ
يت +ـيعـه و+ـتـه اسـت روحـانـ الـب در آن نـ ر غـ د و تـفـكـ الا آمـ الـه در جـمـلـه اى كـه در بـ ده مـقـ ويسـنـ «نـ
رده ... ار نـبـ اسـت را بـه كـ د گرچه كـلـمـه كـ ى كـنـ رح مـ ى مـطـ اعـ وان يك طـبـقـه اجـتـمـ ايران را بـه عـنـ
ون و اپلـئـ يد از دوران نـ ارگر بـه تـقـلـ ان راه كـ ازمـ اى اول انـقـلاب سـ ال هـ ان سـ اصـطـلاحـى كـه از هـمـ
«بناپارتـيسم» مبلغ و تئـوريزه كننده آن بـود ...»  (ضميمه راه توده,  +ـمارهٌ ١٠٨, صف_ه ٣).

به اصل جزوه به زبان انگليسى رجوع كنيم. جمله مزبور به زبان انگليسى چنين است: 
رجـمـه دقـيق اين جـمـله مـى «The Shiaat Clergy were a social stratum» تـ
رجـم «راه وان تـصـور كـرد كـه مـتـ ود ...» آيا مـى تـ اعـى بـ يت +ـيعـه يك قـشـر اجـتـمـ انـ +ـود: «روحـ
تـوده» آنـقـدر بـى اطـلاع بـوده اسـت  كه تـفـاوت بـين كـلـمه  «Startum» بـه معـنـى قـشـر يا گروه را بـا
كلمه «Class» به عنوان طـبقه درك نكرده است ?!! و مض_ك تـر اينكه در بقيه همـين جمله يى
مــاعــى شــده اسـت كـه نــويسـنــده پايگاه اجـتـ تــوجـه نـ كـه خــود «راه تــوده» نـقـل قــول كــرده اسـت  مـ
روحــانــيت را بـه «خــرده بــورژوازى, بــورژوازى تجــارى, زمــينــداران بــزرگ, و ســرمــايه داران

بزرگ» تقسيم كرده است !!! 
الـبـته «راه تـوده» در گذ+ـتـه به اين نـظـر كه روحـانـيت +ـيعه به عـنـوان يك قـشـر و يا گروه مـطـرح
+ـود بـارهـا زير لـواى دفـاع از «مـشـى گذ+ـته» و «سـنن» حـزب حـمـلـه كـرده اسـت. بـراى رو+ـن تـر
اد حـزبـى ضـرورى اسـت. پلـنـوم +ـانـزدهـم حـزب تـودهٌ ايران (كـه آن +ـدن مـسـألـه رجـوعـى بـه اسـنـ
هم در مهـاجـرت بـرگزار+ـد!) و تصـمـيمـات مـهمـى دربـارهٌ سـرنـو+ـت حـزب و چگونگى +ـركـت و
ى نـويسـد: «طـى ٢٥ اره مـ يت حـزب در دوران   پيروزى انـقلاب بـهـمـن اتـخـاذ كـرد, در اين بـ الـ فـعـ
اى ان هـ ازمـ ا و سـ يش از هـمـه گروه هـ راتـب بـ د كـه بـه مـ ودنـ ى بـ ا گروهـ يون تـنـهـ سـال گذ+ـتـه روحـانـ
سياسـى ديگر اجتمـاعى امكـان آن را دا+تنـد كه از راه مـساجـد و جلسـات مذهـبى, كه رژيم جـرئت
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يان مـردم تـبـلـيغ ا مـردم تمـاس بـرقـرار كـنـنـد و افـكـار خـود را در مـ حـمـله وسـيع بـه آنـهـا را نـدا+ـت, بـ
اى ين در سـال هـ ودهٌ ايران, صـفـ_ـه ٩٥٤). و هـمچنـ زب تـ اى حـ اد و ديدگاه هـ د...» (اسـنـ اينـ نمـ
س مـلــى حــزب تــودهٌ ايران, كـه  دو نـفــر دسـت انــدركــار «راه تــوده» در آن +ــركـت اخــير كـنـفــرانـ
اد ينـه اظـهـار نـظـر رو+ـنـى دارد. در اسـنـ د, در اين زمـ اد آن رأى مـثـبـت داده انـ دا+ـتـنـد و بـه تمـام اسـنـ
د كـه ودنـ رى بـ زار نـفـ ا هـ ى ده هـ اعـ ر اجـتـمـ يعـه يك قـشـ يت +ـ انـ يم: «روحـ وانـ ى خـ ى مـ رانـس مـلـ كـنـفـ
ايه رمـ ان و كـلان سـ الـكـ زرگ مـ ورژوازى تجـارى, بـ ورژوازى, بـ رده بـ ان را خـ ى آنـ اعـ پايگاه اجـتـمـ
داران تـشـكـيل مـى دادنـد و در عـين حـال بـه لحـاظ ايدئـولـوژى واحـد داراى مـنـافع صـنـفـى مـشـتـركـى
بـودنـد...» (بـه نقل از مجلـه «دنـيا»,  +ـمـاره ٣, ١٣٦٥, صـف_ـه ٩٥). خـوانـنـده  بـا كـمـى دقـت
د كـنـفـرانـس مـلـى د مـتـوجـه +ـود كه مـتن انگلـيسـى تـرجـمـه دقـيق و كلـمـه بـه كـلـمـه هـمـين سـنـ مـى تـوانـ
حـزب تـودهٌ ايران اسـت كه دو نفـر مـسـئـولـين  «راه تـوده» از رأى دهـنـدگان بـه آن  بـوده انـد.   بـخـش
بعـدى تـوضـي_ـات «بـديع»   «راه تـوده» دربـارهٌ «بـنـاپارتـيسم» و «كـاسـت روحـانـيت»  است.  مـسـأله
ولـه اركـسـيسـم از مـقـ ردا+ـت مـ د.  بـ ولـه جـداگانـه انـ يسـم» دو مـقـ اپارتـ نـ يت» و «بـ «كـاسـت روحـانـ
«كـاست», همـان طـور كه رفـيق فقـيد طـبـرى نـيز به آن ا+ـاره كـرده اسـت,  به تقـسـيم كـار اجتـمـاعـى
راد سـتـه افـ ى «گروه هـاى  دربـ ى و اخـتـصـاصـى آن بـه مـعـنـ اى اصـلـ وط اسـت. كـاسـت در مـعـنـ ربـ مـ
ى در اسـتـ يسـتـم كـ ود سـ د وجـ انـنـ ى مـ ى سـازد.» يعـنـ ا را مـتـ_ـد مـ ى خـاصـى آنـهـ د كـه +ـغـل ارثـ هـسـتـنـ
هـنـدوسـتـان.  مـاركـس ازكـلمه «كـاست» در نـو+ـته هـاى  مـختلـفـى اسـتفـاده كـرده اسـت. استفـاده از
اپارت»  بـه اين مـوضـوع ا+ـاره دارد كـه كـلـمـه كـاسـت در  كـتـاب تـاريخـى «هـجـدهـم بـرومـر لـوئـى بـنـ
وعـى بـه وجـود آورد  كـه اسـت مـصـنـ ى جـامـعـه يك كـ ات واقـعـ ار طـبـقـ ود در كـنـ ور بـ اپارت مـجـبـ «بـنـ
يق طـبـرى در هـمـان ا+ـد.» رفـ ان و آب دا+ـتـه بـ ا (مـنـظـور هـمـان كـاسـت)  نـ راى آنهـ حـفـظ رژيم او بـ
د كـه, روحـانـيت يك قـشـر ام «كـاسـت روحـانـيت» بـه رو+ـنـى  اعـلام مـى كـنـ الـه «مـسـالـه اى بـه نـ مـقـ
اجـتـمـاعـى اسـت. در اين بـاره مـى خـوانـيم: «روحـانـيت يك قـشـر اجتـمـاعـى اسـت. جـامـعه معـاصـر
از دو نـوع واحـد اجـتـمـاعـى تـشـكـيل +ـده اسـت: طـبقـه و قـشـر: ... قـشـرهـا از جـهـت اقـتـصـادى -
ات مـخـتـلـف +ـركـت يسـتـنـد و در آن مـتـعـلـقـان بـه طـبـقـ يد هـمگون نـ ولـ اعـى و رابـطـه نـسـبـت به تـ اجـتـمـ
دارنـد و همگونـى آنهـا تنـهـا در نـوع عـملكـرد اجـتمـاعـى آنهـاسـت مـاننـد: كـارمنـدان و رو+ـنفكـران و

روحانيون...» (مجله «دنيا», +مارهٌ ٣, ١٣٥٩, صف_ات ١٢٥ - ١٢٩).
يون مـرتجـع در وقـايع ١٥ ش روحـانـ سـألـه طـرح  نـقـ راض بـه مـ ا اعـتـ مـقـالـه در جـاى ديگرى بـ
صــر حــزب تــودهٌ ايران» بـه آن ا+ــاره +ــده اسـت  اين خــرداد ١٣٤٢, كـه در جــزوه «تــاريخ مـخـتـ
مـسـأله را بخـش ديگرى از دلايل زير پا گذا+ـتن تـاريخ و سـنن حـزب تـودهٌ ايران اعلام  مـى كـنـد.
اكـنـون اظـهـار نـظـرات مـتـفـاوتـى صـورت گرفـتـه اسـت. ايوانـف ايع ١٥ خـرداد ١٣٤٢, تـ دربـارهٌ وقـ
دهٌ كـتـاب «تـاريخ نـوين ايران» كـه حـزب تـودهٌ ايران ويسـنـ رجـسـتـه اتحـاد +ـوروى و نـ اريخ +ـنـاس بـ تـ
آنـرا مـنتـشـر كـرد و رفـيق طبـرى در مقـدمـه اين كتـاب تـذكـر داد كه: «از نظـر حـزب مـا كه به تـرجـمه و
اركـسـيسـتـى - ى, مـ يل عـلـمـ اريخـى پرفـسـور ايوانـف يك تحلـ يل تـ دام كـرده, تحـلـ اب اقـ نـشـر اين كـتـ
ى اسـت.», ضـمـن ا+ـاره بـه ١٥ خـرداد نـ تـ بـ ش هـاى جـامـع مـ نـياد پژوهـ ر بـ ى اسـت كـه بـ ينــيسـتـ نـ لـ
يت كـه اين ر+ـد اى ارتجـاعـى و بـخـش ارتجـاعـى روحـانـ يروهـ ويسـد: « نـ ى نـ ١٣٤٢, از جـمـلـه مـ
د آنـرا  در جـهـت هـدف هـاى خـود مـورد اسـتـفـاده اخـرسـنـدى مـردم را مـى ديدنـد, كـو+ـيدنـ سـريع نـ
مــان دوران در نــد.» (تــاريخ نــوين ايران, صـفـ_ـه ٢٢٣). روزنــامـهٌ  «مــردم» (كـه در هـ قــرار دهـ

٣٢ ٣١

مـهـاجـرت مـنـتـشـر مـى +ـد) نـيز در عـكـس العـمـل مـشـابهـى در اين زمـينه نـو+ـت: «در اين كه م_ـافل
د در ايام عـزادارى از احـسـاسـات مـذهـبـى عـده اى  سـوء اسـتـفـاده كـرده, ارتجـاعـى كـو+ـيده انـ
گروهـى از افـراد عقـب افـتـاده و مـتـعـصـب را بـه اعـمـال و رفـتـارى جـاهلانـه, ضـد تـرقـى و بـر خـلاف
يان تـظـاهـرات ان در مـ يه اصـلاحـات ارضـى و آزادى زنـ ايى علـ د و حـتـى +ـعـارهـ رانگيزنـ سـانـيت بـ انـ
امـه مـردم», دورهٌ پنـجـم, +ـمـارهٌ ٦٢, اول تـيرمـاه يسـت...» ( «نـ مـردم پخـش نمــاينـد +ـكـى نـ

١٣٤٢ - به نقل از كتاب اسناد و ديدگاه هاى حزب تودهٌ ايران ).
ده جـزوه  مـطـرح كـرده اسـت, ويسـنـ وان جـرم نـ وده» بـه عـنـ سـايلـى كـه «راه تـ يكـى ديگر از مـ
ارهٌ  بـركـنـارى بـنـى صـدر گردش به راسـت در حـاكـمـيت,  و در پى مـوضع گيرى جـزوه مـزبـور دربـ
ده اسـت كـه يز مـطـرح +ـ ا اين ايراد نـ يهـن مـاسـت. الـبـتـه در اينـجـ د حـاكـم +ـدن ارتجـاع  در مـ آن رونـ
داخـتـه ى جـا انـ ينـ ام خـمـ و نـ ردم كـلـمـه آيت االله را از  جـلـ دون درك حـسـاسـيت مـ ده بـ ويسـنـ چگونـه نـ
يه +ـده اسـت. در ى پيش گفـتـه  تـهـ اد حـزبـ ان اسـنـ ا اتـكـاء بـه هـمـ يز جـزوه  بـ ينـه نـ اسـت.  در اين زمـ
اسـنـاد كـنفـرانـس مـلـى حـزب تـودهٌ ايران,  در زمـينهٌ گردش به راسـت در حـاكـمـيت, نقـش خمـينـى و
اريخ مـخـتـصـر حـزب ى «تـ يسـ زوه  انگلـ و+ـتـه +ـده اسـت, كـه جـ دين صـفـ_ـه مـطـلـب نـ ديگران, چنـ
تـودهٌ ايران» بـا مخـتـصـر كـردن  چنـدين صـف_ه در يك پارگراف اين م_ـتـوى را مـطـرح كـرده اسـت.
ولى در اينجـا بـراى اينكه رو+ن +ـود كه اسنـادى كه خود دو نفـر دست انـدركـار «راه توده» به آنهـا
رأى داده انـد در چه ابـعـادى در اين زمـينه اظـهـار نـظـر كـرده اسـت, نـظـر خـوانـنـده را به بخـش هـايى
از آن جلب مى كـنيم.نخست دربارهٌ خمينـى و نقش او مى خوانيم: «بدين سـان از خلاء سياسى
نـا+ـى از ضـعـف و پراكـنـدگى احـزاب و سـازمـان هـاى +ـركـت كـنـنـده در انقـلاب, روحـانـيون پيرو
ـد» و  سپس ـردارى كــردنـ ـى بـهــره بـ بــش انـقـلابـ ـواضـع خــود در جـنـ ه نـفـع تحـكــيم مـ ـى بـ خـمــينـ
ارزهٌ درون حـاكـمـيت را كـه پس از بـ سـت مـ وانـ ارهٌ گردش بـه راسـت در حـاكـمـيت: «جـنگ نـتـ دربـ
انتخـاب بنـى صـدر به مقـام رياست جـمهورى وارد مـرحله جـديدى +ـده بـود كاهـش دهـد. بلكه بـر
عـكـس اين مـبـارزه +ـدت گرفـت و به بـركـنـارى بـنـى صـدر ... منـجـر +ـد. در اين مقـطـع از مبـارزهٌ
درون حـاكمـيت, هم جنـاح بنـى صـدر و هـم جنـاح مقـابل آن هـر دو بـراى كـسـب قـدرت ان_ـصـارى
در حـاكمـيت مبـارزه مـى كـردنـد. در اين مـرحلـه رهبـرى حـزب  مـى بـايست مـواضع هـر دو جـنـاح را
ى د. ولـ ارزه كـنـ يه آن مـبـ اء و عـلـ شـ ود افـ اى زحـمـتـكـش در تـضـاد بـ وده هـ افـع تـ ا مـنـ وع بـ كـه در مـجـمـ
رهـبـرى حـزب در اين مقـطـع بـطـور عـمـده روى افـشـاى بـنـى صـدر تكـيه مـى كـرد... تغـيير كـيفـى در
تـركـيب حـاكمـيت, تحت تـأثـير مجـمـوعه عـوامـل ياد +ـده نمـى تـوانـسـت در چرخـش قـطعـى سـياسـت
رژيم به راسـت مـوثـر نـيفـتـد. رهـبـرى حـزب در ارزيابـى اين رونـد تـأخـير كـرد. در اين دوره رهـبـرى
ديد نـظـر جـدى بـه عـمـل آورد و ضـمـن اتـخـاذ خـط اد» تجـ ود در اصـل «اتحـاد و انـتـقـ وظـف بـ زب مـ حـ
مـشـى سـياسـى - سـازمـانـى مـنـاسـب به تـدريج در مـوضع اپوزيسـيون كـامل قـرار گيرد. بـديهـى اسـت
يل دقـيق و هـمـه جـانـبـه اوضـاع سـياسـى پلـنـوم هـفـدهـم حـزب در اوايل سـال ١٣٦٠ در صـورت تحـلـ
جـامعـه, مـى تـوانـسـت رونـد آتـى تحـولات را پيش بـينـى كـنـد و بـه اين نـياز مـبـرم پاسخ دهـد, ولـى بـه
شــد...» و دربــارهٌ اين ايراد كـه چگونـه نــويسـنــده  جــزوه  مـجــاهــدين را بــررغـم اين امــر مــوفـق نـ
حـركـات مـاجـراجـويانه آنـهـا جـزو نـيروهـاى ملـى مـ_ـسـوب كـرده است, و گويا اين عـمل را به قـصـد
«بدست آوردن دل آنها» انجام داده است, در همان اسناد مى خـوانيم: «پيرو اين سياست بود كه
تــوسـل بـه اسـلـ_ـه در خــرداد ١٣٦٠ مـجــاهــدين خـلـق ايران بــدون تـشـخــيص لحـظـه, عـلــيه رژيم مـ
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+ـدنـد. درست است كه در اين مقطع رونـد جـدايى توده هـا از حـاكمـيت آغـاز +ده بـود و مـواضع
وز ى هـنـ د, ولـ د يارى كـنـ سـريع اين رونـ وانـسـت بـه تـ ى تـ ا مـ اد آنـهـ ى و اتحـ اى انـقـلابـ يروهـ ى نـ اصـولـ
ى ين +ـرايطـ رد. در چنـ ى كـ يت عـمـل مـ ارزى بـه سـود حـاكـمـ ا در جـامـعـه بـه نـ_ـو بـ يروهـ اسـب نـ تـنـ
ود, جـز ردم كـه عـمـلاً در آن +ـرايط امـكـان پذير نـبـ وده هـاى مـ دون تـكـيه بـه تـ وسـل بـه اسـلـ_ـه بـ تـ
نـابـودى بـخـش مهـمـى از نـيروهـاى جـبـهه انـقلاب, ايجـاد حـقـانـيت كـاذب بـراى رژيم و تـوقف رونـد
جـدايى تـوده هـا از حـاكـمـيت نـتـيجه اى نـدا+ـت...» (اسـنـاد كـنفـرانـس ملـى حـزب تـودهٌ ايران, به
راين رو+ـن اسـت ابـ ا ١٠٥).  بـنـ ارهٌ ٣, سـال ١٣٦٥, صـفـ_ـات ٩٥ تـ يا», +ـمـ نـقـل از مـجـلـه «دنـ
ده انـ ام كـشـ يز اتـهـ ى  را بـه پاى مـ يسـ ى در جـزوه انگلـ راتـ وده» نـظـ الا,  «راه تـ وارد بـ ى مـ امـ كـه, در تمـ
يز بـه وده» نـ اران «راه تـ ى تـرين ارگان حـزبـى بـه تـصـويب رسـيده,  و دسـت انـدركـ اسـت كـه در عـالـ

همين خط مشى  و ارزيابى از حوادث پس از انقلاب رأى داده اند!
ودهٌ ايران چيسـت  و اين ا مـشـى و سـياسـت حـزب تـ وده» بـ ا اصـل مـسـألـه اخـتـلاف «راه تـ و امـ
اد  بـه ا اسـتـنـ ا در گذ+ـتـه مـفـصـلاً بـ ينـه مـ رى كـردن بـه چه مـنـظـور اسـت ? در اين زمـ را و كـبـ هـمـه صـغـ
منـدرجات خـود نشـريه «راه توده», اظهـار نظر كـرده ايم و تكـرار آنها در اينجـا ضرورى نـيست. به
ى حـزب تـودهُ يم كـه مـشـكـل اسـاسـى «راه تـوده» مـشـى انـقلابـ طـور مـخـتـصـر  كـافـى اسـت ا+ـاره كـنـ
ايران در مـبـارزه قـاطـع بـر ضـد رژيم «ولايت فقـيه» اسـت. «راه تـوده»  بـدفـعـات د+ـمـنـى خـود را بـا
ات ورد اتـهـامـ ودهٌ ايران را بـه سـبـب اتـخـاذ اين سـياسـت مـ شـى اعـلام كـرده اسـت و حـزب تـ اين مـ
يد:  « در وجـه كـنـ اى زير تـ ول هـ ونـه خـروار, بـه نـقـل قـ وان مـشـت نمـ رار داده اسـت. بـه عـنـ ى قـ واهـ
اع از انـقـلاب» ود دارد دفـ ا يك راه وجـ يه تـنـهـ رد رژيم ولايت فـقـ داز طـ رانـ ان بـ انمـ ابـل سـياسـت خـ مـقـ
(«راه تـوده, +ـمـارهٌ ٢٤, +هـريور ١٣٧٣);  و يا در جـاى ديگرى ضـمن حـمله بـه اين نـظـر حـزب
رار ارزه اى اسـت كـه هـدفـش اسـتـقـ ى مـبـ اسـ يه در واقـع حـلـقـه اسـ ار طـرد رژيم ولايت فـقـ ا كـه «+ـعـ مـ
دموكراسـى و عدالت اجـتماعـى در ايران است كه در مقاله «جـدايى كامل دين از حكـومت», (به
ان ى آنچنـ يسـتـ ينـ نـ ى - لـ سـيسـتـ ويسـد كـه اين نـظـر «از درك مـاركـ امـه مـردم ٤٣٣), مـى نـ نـقـل از  نـ
ان_ـرافـى نـشـان مـى دهـد كه عـجـيب نـيسـت چرا مـسـئـولان فعـلـى آن, سـياسـتـى را دنـبـال مـى كـنـنـد,
رار داده اسـت يسـم قـ سـتـه بـه امپريالـ ايه داران وابـ واضـع سـرمـ ار مـ ا را در كـنـ ى آنـهـ واضـع سـياسـ كـه مـ
ى ا مـ ارهٌ ٢٩, بـهـمـن ١٣٧٣);  «٩ سـال اسـت مـ وده», +ـمـ اسـت. «راه تـ يدات از مـ أكـ ...» ( تـ
ـيه ـيه ولايت فـقـ ـردم عـلـ بــش مـ ـرا بپردازيد. جـنـ ـاجـ ـايان بـه اصـل مـ ـا, آقـ ـان, رفـقـ ـيم دوسـتـ گوئـ
ت در ـردم بـه +ــركـ مــارهٌ ٩٦, خــرداد ١٣٧٩); و در تــشــويق مـ ـوده», +ـ ـيسـت...» («راه تـ نـ
د وانـ رگان بـتـ ده مـجـلـس خـبـ ات آينـ يم: «+ـايد انـتـخـابـ رگان ارتجـاع مـى خـوانـ ات مـجـلـس خـبـ انـتـخـابـ
ويش را از ى بـه خـواسـت اين مـجـلـس, خـ ا مـتـكـ د تـ ا+ـ ى بـ رصـتـ يز فـ يه] نـ ى فـقـ راى +ـخـص او [ولـ بـ
ا جـنـبـش مـردمـى هـمگام +ـود. اين يگانه خـدمـت و وظـيفـه يرون كـشـيده و بـ ازار بـ دايره ارتجـاع -بـ
ارهٌ وده», +ـمـ د...» («راه تـ دهـ ام بـ د انجـ وانـ ى تـ ام مـ ى اسـت كـه او در اين مـقـ ذهـبـ ى مـ ى و حـتـ مـلـ
ات اد و مـصـوبـ وده» ضـمـن حـمـلـه مـجـدد بـه اسـنـ ير  «راه تـ ارهٌ اخـ روردين ١٣٧٧).  در +ـمـ ٧٠, فـ
پلـنـوم (وسـيع) كـمـيتـهٌ مـركـزى دربـارهٌ انـتـخـابـات ١٨ خـرداد ١٣٨٠, از جـمـله مـى خـوانـيم: «حـتـى
در هـمـين انـتـخـابـات خـرداد ٨٠, نـامـه مـردم از م_ـمـد خـاتمـى فـاصلـه گرفـتـه و بـا انـداخـتن مـسـئـولـيت
به گردن اصـلاح طـلـبـان مـردم را بـه رأى دادن بـه كـانـديداى اصلاح طلـبـان دعـوت كـرد و خـاتمـى را
اچار از انـتـخـاب خـاتمـى جـلـوه داد كه خـود د و جـنـبـش مـردمـى را نـ انـ شـ امـات نـ واع اتهـ ر كـرسـى انـ بـ

٣٤ ٣٣

ب_ـث جـداگانـه اى را مـى طـلـبـد.» (ضـمـيمـه +ـمـارهٌ ١٠٨ «راه تـوده», صـف_ـه ٣).  جـرم  رهـبـرى
ى اسـت و ات هـمـه پرسـ رده اسـت انـتـخـابـ ردم»    اين اسـت كـه اعـلام كـ امـه مـ ودهٌ ايران و «نـ زب تـ حـ
«همـين اعلامـيه نـيز عنـوان رأى به خـاتمـى نـدارد, بـلكه بـا عنـوان «انتـخـابـات رياسـت جـمهـورى هـمه
پرسـى بـراى تـدوام رونـد اصـلاحـات و نفـى رژيم اسـتـبـدادى ولايت فـقـيه را دارد» (هـمـانجـا). حـال
ا را دعـيات  آنـهـ يزان مـ ا مـلاك و مـ ا سـنـجـيد تـ يهـن مـ يات مـ ا واقـعـ وده»  را بـ يات «راه تـ دعـ ايد اين مـ بـ
مــده يى از نــيروهــاى جـبـهـه دوم خــرداد, و نـهــا حــزب مــا بـلـكـه بـخـش عـ بــيشـتــر درك كــرد. نـه تـ
ر راى  انـتـخـاب يك نـفـ دى بـ ات را نـه رونـ يز انـتـخـابـ دى نـ اس عـبـ سـخـنگويان اين جـبـهـه هـمچون عـبـ
بلكه همه پرسى بـراى تدوام روند اصلاحات اعلام كـردند. آنچه  كه به  انتقادات مـا از مما+ات,
ار اى +ـمـ ر هـ ظـ ار نـ يز در اظـهـ ى +ـود, اين مـسـألـه نـ وط مـ ربـ ى  مـ ى دولـت خـاتمـ ى عـمـلـ ضـعـف و بـ
زيادى از طرفـداران جبهه دوم خـرداد نيز  مـورد ب_ث و بـررسى قـرار گرفته است. حزب مـا بارهـا
اعلام كـرده اسـت كه در نـبـرد حـسـاسـى  كه در جـامعه مـا در جـريان اسـت,  در كنـار جـنبـش مـردمـى
ود كـه ش مـردمـى بـ د. اين جـنـبـ ش را خـلاصـه +ـده در يك فـرد نمـى دانـ اده  اسـت و اين جـنـبـ ايسـتـ
حمـاسه دوم خـرداد ١٣٧٦ را خلق كـرد و آقـاى خـاتمـى را در مقـام رياسـت جمهـورى قـرار داد و نه
ى, اعـ اى اجـتـمـ يروهـ ى  نـ ار نـقـش اسـاسـ ا, انـكـ وده هـ يروى تـ وان و نـ ادى بـه تـ ى اعـتـقـ عـكـس آن. بـ
نــوان مــوتــور مـ_ــرك و اســاســى رونــد شـجــويان, جــوانــان و زنــان  بـه عـ مچون كــارگران, دانـ هـ
ده و مـجـيز ديل +ـدن بـه زائـ الا , و تـبـ ى هـا در بـ اصـلاحـات و  اتـكـاء كـامـل  بـه مـعـامـلات و رايزنـ
گوى  يكـى از جـنـاح هـاى درگير نـه تـنـهـا بـا سـياسـت هـاى حـزب تـودهٌ ايران  هـمـخـوانـى نـدارد بلـكـه
امـروز از سـوى اكـثـريت قـاطـع نـيروهـاى مـتـرقـى و آزادى خـواه ايران, و از جـملـه جـنـبـش مـردمـى,

بر آن مهر باطل زده +ده است.
در انتـهـا, نكـتـهٌ ديگرى  كه  تـأكـيد مـجـددى  بـر بـى اعـتـقـادى  دسـت انـدركـاران «راه تـوده» بـه  تـاريخ
ا حـزب حـزب مـا اسـت  اين  كه «راه تـوده» در اين مـقـالـه و صـدهـا صفـ_ـهٌ ديگرى  كه در ضـديت بـ
رفـى كـرده و حـد ى گذ+ـتـه حـزب مـعـ دافـع مـشـ واره تـلاش كـرده خـود را مـ رده اسـت هـمـ ياه كـ ا سـ مـ
وده» در ول «راه تـ سـئـ د. مـ ر خـلاصـه كـنـ ين امـ يز در هـمـ ى حـزب را نـ ونـ رى كـنـ ا رهـبـ اصـل خـود بـ فـ
شــى و سـنن حــزب تــودهٌ ايران,  در تـه لابــد در دفــاع از تــاريخ و مـ بـ گذ+ـتـه يى نـه چنــدان دور, الـ
سخنـرانـى يى اعلام كـرده بـود كـه: «بعـد از سـال هـاى پس از انـقلاب اكتـبـر و جنگ جـهـانـى دوم در
الـه يز هـمـراه آورد و آن اصل دنـبـ ايج زيانـبـخـش ديگرى را نـ كـشـورهـاى جـهـان سـوم فـقـر تـئـوريك نـتـ
روى و الگو بـردارى كـور از كـشـورهـاى سـوسـيالـيسـتـى بـود. انقـلاب هـاى مـلـى - دمـوكـراتـيك در
كـشـورهـاى جهـان سـوم, كه عـمـدتـاً پس از جنگ دوم و پيروزى اتحـاد +ـورى در جـنگ و بـرقـرارى
مـوازنـه قـدرت امـكـان پذير +ـد, تحـت فـشـار تـئـوريهـاى تـنـظـيم +ـده در كـشـورهـاى سـوسـيالـيسـتـى و
بيش و پيش از همه در اتحاد +وروى نتوانـستند خود را با حقايق جامعه خـود هماهنگ كنند. اين
اصـطـلاح بـرادر بـزرگ احـزاب الـه روى و قـرار گرفـتن زير سـايه عـظـيم بـ ر آن دا+ـت [!!]  كـه  دنـبـ بـ
نــده انـقـلاب هــاى مـلــى را از آن بــازدا+ـت كـه بــراى چاره انــديشــى بــراى مــشـكـلات نـ هــدايت كـ
انـى, دسـت يروهـاى طـرفـدار اسـتـقلال كـشـور و مـخـالـف غـارت جهـ ا كـمـك ديگر نـ كـشـور+ـان, بـ
بردارنـد [!!]  و از تمام امكانات داخلى و جستجـوى توافق هاى وسيع داخلى استفـاده كنند. آنها
يجـه اينـكـه د...» و نـتـ ايگزين آن كـنـنـ رادر را جـ اى بـ ات احـزاب و كـشـورهـ انـ اء بـه امـكـ اً اتـكـ دتـ عـمـ
«اين دنـبـاله روى و چپ روى عـواقـب وخـيمـى دا+ـته اسـت....» (به نـقل از سخـنـرانـى  مـسـئـول
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«راه تـوده» در «سـمـينـار ١٧٥ مـين سـالـروز تـولـد مـاركـس در آلمـان», «راه تـوده» +ـمـارهٌ ٩, خـرداد
١٣٧٢). اين هـم نمـونه رو+ـنـى از  پايبـنـدى مـسـئـولان «راه تـوده» بـه «تـاريخ, مـشـى و سـنن» حـزب
تـودهٌ ايران. در اين سـخنـان  حـزب تـودهٌ ايران و  احـزاب كـارگرى و كـمـونـيستـى جهـان, خـصـوصـاً
الـه روى از تـئـورى هـاى سـرهـم بـنـدى الـه روى, وابـسـتگى, دنـبـ در كـشـورهـاى جهـان سـوم  به دنـبـ
+ـده, فقـر تئـوريك  و چپ روى  متهـم +ده انـد و آن وقت  اسـم اين حركـات و اين مـوضع گيرى

ها پايبندى به تاريخ و مشى و سنن حزب تودهٌ ايران است.
اريخ, مـشـى و سـنن افـتـخـار وان از تـ ده سـازى نمـى تـ ين دروغ, تـهـمـت و پرونـ ا پاهـاى چوبـ بـ
امـت و يت , +ـهـ ا در اصـولـ اريخ و مـشـى حـزب مـ انـيت تـ اع كـرد. حـقـ ودهٌ ايران دفـ آفـرين حـزب تـ
افـع كـارگران و زحـمـتـكـشـان اپذير  حـزب  در راه مـنـ ار پيگير و خـسـتگى نـ ى آن و پيكـ اخـلاق انـقـلابـ
سـت, شــريه ضــد تــوده اى «راه تــوده» مــدعــى آنـ اسـت, و اين اصــول و روش هــا بــا آنچه كـه نـ

فرسنگ ها فاصله دارد. 

به نقل از «ننننااااممممهههه    ممممررررددددمممم», �مارهٌ ٦١٣,  ٢٦ تيرماه ١٣٨٠
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